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 حدود ١٩ سال قبل، سال ٢٠٠٠، منصور حکمت در سمینار اول مبانی 
کمونیسمھای  تاثیری  "بی  گفت:  چنین  جملھ  از  کارگری،  کمونیسم 
این  کارگری است".  مبانی کمونیسم  اعتبار  موجود، شروع قدرت و 
جملھ از جانب کسی کھ خود تدوین کننده ٩٩ درصد مبانی کمونیسم 
دارد.  شباھت  ای  گزنده  و  تلخ  طنز  بھ  اکنون  است،  بوده  کارگری 
عناوین  تحت  آن  از  فراتر  و  کارگری  کمونیسم  نام  بھ  کھ  آنچھ  چھ، 
"حکمتیسم" رسمی و غیر رسمی در جریان است، نمونھ مجسم بی 
تاثیری و سکتاریسم انزواھای کمونیستی در معرض قضاوت جامعھ 

است. 

"جدائی" اجتماعی نھ تنھا کمونیسم از طبقھ، بلکھ جدائی از تئوریھای 
مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی و کاپیتال  را نیز بھ طرز عجیی 
کارگران  میبینیم.  راه منصور حکمت،  نام و  کمونیسمھای مدعی  در 
ھفت تپھ و ھپکو در امروز، و مردم بپاخاستھ در ١٣٨٨ مسیر طبقاتی 
خود را میروند و اھداف و سیر حرکت خود را در مسیر بزیر کشیدن 
رژیم اسلامی تحت ھر پوششی کھ مبارزه آنان را تسھیل کند تعقیب 
میکنند، اینھا اما نگران قدرت جادوئی تئوری "جنبش سبز" بودند. 
بھ  داشت  کارگری،  کمونیسم  دوره شکوفائی  در  ایران،  کارگر  طبقھ 
"سیاست سازماندھی" کمونیسم میچرخید، کھ ناگاه در دوخرداد سال 
استبداد  از ریزش کل  برای جلوگیری  "جامعھ مدنی"  ندای   ،١٣٧۶
کمونیسم  برخاست.  اسلامی  جناحھای رژیم  از درون  اسلام سیاسی، 
کارگر پناه، اما، تصمیم داشت جدائی خود از "کمونیسم خام" درون 
جنبش کارگری را با عاریھ گرفتن تعابیر جامعھ مدنی چی ھا، حضور 
جان سخت سوسیالیسم ملی را بھ ھمگان، و حتی در درون رادیکالترین 
تکالیف  و  انداز  "چشم  دوخرداد  نوشتند،  کند.  اعلام  موجود،  حزب 
سوسیالیسم قرن ٢١" را زیر و رو کرد! اینھا را آن زمان گفتند و پس 
از عقیم ماندن گرایش اصلاح رژیم اسلامی، در مجاھدت برای تبدیل 
کردن "رژیم سرمایھ بھ رژیم سرمایھ داران"، تزھا را یواشکی پس 
گرفتند و خودِ تئوری پردازان "رفتند" و در سکوت و بدون اینکھ بھ 
یاران خویش در ھجمھ شرم آورشان بھ تحزب کمونیسم کارگری، حتی 

توضیح بدھند. 

آمدند،  خیابانھا  بھ   ٨٨ سال  در  میلیونی  ابعاد  در  عاصی  مردمی 
ھمان  برگردان  نسخھ  این  اسلامی،  "متعارف شدن" رژیم  طرفداران 
کھ بر  افتضاحی  از  جامعھ مدنی چی ھای دوخردادی، کھ دیگر پس 

روندى پرشکوه
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سر "داب" آوردند، در ھیچ جا حضور نداشتند، آن بی تاثیری و عدم 
با  تئوریک"  "جنگ  بھ  رفتن  و  دیگران؛  مذًمت  با  را  خود  حضور 
تئوری ای کھ ھیچ صاحبی در سطح سیاسی جامعھ ایران نداشت، از 
چشمھا پنھان کردند. تئوری "جنبش سبز"، روایت بزک کرده ھمان 
چوبین  سلاح  و  نارنجی  نازک  مستعفیون  و  "شورشیان"  شبیخون 
در غیاب  کھ  بود،  کارگری  کمونیسم  از  اردوی "استعفا"  ھمان خیل 
منصور حکمت، شکست خوردگان و فراریان از فعالیت انقلابی را بھ 
صحنھ مجاھدت ھای جدید علیھ مبانی کمونیسم کارگری، فراخواند و 
تلخ و گزنده  انگیز و در عین حال بسیار  دعوت کرد. نمایش، رقت 
بود. شفیق کل ادبیات مارکسیسم انقلابی و کمونیسم کارگری را "دھھ 
از دست رفتھ" توصیف کرد و زعیم "خط رسمی"، رسما از او بابت 
ترور  و  حکمت  منصور  بھ  چارواداری  ھای  فحش  و  لیچارھا  ھمھ 
شخصیت او، قدردانی کرد و بخاطر فرمولھ شدن خویش با "تئوری 
بھمن شفیق" در باره "جنبش سبز" در خیل حواریون مسخ شده بھ 
او سر تعظیم فرود آورد. پامنبری ھا در آن جلسھ بروی خود نیاوردند 
کھ روی دیگر آن اعاده حیثیت از "ناقھرمانان" دوره سختی ھا و آن 
موجودی کھ شناسنامھ اش دیگر با نفرت کور علیھ مبانی کمونیسم 
کارگری  شناختھ شده بود، یک "دھن کجی" مشترک یاران بازیافتھ، 
بھ منصور حکمت و "انتقام" از او بود. آنوقتھا ھمھ "رسما" با خط 
منحط  شفیق و کورش مدرسی بودند. باین ترتیب سقط شدن "گفتمان 
"متعارف" شدن سرمایھ  و خیالات  خواب  فروریختن  و  اصلاحات"، 
داری ایران تحت اسلام سیاسی، بھ جای اینکھ کمونیسم انزوا را لخت و 
عریان در برابر چشمان جمع ژلھ ای مخالفان مکتبی کمونیسم کارگری 
بگیرد، در عوض الونکی شد برای مرثیھ، اما با عبارت پردازیھا و 
سیل کلمات قصار و نمایش بالماسکھ "تز و دکترین" مدافعان دیروز 
ھمان گفتمان. تلاشھای موژیک پسند برای ارائھ آن ھذیانھا، بھ عنوان 
ادامھ منطقی کمونیسم منصور حکمت و "در افزوده" بر "حکمتیسم"، 
چنان برای خود حضرات بی پایھ و بازیچھ بود، کھ خود حاضر نشدند 
در حزبی کھ بر اساس آن تزھا شکل گرفتھ بود، باقی بمانند! توھم 
تا حد خودستائی مالیخولیائی حتی پس از سترون ماندن آن "سیاست 
آوردنھا"، ادامھ یافت. فرمودند، چون آن تزھا خیلی بار سنگین دارند، 
از "آوردن نقل قول" از او در سایتھا و روزنامچھ ھای حزب مربوطھ 
را   "حکمتیسم"  از  ھپروتی  تمام  تصویری  کنند.  خودداری  "اکیدا" 
نشان دادند. طرف حزبی را بر اساس تزھای عاریھ ای از شفیق بھ نام 
"حکمتیست" تشکیل داد و بر اساس ھمان تزھا ھمان حزب خود را بھ 
دو محفل متخاصم تبدیل کرد. با اینحال مثل "گروچو مارکس" کھ گفت 
من "عضو انجمنی کھ کسی مثل من را بھ عضویت بپذیرد، نمیشوم"  
او ھم جار زد کھ نھ تنھا عضو دکانی کھ خود دایر کرده بود، نمیشود 
و از آن کناره گیری میکند، بلکھ ھشدار ھم داد کھ "آوردن نقل قول از 
او"، خود آن دکھ را ھم ویران خواھد کرد! واقعا چھ بر سر کمونیسم 
کارگری و مبانی "حکمتیسم" آوردند. این است کھ بی جھت نگفتھ اند 
کھ مازوخیسم و پوچیسم نیز میتوانند، "نیرو" جمع کند.  برای تخریب 

و برای از چشم انداختن مبانی کمونیسم.

کمونیسم  مبانی  از  رسمی،  بطور  و  "ھنوز"  گرچھ،  سو،  این  در 
کارگری اعلام برائت نشده است و کماکان آویزان شدن بھ "مواضع 
بحث  مونتاژ  جملھ  از  درونی،  اختلافات  در  منصور حکمت)  نادر"( 
"سلبی و اثباتی" و "حزب و جامعھ" و "حزب و شخصیت" ھا بر 
مواضع و پرسوناژھای فعلی، مُد است، اما جدائی دیگر، یعنی جدائی 
اینھا و کمونیسمشان از طبقھ و سوخت و ساز آن، اظھر من الشمس 
است. نمیتوانند این فاصلھ را ببینند و بفھمند و ھضم کنند. بیگانگی با 
مبارزات جاری کارگرن ھپکو و ھفت تپھ را و جدائی از سوخت و ساز 
سوسیالیسم درون طبقھ کارگر را، با "خطر استحالھ" جنبش کارگری 
توضیح میدھند و توجیھ میکنند. اگر این جریان بھ مبارزات کارگران 
تپھ و ھپکو، مربوط بود، میبایست تشخیص بدھد کھ کارگران  ھفت 
و  تحریمھا  مسالھ  با  اسلامی  رژیم  کھ   فشاری  بستر  در  اعتصابی، 

کشمکش با غرب با آن مواجھ است، توازن قوا را بھ نفع خود نمیدانند 
و ناچار بھ عقب نشینی و اتخاذ تاکتیک واقعی تر فکر میکنند. تعبیر 
استحالھ بر این تشخیص تغییر موازنھ قوا بین کارگران ھپکو و ھفت 
تپھ با رژیم اسلامی، دقیقا نامربوط بودن و جدا بودن این جریان از 
انزوا  تپھ بود. کمونیسم  واقعی کارگران ھپکو و ھفت  متن مبارزات 
و بی تاثیر، بار دیگر و این بار متاسفانھ تحت نام کمونیسم کارگری،  
ضرورت عاجل عرض اندام کمونیسم سیاسی و تاثیر گذار را فریاد زد.

اما در عین حال کھ ما شاھد جدائی ھا و شکاف بین سکتھای انزوا و 
طبقھ ھستیم، در ھمان حال نیز بروشنی تفاوت و شکاف بین "تئوریھا" 
را نیز نظاره میکنیم. درست در ھمان حال کھ انزواھا کماکان در نقد 
"تئوری" ناموجود سبز، "خود آموزی" میکنند، در ھمان حال نیز ھم 
زمان بی تفاوتی فعالان درگیر در کشمکشھای طبقھ کارگر، نسبت بھ 
فراخوانھا و "ده فرمان انقلاب" را می بینیم و میشناسیم. پرسوناژ 
"شخصیت" ھا در بحث مھم و تکان دھنده "حزب و جامعھ" و "حزب 
و شخصیتھا" و "حزب و قدرت سیاسی" در مبانی کمونیسم کارگری 
با نمایشی کمدی کھ بھ جای خنده دار بون، حرص آدم را در می آورد، 
جا بجا و رفو کاری شد و چھره تجسم راست پرو غرب و نماد "اکس 
مسلم" بالای جملاتی از بحث و جدلھای سخت و پیچیده بھ قدمت بیش 
از بیست سال، "کپی و پیست" شد. در خارج از این دنیای خودشیفتگی 
و نارسیسیم سکتاریستی، اما، کارگر صنعتی، "دکتر و مھندس" لباس 
کارگر پوشیده و آچار بدست گرفتھ، کھ "اکس" ھیچ طبقھ و فرھنگ 
دیگری نیست، کنار دیوارھای تخریب شده "خانواده" چند ھزار نفری 
کارگران ھپکو، بھ دنبال منابع و ادبیاتی است کھ او را فرمولھ تر و 
منسجم تر، در برابر یک مشت اوباش اسلامی، مسلح کند. روی آوری 
بھ ادبیات کمونیسم کارگری و آثار منصور حکمت، دارد بھ مسیر واقعی  
امید  این تنھا نقطھ  کارگر با سرمایھ سیر میکند. و  بھ بستر جدال  و 
است برای عبور از کمونیسم ھای بی تاثیر و گذر ازتزھا و تئوریھای 
روتوش شده سابق و اسبق انواع کمونیسم ھای ملی و خلقی کھ در 

جوھر بر اساس ضدیت با علم و دانش استوار اند. 
 

با  کارگر"  طبقھ  رھائی  شرایط  علم  "دکترین  باره  دگر  شدن  چفت 
تعقل و تفکر لایھ سوسیالیست کارگران صنعتی؛ و برجستھ شدن بی 
بسیار  کارگر،  طبقھ  راستین  حزب  بھ  انزواھای سکتی  مطلق  ربطی 
امیدوارکننده است. این آغازی نوین برای کمونیسم کارگری اوریجینال 
و بھ نام  و بھ قلم و از زبان مستقیم تنھا تدوین کننده مبانی آن است. 
ھا  طاقچھ  از  را  البلاغھ"  "نھج  و  "قرآن"  کھ  نسلی  با  مقایسھ  در 
برداشت و "بھ جای" آن کاپیتال و مانیفست کمونیست گذاشت، بدون 
اینکھ لای آنھا را بازکند، نسل جوان و فرزندان طبقھ کارگر، وسیعا بھ 
کتابھای علمی و ترجمھ و گاه تالیف آنھا روی آورده اند. این پروسھ 
بسیار باشکوھی است. این روند را باید با تمام قوا، یاری داد و بھ 

پیش سوق داد. 

بگذار پرفسور ھا و آکادمیسین ھای ضد لنین وضد کمونیسم کارگری، 
تا  اسلامی،  ارشاد  دائره  از  مُجًوز  دارای  و  اداره  تحت  نشریات  در 
میتوانند روده درازی کنند ومُھمل ببافند. دوره ھارت و پورتھای این 
دوایر کھ زیر اختناق اسلامی، برای کارگر سوسیالیست و مبارزان جوان 
اھل علم و تبیین علمی و مادی و دیالکتیکی جامعھ و جھان، کُرکُری 
میخوانند و شعور انسانھای خلاًق و مولًد و مدرن را تحقیر و تمسخر 
میکنند، قطعا بسر خواھد رسید. این دوایر ھمراه با خیل پرفسورھای 
کمونیسم انزوا و دنیای عبارت پردازیھای مطنطن، اما پوچ و پوک و 
تماما غیر سیاسی و نا انقلابی، با تِرَک خوردن دیوار خونین و چرکین 
اختناق اسلامی، از پس کارگران آگاه و مبارز و سوسیالیست؛ و قشر 

وسیع فرزندان تحصیلکرده طبقھ کارگر، برنخواھند آمد. 

نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩
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Michio Kaku(میچیوکاکو)،
 پرفسور فیزیک نظرى در دانشگاه
 سیتى در نیویورك است. او کسى
دهه اواخر  در  که     است 
فیزیک دیگر  با  همراه   ،1960 
جمله: از  برجسته،  دانان 

 Stanley Mandelstam, Michael 
Green, John Schwarz و  Lars Brink.  

  
زنجیره معنی  به  اغماض  قدری  با  که  استرینگ،  به  مشھور   تئوری 
 تاثیرات میدانی کارکرد اجزاء تشکیل دھنده ذرات اتم، معنی میدھد،
 تدوین کرده است. معادله ای که مجموعه ای از دیگر معادلات پیچیده در
 توضیح مادی جھان و یونیورس را در یک تئوری واحد و منسجم فرموله
 کرد.  تئوری استرینگ روشن ساخت که الکترون یک "نقطه" نیست، بلکه
 بیشتر یک لایه پلاستیکی است که اگر به اندزه کافی به ارتعاش در
 بیاید میتواند به ھر ذرات شبه اتمی دیگری در یونیورس تبدیل شود.
 جھان و یونیورس به این ترتیب طبق تئوری استرینگ در یک پروسه
پرسیدند کاکو  از  میکند.  سیر  کھکشان  میلیاردھا  لایتناھی   گسترش 
بود: این  او  پاسخ  میکنید؟  توصیف  چگونه  را  استرینگ  تئوری  که 

 این تئورى یا هیچ چیز را توضیح نمیدهد
و یا اینکه همه چیز را توصیف میکند!

 کتاب   میچیو کاکو، سه بخش است. بخش اول را که به چھار فصل
 تقسیم شده است، در این شماره بستر اصلی مشاھده میکنید.
 دوبخش دیگر را در شماره ھای آینده، منتشر خواھم کرد. لازم
 است توضیح بدھم که من به تکست کتاب دسترسی نداشتم و
 نسخه پیش رو، فرمت پی دی اف و ترجمه فارسی کتاب است.

 دست اندرکاران سایت "آوای بوف"، ھمت کرده و تعدادی نسبتا
 چشمگیر از "کتاب ھای ممنوعه در ایران" را یا به شکل پی دی
 اف و یا فایل صوتی بطور رایگان در اختیار علاقمندان گذاشته
 اند که ھمینجا از زحمات این عزیزان  قدردانی میکنم. نسخه ای
که پیش رو دارید، از منبع دیگری و در اینترنت، برگرفته ام.

جریان در  وسیعا  ایران،  جامعھ  کنونی  نسل  است،  جالب   خیلی 
 تئوریھای تبیین مادی جھان قرار دارد و خود دخیل و دست اندر
 کار است. اگر این نسل تحت حکومت اسلام سیاسی کھ طی چھل
 سال حاکمیت خونین و چرکین، "علوم انسانی" را ممنوعھ و در
 تباین با آحکام الھی و شریعت و در تعارض با سنت پرسوناژ امام
 حسین در تبیین تاریخ تحولات اجتماعی، چنین شجاعانھ بھ میدان
 آمده است و ذھنیتھا را با آخرین دستاوردھای علم و دانش مسلح
 کرده و خود بھ صف مولفین و تئوری پردازھا و مترجمین آخرین
 کشفیات علمی پیوستھ است، با سقوط اسلام سیاسی از قدرت دولتی،

انرژی و  خورد  خواھد  کلید  ایران  از  دیگر  بزرگ"  "انفجار   یک 
اینھا، ریشھ آزاد خواھد کرد.   ھا را در جھت خلاقیت و شکوفائی 
 در مجتمع ھای بزرگ صنعتی، مثل ھپکو، دارند و فرزندان جنبش
بھ گفتھ یکی از کارگران ھپکو، کھ گزارشی اند.   کارگران صنعتی 
شماره این  در  مجتمع  این  فعلی  وضعیت  مورد  در  را  جانبھ   ھمھ 
 نشریھ میخوانید، "ھپکو" زمانی محل رجوع و تربیت "نخبگان"
 جامعھ بود، "دانشگاه" داشت و کارگران و تکنیسین ھای آن در
 آمریکا و آلمان دوره دیده بودند. سوسیالیسم علمی، بھ اتکاء جنبش
 کارگر صنعتی دنیای مدرن، میرود کھ حزب طبقاتی خود را بنا کند.

در صنعتی  کارگر  جنبش  و  تاثیر"  "بی  کمونیسمھای  بین   فاصلھ 
 جھت برچیدن برده داری مزدی را این نسل و علم و دانش آنھا پر
 خواھد کرد. برای چندمین بار ثابت شد کھ بی تاثیری کمونیسمھای
 موجود و بی ربطی شان بھ سوسیالیسم کارگر صنعتی، ھمانطور کھ
 در بحث مبانی کمونیسم کارگری، در این شماره، از زبان مستقیم
  منصور حکمت  میخوانید، تازه "شروع" کمونیسم کارگری است.
و کارگری  کمونیسم  مدعی  احزاب  کھ  است  این  تاریخ  تلخ   طنز 
بی کمونیسم  عیار  تمام  نماینده  رسمی،  غیر  و  رسمی   حکمتیست 
 تاثیر وجدا از سوخت و سازھای جنبش کارگر صنعتی در ایران اند.
 ماجرای ھفت تپھ و ھپکو و دو سیر کاملا متفاوت، بروشنی نشان
 داد کھ بار دیگر ما شاھد تکاپوی یک کمونیسم انزوا در بیرون از
کارگری جنبش  درون  در  سوسیالیسم  سازمانیابی   مکانیسمھای 
است: جدائی  این  گویای  شاخص  بطور  زیر  نکتھ  دو  فقط  بودیم. 

 بی تفاوتی حرکات کارگری، چھ در ھفت تپھ و یا ھپکو، نسبت بھ
"رھنمود"ھای آن کمونیسم ھای انزوا در ھمین دوایر چنین تعبیر شد:
با کھ  نمیتوانستند متوجھ شوند  کارگری"!  استحالھ جنبش   "خطر 
 ھمین یک جملھ نشان دادند کھ گرایش سوسیالیستی درون جنبش
کمونیسم ارشادھای  و  مواضع  با  ارتباطی  مطلقا  ایران،   کارگری 
صنعتی کارگر  تفاوتی  بی  این  ندارد.  طبقھ  از  بیرون  و   انزوا 
عبارت با  را  انزوا  کمونیسمھای  انواع  بھ   نسبت  آنان  مبارزه   و 
 خودفریبانھ "خطر استحالھ"  برای سکتھای خود توضیح دادند و
 توجیھ کردند. از طرف دیگر طی مصاحبھ با کارگران ھپکو، یکی
نشان را  خود  کار  لباس  است،  بوده  مھندس  قبلا  کھ  کارگران   از 
مجتمع صنعتی کارگر  لباس  کھ  میکنم  "افتخار  میگوید:  و   میدھد 
ایم کھ نھ تنھا در میان کارگران،  ھپکو را بر تن دارم". و شنیده 
نیز دکترا  و  مھندس  اکنون  ھا،  خواب  کارتون  صف  در  حتی   کھ 
 وجود دارند. کسانی کھ چون دیگر فرزندان طبقھ کارگر، مولف و
 یا مترجم ھمین کتابھای علمی اند. اینھا منابع انسانی سوسیالیسم

  و در "درون" جنبش کارگری اند.
انزوا "خطر جدید  کمونیسمھای  را   آنچھ  کھ  است  واضح  کاملا    
جواب مھندس"  "کارگر  آن  پاسخ  با  است،  گذاشتھ  نام   استحالھ" 
نظرش دانش،  و  علم  بھ  متکی  ایران،  جدید  نسل  و  است.   گرفتھ 
باید نسل  این  است.  چرخانده  کارگری  کمونیسم  مبانی  بسوی   را 
تا کند  توجھ  نیز  دانش  و  علم  طبقاتی  و  سیاسی  مبانی  بھ   بتواند 
را قطعیت ببخشد. انزواھای جدید کمونیستی  از  "استحالھ" عبور 

  حزب سوسیاللیست طبقھ کارگر را باید این لایھ متکی بھ علم ھمراه
 با ھمراھان طبقاتی خویش در صفوف کارگران صنعتی تشکیل بدھند.

ایرج فرزاد

 نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩
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Michio Kakoجهان (یونیورس) موازى



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 5



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 6



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 7



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 8



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 9



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 10



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 11



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 12



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 13



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 14



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 15



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 16



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 17



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 18



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 19



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 20



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 21



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 22



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 23



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 24



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 25



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 26



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 27



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 28



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 29



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 30



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 31



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 32



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 33



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 34



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 35



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 36



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 37



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 38



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 39



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 40



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 41



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 42



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 43



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 44



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 45



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 46



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 47



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 48



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 49



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 50



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 51



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 52



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 53



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 54



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 55



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 56



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 57



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 58



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 59



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 60



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 61



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 62



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 63



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 64



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 65



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 66



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 67



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 68



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 69



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 70



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 71



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 72



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 73



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 74



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 75



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 76



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 77



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 78



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 79



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 80



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 81



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 82



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 83



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 84



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 85



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 86



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 87



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 88



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 89



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 90



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 91



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 92



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 93



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 94



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 95



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 96



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 97



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 98



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 99



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 100



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 101



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 102



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 103



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 104



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 105



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 106



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 107



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 108



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 109



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 110



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 111



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 112



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 113



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 114



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 115



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 116



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 117



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 118



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 119



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 120



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 121



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 122



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 123



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 124



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 125



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 126



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 127



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 128



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 129



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 130



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 131



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 132



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 133



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 134



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 135

مبانى کمونیسم کارگرى
(سمینار اول)

سخنرانى در انجمن مارکس لندن - ژانویھ ٢٠٠٠

چند کلمھ در مورد انتخاب تیتر در مورد بحث امروز
بحث  خود  وارد  اینکھ  از  قبل  کارگری،  کمونیسم  مبانی 
مبانی کمونیسم  نظر من  از  تیتر  این  میگویم.  برایتان  بشوم، 
مبانی  کمونیسم کارگری چیزی جز  مبانی  بحث  یعنی  است. 
نوشتھ ای  این  در  ما"،  "تفاوتھای  کتاب  در  نیست.  کمونیسم 
ھست  سؤال  یک  کارگری،  کمونیسم  درباره  است  بحثی  کھ 
کھ میگوید فرق این بحث با کمونیسم چیست؟ یا سؤال میکند 
تئوریک  الواقع چیست؟ یک بحث  فی  کھ کمونیسم کارگری 
است؟ یک دیدگاه است؟ یک جنبش است؟ یک حزب است؟ 
کمونیسم کارگری را اساسا چطوری تعریف میکنید؟ آیا یک 
نظریھ است؟ یک جنبش سیاسی است یا چھ ھست؟ من در آن 
کتاب گفتم کھ من کمونیسم کارگری را بعنوان معادلی برای 
این بحث برایتان میگویم  در  بعدا  بھ کار میبرم کھ  کمونیسم 
این صورت  بھ  را  معادل  کلمات  این  باید  بحث  این  در  چرا 
بکار برد؟ ھمانطور کھ کمونیسم ھم یک جنبش است، ھم یک 
تاریخی  یک  ھم  و  آن ھستند  در  احزابی  ھم  و  است  تئوری 
دارد، کمونیسم کارگری را ھم میشود بحثش را مطرح کرد و 
بررسی کرد و گفت کھ کمونیسم کارگری بعنوان یک نظریھ 
این است، بھ عنوان یک جنبش کمونیسم کارگری این است، 
یک  عنوان  بھ  و  ھستند  اینھا  احزاب  سلسلھ  یک  عنوان  بھ 
کمونیسم  تاکتیکھا  سلسلھ  در یک  سیاسی  مبارزه  در  حرکت 
یک  عنوان  بھ  کرد،  تعریف  طور  این  میشود  را  کارگری 
سلسلھ، روشھا، متد و یک سلسلھ ملاکھا و روشھا و موازین 
سیاسی کمونیسم کارگری این است. کمونیسم کارگری یکی از 
اینھا نیست، اگر کمونیسم کارگری کلمھ مترادفی است برای 
کمونیسم، در نتیجھ کمونیسم ھر چھ ھست، باید بشود کمونیسم 
کارگری را در ھمان ابعاد توضیح داد. و من نھ امروز بلکھ 
کلیھ  بھ  میکنم  سعی  کارگری  کمونیسم  سمینارھای  ھمھ  در 

ابعاد این کلمھ بپردازم.

این دو جلسھ بحث کمونیسم کارگری، مقدمھ ای  از نظر من 
کھ  است  این  آنھم  و  راندمان تری.  پر  شاید  کار  برای  است 
را،  بھتر"  دنیای  "یک  برنامھ  بحث  کھ  آنجائی  بھ  برسیم 
در  میپردازد  آنھا  بھ  برنامھ  آن  کھ  را  قلمروھائی  تک  تک 
تک  سمینار  ده  تا  ھشت  مثلا  بیشتر،  سمینار  سلسلھ  یک 
بزنیم. آنجا  دنبال کنیم و راجع بھ مسائلش حرف  موضوعی 
داری  سرمایھ  توسعھ  مکانیسمھای  و  ھست  کاپیتالیسم  بحث 
کارکرد سرمایھ  بھ  راجع  میتوانیم  داری.  کارکرد سرمایھ  و 
داری یک سمینار داشتھ باشیم، راجع بھ مقولھ دولت، دولت 

کمونیسم  و  بورژوائی  سوسیالیسم  بھ  راجع  داری،  سرمایھ 
کارگری و کمونیسم بورژوائی حرف بزنیم کھ بندی است در 
آن برنامھ. میتوانیم راجع بھ انقلاب و اصلاحات حرف بزنیم، 
راجع بھ مارکس حرف بزنیم، بعد راجع بھ آن جمھوری، نظام 
سیاسی کھ ما میخواھیم حرف بزنیم، راجع بھ شوراھا حرف 
بنزیم و راجع بھ مطالبات اقتصادیمان حرف بزنیم. ھدف من 
با این بحثھای کمونیسم کارگری کھ در این دو  این است کھ 
سمینار اول مطرح میکنیم، برسیم بھ آنجائی کھ شروع کنیم 
یکی  یکی  را  امروز  جھان  در  کارگری  کمونیستی  مواضع 
بھ سقط  میکنم راجع  برای مثال من فکر  بررسی کنیم. چرا 
بھ  راجع  چرا  میآید؟  در  مواضع  آن  دیدگاھھا،  این  از  جنین 
لغو و از بین بردن فحشا، من فکر میکنم از این دیدگاھھا، آن 
این  مواضع در میآیند؟ چرا حزب سیاسی کھ برای مثال از 
دیدگاھھا باید استتناج بشود، چنین خصوصیاتی را باید داشتھ 
باشد؟ و اینھا طبعا نظرات من ھستند و اگر بخواھیم میتوانیم 

راجع بھ این جوانب تک بھ تک صحبت کنیم.

اگر قرار بود من مبانی کمونیسم را توضیح بدھم من از این 
کتاب شروع میکردم، از دنیای بھتر و از صفحھ اولش شروع 
میکردم. ولی سمینار کمونیسم کارگری باید برود از وسط آن، 
از جائی بھ اسم: "کمونیسم کارگری و کمونیسم بورژوائی" 
شروع شود. من جلسات این دو سمینار را میخواھم از اینجا 

شروع کنم.

پیش فرض ھا و زمینھ ھای عینی کمونیسم کارگری

بحث  یک  کلی،  بطور  کمونیسم  برخلاف  کارگری  کمونیسم 
اثباتی راجع بھ سوسیالیسم چیست، نیست. بحثی است راجع 
کھ  نیست  لیستی  نیست،  این  و  نیست.  کمونیسم چھ  اینکھ  بھ 
بگوئیم کمونیسم کارگری اینھا نیستند. این یک "نھ" است کھ 
بھ یک تاریخی کھ بھ اسم کمونیسم طی شده است، اعتقادات 
معینی کھ بھ اسم کمونیسم مطرح شده اند، اردوگاھھای معینی 
در  میگوئید.  دارید  است،  داشتھ  وجود  کمونیسم  اسم  بھ  کھ 
نتیجھ کمونیسم کارگری نمیتواند اثباتا بگوید کاپیتالیسم بوجود 
یک  بھ  طبقاتی  مبارزه  کرد،  رشد  پرولتاریای صنعتی  آمد، 
شکل جدید پیدا شد، ارزش اضافھ شد مبنای جامعھ، پس این 
من.  بحث  برای  نیست  کافی  این  کرد.  رشد  کمونیسم  جور 
الان  کھ  مانیفست  خود  در  ھم  مارکس  خود  برای  راستش 
برایتان نشان میدھم، کاَفی نبوده است. مارکس مجبور شد در 
سوسیالیسم  با  فئودالی،  کمونیسم  با  کمونیست  مانیفست  خود 
حقیقی  سوسیالیسم  بورژوائی،  خرده  سوسیالیسم  فئودالی، 
آلمانی، خط مرز بکشد و بگوید کھ کمونیسم ما اینھا نیست. و 
چرا فرق دارد؟ خود مانیفست کمونیست یک فصلش راجع بھ 
سوسیالیسم پرولتری و سوسیالیسم غیرپرولتری، سوسیالیسم 

بورژوائی است. بھ طریق اولی برای ما این صدق میکند.

برای من اساسا ورود بھ این بحث ورود بھ کمونیسم کارگری 
اساسی،  مرزبندی  این  دادن  توضیح  است.  غیرکارگری  و 
کمونیسم  میگوئیم  چھ  بھ  کارگری،  کمونیسم  میگوئیم  چھ  بھ 
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یعنی  این دومی  چرا  و  اینھا چھ ھست  فرق  و  غیرکارگری 
کمونیسم کارگری باید خودش را مطرح کند، و چرا روی این 
خطوط باید مطرح کند. در نتیجھ شروع بحث این دو سمینار 
یک بحث پلمیکی است بھ یک معنی، یک بحث انتقادی است 
نسبت بھ آنچھ کھ بھ آن میگفتند کمونیسم. و یا من و شما بھ 
آن میگفتیم کمونیسم و بعنوان کمونیسم خودش را بھ جھان ما 
عرضھ کرده و بشریت بھ آن گفتھ کمونیسم و نقد آن، و نھ فقط 
نقد اردوگاه اصلی آن، بلکھ نقد باورھا و فرمولبندی ھا و تبیین 
ھائی کھ آن کمونیسم از خودش بدست داده و ما فقط بدیھی 
فرض کردیم. من بھ اینھا اشاره میکنم کھ چھ جوری باورھائی 
کھ در میان چپ بدیھی فرض بوده، کاملا بدیھی نیست و نھ 
فقط بدیھی نیست بلکھ خلاف منظور نظر مارکس و کمونیسم 

کارگری است.

بھ ھر حال شروع بحث، سمینار کمونیسم کارگری برای من 
مقدمھ ای است برای دادن یک روایت دیگر از کمونیسم. تھ این 
قضیھ را کھ نگاه میکنیم ھمھ ما میرسیم بھ یک جا و اینھم یک 
روایت دیگری است از کمونیسم کھ میخواھد از خودش دفاع 
کند، میخواھد برای خودش تبلیغ کند و میخواھد برای خودش 
ھمنظر ایجاد کند. این سمیناری کھ من الان مطرح میکنم یک 
بار سال ٨٩ انجام شده است. الان ١١ سال از اولین سمینار 
ایران  کمونیست  در چھارچوب حزب  کھ  کارگری  کمونیسم 
گذاشتیم و در شھر مالمو در سوئد برگزار شد و آنجا ھم عده 
زیادی آمده بودند، میگذرد. من فکر میکنم این سمینار نمیتواند 
امروز  اینکھ  بھ خاطر  بعضا  باشد.  بحث  ھمان  ساده  تکرار 
خیلی بھتر میتوانیم جوانب بحثمان را ببینیم و بعضا بخاطر 
برای  است،  شده  ایجاد  تفاوتھائی  است،  افتاده  اتفاقاتی  اینکھ 
دیگر  الان  داشت،  وجود  اردوگاھی  کمونیسم  موقع  آن  مثال 
وجود ندارد و ما در چھارچوب دیگری داریم حرف میزنیم. 
را  میبایست خودش  کارگری  کمونیسم  موقع  آن  حال  ھر  بھ 
از کمونیسم خلقی، غیر خلقی، بورژوائی، اردوگاھی، کھ آن 
موقع بودند، متمایز کند. امروز فکر میکنم باید خودش را از 
یک جور کارگر گرائی قلابی ھم متمایز کند. اینھا تفاوتھائی 
است کھ در این جلسھ شاید بھ نسبت ١١ سال پیش باید بھ آنھا 
پرداخت و این تفاوت بحث امروز با بحث آن روز است. شاید 
بھ یک درجھ ھم بعد از ١١ سال آدم بتواند موجزتر و مفیدتر 
بیان کند. ھرچند کھ آن نوشتھ یعنی متن بحث سمینار کمونیسم 
این جلد ٦ مجموعھ  کارگری، سمینار اول، بطور مجزا در 
آثار کھ قرار است این روزھا چاپ بشود، متن کاملش ھست و 
رفقا میتوانند آن را ھم بعدا بخوانند. امید من این بود کھ آن جلد 
منتشر شده باشد و من بتوانم بعنوان یکی از منابع این بحث 
بھ شما توصیھ بکنم، منتھی از نظر تنظیم و چاپ کار طول 
میکشد و امیدوارم بھ جلسھ بعدی مان برسد، اگر نرسید حتما 

دیگر بلافاصلھ بعد از جلسھ حاضر میشود.

مطرح کردن این بحث کمونیسم کارگری یکی از مطلوبیتھایش 
گذشتھ  سال  ده  ھفت ھشت  طول  در  کھ  است  این  من  برای 
حرکتی  این  بھ  نسلی  یک  گذشتھ،  سال  سھ چھار  بخصوص 

کھ ما داریم میکنیم پیوستھ است، چھ در ایران چھ در عراق 
خود  کانتکست  منظورم  ایران  (در  کشور  خارج  در  چھ  و 
نھ  را  پیش  سال   ١١ بحث  آن  کھ  است)  ایران  اپوزیسیون 
دنبال کرده است، نھ از نزدیک شاھدش بوده است و نھ سنش 
با آن مباحثات میتواند خودش را مرتبط کند.  قد میدھد و نھ 
بخصوص ھدف این جلسھ میتواند این باشد کھ مجموعھ ای از 
اعضای  اینکھ  برای  باشد  راھنمائی  بگذارد،  جا  بھ  را  بحث 
کمونیسم  بحث  دوستداران  کارگری،  کمونیست  حزب  جدید 
کارگری بتوانند بروند دوباره باستان شناسانھ آن نوشتھ ھا را 
در بیاورند نگاه کنند و بگویند این دارد راجع بھ آن نوشتھ ھا 
حرف میزند و در نتیجھ ھدف من آشنا کردن کسی است کھ 
تازه آمده است، بھ یک درجھ وصل بشود بھ بحثی کھ قبلا شده 
است. و اگر بعضی ھایتان و یا بیشترتان در آن جلسات بوده 
اید، یا آن بحثھا را از برید و یا ھر چھ، باید بھ نظر من دندان 
کھ  باشند  دیگری  کسان  است  کھ ممکن  بگذارید  روی جگر 

تکرار این بحثھا برایشان مفید باشد.

ھمچنین من میخواھم ادبیاتی کھ پشت این بحث ھست را یک 
بار دیگر بھ شما معرفی کنم. کوھی مطلب ھست، بدون اغراق 
را  چیزی  چھ  اینکھ  انتخاب  برای  من  ھست،  مطلب  کوھی 
اینجا بیاورم و بھ آن اشاره بکنم مشکل داشتم. بحث کمونیسم 
کارگری فقط یک بحث "ما از کارگر خیلی خوشمان میآید، 
اینکھ  سطح  در  است  بحثی  نیست.  مارکسیسم"،  علاوه  بھ 
فلسفھ مارکسیسم چھ ھست؟ متدلوژی مارکسیسم چھ ھست؟ 
جنبش  و  سوسیالیستی  جنبش  است؟  پدیده ای  حزب چھ جور 
ھست  چھ  کاپیتالیسم  دارند؟  تفاوتھائی  چھ  سوسیالیستی  غیر 
و چھ نیست؟ شوروی چھ بود و چھ نبود؟ طیفی از مقالھ و 
مطلب، کھ فعالیت بین کارگران باید چھ اشکالی را بھ خودش 
بگیرد؟ یک پیکره ای از بحث، از مطلب مدون و چاپ شده تا 
نوارھای بعضا چاپ نشده و بعضا مکاتبات چاپ نشده وجود 
برای  کھ  وظیفھ ای  یک  من  میسازد.  را  پدیده  این  کھ  دارند 
علاقمند  کھ  کسی  برای  کھ  است  این  یکی  قائلم  سمینار  این 
باشد این نوشتھ ھا را یک بار دیگر معرفی کنم و بگویم اینھا 
ھستند، راجع بھ این چیزھاست و بھ چھ ترتیبی میتوانیم برویم 
سراغش و اینھا را بخوانیم. و توصیھ من این است کھ اینھا را 
واقعا بخوانید. ممکن است بحث ١١ سال پیش ما مثل ماشینی 
کھ ١١ سال پیش ساختھ اند و امروز در خیابان نگاه میکنید، 
آنموقع خیلی شیک بود و الان خیلی قشنگ بھ نظر نمی آید. 
ھنوز  ما  امروز  عقل  با  ما  پیش  ١١ سال  بحث  است  ممکن 
خامی ھائی داشتھ باشد. ولی بھ نظر من وقتی میروی و آنرا 
نگاه میکنی میبینی کھ خیلی چیزھا در آن ھست. صحبتھای 
خیلی جدی ای شده است. روز خودش روی زندگی و پراتیک 
آدمھای زیادی تاثیر تعیین کننده داشتھ است. من تشویق میکنم 

کسی کھ میخواھد بیاید در این بحث، آن بحث را دنبال کند.

جلسھ  طبعا  جلسھ  این  بدھم:  تذکر  ھمینجا  ھم  را  نکتھ  یک 
نیست،  سیاسی  جلسھ  یک  نیست،  کارگری  کمونیست  حزب 
من قصد یک سخنرانی سیاسی ندارم، واقعا میخواھم مثل یک 
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سمینار مباحثاتی و بحث آزادی، و یک حالتی از یک مدرسھ 
بزرگسالان باشد کھ مینشینند راجع بھ یک پدیده از نظر علمی 
در ظرفیت  را  نھ من  دارم  دوست  بیشتر  و  میکنند.  صحبت 
حزبی در اینجا ببینید و نھ خودتان را و یا کسانی کھ عضو 
حزبند خودشان را در ظرفیت حزبی ببینند. و کسی ھم مال 
خودش  حزب  مال  را  خودش  میکنم  توصیھ  دیگری،  حزب 
بھ  علاقمند  یا  و  مارکسیست  یک  کند  فرض  و  نکند  تصور 
مارکسیسم است کھ آمده در اینجا نشستھ است و بحثی را گوش 
قدرت و ضعفش مثل یک بحث  نقاط  بھ  بتواند  بعد  تا  میدھد 
علمی و یا بحث تحلیلی برخورد بکند. خود من ھیچ رگھ ای 
کمونیست  برای حزب  سیاسی  فعالیت  یا  سیاسی  تبلیغات  از 
کارگری بلافصل در این بحثم نیست، این یک سمینار راجع 
این  بھ  اگر  من  و  ھست  کھ  ادبیاتی  و  کارگری  کمونیسم  بھ 
کتابھا مراجعھ میکنم، یا بھ این نوشتھ ھا مراجعھ میکنم برای 
این است کھ اینھا ادبیات این کار است. من اگر جای دیگری 
سراغ داشتم آنھا را ھم معرفی میکردم ولی این نوشتھ ھا بطور 
مشخص اینھائی است کھ میگویم، بخاطر این است کھ اینھا 

تاریخ این بحث اند.

جامعیت این تیتر، بعلاوه، بھ من اجازه میدھد کھ ھر چیزی 
میخواھم بگویم و بھ ھر گوشھ ای کھ میخواھیم با ھم برویم. ھر 
بحثی اینجا موضوعیت دارد، ھیچ بحثی بطور واقعی اگر راجع 
از این دستور  بھ کمونیسم باشد بطور واقعی نمیتواند خارج 
قرار بگیرد. و این بھ ما کمک میکند کھ لااقل در شروع یک 
بحث، تور را اینقدر وسیع بگیریم کھ بشود ھر موضوعی در 
آن باشد و بشود بعدا بدانیم علاقھ مان بھ چھ ھست و مشکلمان 
کانسپتھائی (concept) است،  چھ  و  مقولات  چھ  سر  بر 
برویم روی آنھا خم بشویم و روی آنھا کار کنیم. خود تیتر این 

خصوصیت را ھم برای ما داشتھ است.

آغاز  بورژوائی،  فروپاشی سوسیالیسم  لرزه ھای  پس  پایان 
تعرض کمونیسم کارگری

بحث  بر  علاوه  بحث،  کردن  اصلی شروع  دلیل  یک  منتھی 
انجمن مارکس، با بحث کمونیسم کارگری این است کھ زمان 
سال  است.  فرارسیده  کمونیستی  تئوری  مجدد  تعرض  برای 
بود  این  آنھم  و  افتاد  اتفاق  اتفاق مھمی در جھان  تا ٩٢   ٨٩
بھ یک نحوی اعلام شد، ھجوم برده شد،  پایان کمونیسم  کھ 
ایستادند  عده  متواری شدند، یک  از ھر طرف  سوسیالیستھا 
کھ  جملھ ای  ھمان  با  دقیقا  شدند،  متواری  زیادی  عده  یک  و 
من در سخنرانی کنگره ٣ گفتم، در سال ٢٠٠١ بھ ازاء ھر 
مارکسیست سرخط و سر موضع ایستاده، دوھزار مارکسیست 
فایده  کارھا  این  میگویند  کھ  گفتیم  ما  و  داشت  سابق خواھیم 
ندارد و این حرفھا بھ تھ رسیده اند و افقی ندارند و کشک بود 
میبینیم کھ اینطور شد! آن بحثی کھ آنوقت  ھمھ اش. و الان 
ما مطرح کردیم در کنگره سوم حزب کمونیست ایران بود، 
گرباچف تازه آمده بود سر کار. و الان عینا اینطور شد و شما 

شاھد بودید کھ این طوری شد.

مجدد  تعرض  کھ  است  دوره ای  میکنم  فکر  من  الان  ولی 
شاخصھائی  من  نظر  بھ  و  بشود.  شروع  میتواند  مارکسیسم 
برای این کار وجود دارد: پنج شش سال پیش در کنگره اول 
حزب کمونیست کارگری ایران، بحث "پایان یک دوره" را 
مطرح کردیم، گفتیم کھ در این شش سال، ھجوم این جمعیت 
بردند، کشتند،  بود گذشت، ھجوم  تمام شد. ھر خبری  ما  بھ 
اعلام  نامربوط  کردند،  اعلام  منحل  زدند،  بستند،  بردند، 
کردند، نھ فقط بھ ما بلکھ بھ ھر کس کھ میگفت دولت باید طب 
مردم را مجانی کند، خندیدند، یک جوری ھم خندیدند کھ یارو 
فکر میکرد میخواھند یک روزی سر بھ نیستش بکنند، اجازه 
نداشتی کھ طرفدار جامعھ باشی. میبایست طرفدار فرد باشی 
و بازار. و بازار آزاد اگر یادتان باشد چنان کلمھ مقدسی بود 
آموزش  پزشکی، طب،  احالھ کردند.  آن  بھ  کھ ھمھ چیز را 
بھ  را  چیز  ھمھ  معاش.  تغذیھ،  انسانی،  روابط  پرورش،  و 
بازار آزاد وصل کردند. ھمھ اینھا سھ سال چھار سال طول 
کشید، کفگیرشان بھ تھ دیگ خورد، نھ "بوش"ی مانده بود، 
نھ تاچری مانده بود، نھ ریگانی مانده بود، نھ ریگانیسمی مانده 
بود و نھ تاچریسمی مانده بود. و سوسیال دمکراتھا، حالا بر 
مبنای یک خط سومی، دوباره برگشتند، برای اینکھ بھ داد این 
دنیائی برسند کھ ظاھرا جنگ سرد را برده است. این وضع 
آش و لاش را باید یک کاری بکنند. ولی شش سال حملھ کردند 
بدگوئی کردند و شش سال دروغ گفتند سمبلش  و شش سال 
مجسمھ  کشیدند،  پائین  طناب  با  را  لنین  مجسمھ  کھ  بود  این 
نشد،  خورد  خیلی  آنموقع  اعصابمان  و  بودیم  نساختھ  ما  را 
پائین کشیدن سمبل یک تعرض  ولی مجسمھ لنین را بعنوان 
بھ ساحت سرمایھ کشیدند پائین، کھ کس دیگری جرات نکند 
انداختند  و  خیابانھا چرخاندند  در  و  بکند.  را  کار  این  دیگر 
رودخانھ. و این مجسمھ را فیزیکی کشیدند بیرون ولی در ھر 
جا، اگر شما دانشگاھی بودید، اگر شما در کار سیاست بودید، 
اگر شما اتحادیھ بودید، میفھمیدید کھ آن مجسمھ را دارند بھ 
بیرون  آکادمی  از  مارکس را  پائین.  میشکند  دیگر ھم  طرق 
کردند! معلوم شد مارکس تمام شده، بی ربط بوده است! نھ فقط 
مارکس، تاریخ را تمام شده اعلام کردند. گفتند جامعھ از این 
بھ بعد در این مرحلھ منجمد است. این ھمانی است کھ از این 
بھ بعد خواھد بود، جامعھ ھمین است، سرمایھ داری و بازار. 
بکنید.  خودتان  شخصی  زندگی  حال  بھ  فکری  یک  بروید 
تغییر دیگر نخواھد بود، آن روندی کھ بشر را از عصر حجر 
رسانده است بھ اینجا، با رسیدن بھ این مرحلھ تمام میشود، بھ 
آن گفتند پایان تاریخ. در علوم زدند، در جامعھ شناسی زدند، 
در دانشگاھھا زدند، در ادارات زدند، در رسانھ ھا زدند. شما 
یک ژورنالیست سوسیالیست نمیتوانید پیدا کنید کھ در آن پشت 
بگوید ببخشید مثل اینکھ روایت دیگری کھ شما از این فاکت 
دارید میگوئید ھست، من اجازه دارم بگویم؟ اوائل دھھ ھفتاد 
یکی میگفت  تا خبرنگار  دو  از ھر  میکردید،  نگاه  اگر شما 
من سوسیالیستم، از ھر سھ استاد دانشگاه دوتا عکس مارکس 
اگر میفھمیدند شما  آویزان بود. سال ٩٠ و ٩١  در اطاقشان 
سوسیالیست ھستید ممکن بود در اروپای غربی خانھ بھ شما 
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کرایھ ندھند. برای اینکھ چنان تصویری از یک عده آدم، یک 
قطب شکست خورده منفور دادند و چائوشسکو را چسپاندند 
بھ مارکس و ھمھ را زدند. شش سال طول کشید. ما در کنگره 
اول حزب کمونیست کارگری بحثی کھ مطرح کردیم، پایان 
تمام  دوره  این  کھ  بود  این  ٨ ھست،  جلد  در  کھ  دوره،  یک 
سر  برگردیم  و  است،  شده  تمام  فشار  کھ  بود  محسوس  شد، 
گذشت،  سخت  خیلی  سال  شش  آن  خودمان.  کمونیستی  کار 
بھ ھر کسی کھ در فعالیت کمونیستی درگیر بود و ھر کسی 
کھ سعی میکرد یک عده کمونیست را متحد نگاه دارد. خیلی 
سخت گذشت و خود کسانی کھ اینجا ھستند میتوانند فکر کنند 
چھ کسانی، چھ اسم ھائی، قربانی آن شش سال حملھ شدند. 
چند تا در صحنھ ماندند و چھ کسانی یواش یواش رفتند کنار 
و یا رفتند بھ جنبشھای رنگین کمانی دیگر پیوستند؟ از جنبش 
برای  پیوست  مستاجرین  از  دفاع  جنبش  بھ  رفت  کمونیستی 
مثال، برای اینکھ شرف داشتھ باشد، ھنوز حس کند مفید است. 
عده زیادی متواری شدند. شش سال گذشت آن فضا برگشت. 
دوباره  کھ  است  دوره ای  الان  کھ  است  این  بحثم  امروز  من 
میشود کھ حس کرد تعرض مارکسیستی، نھ دفاع از خود ما، 
تعرض مارکسیستی میتواند شروع بشود و اگر شما علامتش 
عقبدار  بخش  در  بروید  باید  شما  من  نظر  بھ  میخواھید،  را 
کارگران  میگفت  جلودارش  چون  بگردید،  دنبالش  جامعھ 
پاریس اعتصاب کردند آن فاز تمام شد. دوباره فرانسھ شلوغ 
شلوغ  فرانسھ  در  کارفرما  و  کارگر  دعوای  دوباره  است، 
است، و در آلمان شلوغ است و میشود دید کھ سھ چھار سال 
آن ھم خفھ بود. ولی بروید عقبدارھایشان را ببینید، بھ نظر من 
شاخص اصلی این قضیھ وزوزی است کھ در آکادمی ھا علیھ 

این مکتب پست مدرنیستی شروع شده است.

ایده آلھای  عروج  دوره  پسامدرنیستی،  منحط  مکتب  علیھ 
بزرگ

در کنار این تعرض بھ اصطلاح سیاسی، یک مکتبی گُل کرد 
کھ بعضیھا میگویند، قدیمی است و بعضیھا میگویند ریشھ اش 
جدید است، ولی مکتبی گُل کرد کھ منکر ھر امر جھانی، ھر 
امر جھانشمول، صحت ھر اصول، ھر مبانی برای پیشرفت 
جامعھ، منکر وجود روند رو بھ جلو در جامعھ و روند رو 
ھم  رشتھ ھا  ھمھ  در  مدرنیسم  پست  بود.  جامعھ  در  عقب  بھ 
ھست از جائی شروع میکند، میرود در علوم و جامعھ شناسی 
اصل  ھیچ  کھ  است  این  آنھم  و  فیزیک.  است  و حتی ممکن 
ھر  نیست،  معلوم  جلو  بھ  رو  جھت  ندارد،  وجود  مسجلی 
چیزی برای خودش معتبر است. شما یک نمونھ کاربست و 
خویشاوندی با پست مدرنیسم را در نسبیت فرھنگی میبینید. 
خوب این فرھنگ اینھاست، آن ھم فرھنگ آنھای دیگر است، 
اگر ھمدیگر را سر میبرند، خوب فرھنگشان این است! و ھیچ 
چیز بھتری وجود ندارد، ما نمیتوانیم بگوئیم چھ چیزی بھتر 
است، ما نمیتوانیم یک سری معیارھای جھانشمول داشتھ باشیم 
برای حقیقت، ما نمیتوانیم معتقد باشیم چھ بر ما گذشتھ است 
و یا حتی ادعا کنیم کھ میتوانیم بدانیم چھ بر ما خواھد گذشت، 

ما نمیتوانیم امرھای بزرگ داشتھ باشیم، و حتی موضوعات 
باشیم. ھمھ چیز مشخص، کوچک  داشتھ  بزرگ برای بحث 
است  محلی  و  مشخص  و  کوچک  ھمین  و  است،  محلی  و 
است،  بزرگ مشکوک  امر  است، ھر  اصولی  درست و  کھ 
حتی  جلو،  بھ  رو  و  عقب  بھ  رو  است،  دروغین  روند  ھر 
مطمئن نیست کھ در انگلیس انقلاب صنعتی شده باشد، دارد 
بھ این فکر میکند! میگوید مطمئن نیستم، آنچیزی کھ ما بھ آن 
آیا  میگفتیم انقلاب بورژوائی انگلستان صورت گرفتھ باشد، 
واقعا انقلاب صنعتی صورت گرفتھ است؟ چون میگویند این 
دستھ بندی را خودت یک روزی با منتالیتھ مارکسیستی انجام 
داده ای، کھ بھ این گفتھ ای انقلاب بورژوائی، بھ آن گفتھ ای 
آنھا یک سری  بگذاریم،  کنار  را  اینھا  اگر  انقلاب صنعتی، 
کرد  معنی اش  سلطنتی  مبارزه ضد  میشود  اند.  بوده  اتفاقات 
با پادشاه ھا  یا مبارزه حتی زمیندارھا  یا مبارزه علیھ خان ھا 
انقلاب  یا  انقلاب صنعتی  میگویند  آن  بھ  چرا  کرد.  تعریفش 
بورژوائی یا عصر روشنگری یا ھر چھ. آن روز برایم خیلی 
بودیم،  دانشجو  ما  وقتی  کھ  بودند  اسمھائی  یک  بود.  جالب 
بودند. اعضای حزب  مارکسیسم  نظر در  تجدید  دھنده  نشان 
کمونیست بریتانیا. یکی یکی آنھا را در سمینارھائی میدیدیم. 
نماینده ناراحتی از مارکسیسم و بخصوص دشمنی با لنین و 
دلگیری شدید از انگلس. میخواستند مارکس را از انگلس و 
بعد نصف  تری بشود،  بحث  قابل  آدم  کھ یک  کنند  جدا  لنین 
آن  نظر  تجدید  و  نداشتند  قبول  ھم  را  مارکس  حرفھای خود 
ولی  اوروکمونیسم  خط  روی  و  گرامشی  خط  روی  موقع ھا 
دیدم  میکردم  نگاه  من  بود.  اینھا  اسم  خطی  ھر  روی  بعدا 
تصادفا چند تن از اینھا ھستند کھ شروع کرده اند بھ دفاع کردن 
از مارکسیسم در برابر پست مدرنیسم. اگر دانشگاه، آکادمی 
زیادی  دارید  بگوید  کرد  شروع  است،  جامعھ  خارج  کھ  ای 
نویسی  تاریخ  از  چرا  کھ  بگوید  و  میکنید،  مارکس حملھ  بھ 
مارکس، از تاریخ نویسی مارکسیستی باید دفاع کرد، از تبیین 
اجتماعی مارکسیستی باید دفاع کرد، من و شما باید بفھمیم کھ 
قبلا یک خبرھائی شده، چون آکادمی کارش این است کھ آخر 
سر بیاید و کاری را کھ مردم کردند را برایشان توضیح بدھد. 
فرانسھ  انقلاب  و  بود،  اینجوری  مشروطیت  انقلاب  بگوید 
ھم اینجوری بود و انقلاب روسیھ ھم آن جوری بود. قبل از 
بلشویسم ھیچ چیز راجع بھ بلشویسم نمیداند ولی بعدش نسبت 
بھ آن استاد است. قبل از وقایع یوگوسلاوی ھیچ تخمینی از 
این واقعیت ندارد ولی بعدش ھشتصد جلد کتاب ھست کھ بلھ 
بالکان اینطوری بود. اگر اتفاقی در آکادمی دارد میافتد بدانید 
قبلا جلوتر اتفاقی افتاده است و این وقوع اتفاقات قبلی را در 
وجود یک پدیده ھائی میشود دید. در اعتراضات کارگری در 
اروپا کھ یواش یواش شروع شد و فشار آورد بر راست جامعھ 
غربی و مجبورش کرد روی سانتر و مرکز بیاید. برای اینکھ 
اگر یادتان باشد ده سال پیش کسی روی مرکز نبود. تاچر و 
تاچریسم، چنان بردی داشت کھ کسی فکر نمیکرد کھ دیگر 
کار.  سر  بیاید  ھیچوقت  بتواند  پارتی  لیبر  مملکت  این  توی 
تازه شش سال بعدش آمد سر کار. میخواھم بگویم اگر آکادمی 
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بورژوائی و بعد ھمان برو بچھ ھای حزب کمونیست بریتانیا 
کھ بیل برداشتھ بودند و آمده بودند کھ تیشھ بھ ریشھ مارکسیسم 
مدرنیسم  پست  مقابل  در  کھ  افتاده اند  این  بھ صرافت  بزنند، 
تئوری  از  ھست،  آن  با  کھ  ارتجاعی  و  سیاسی  انحطاط  و 
نقد  و  از روایت  مارکسیستی،  از جامعھ شناسی  مارکسیسم، 
تبیین مارکسیستی جامعھ  از باصطلاح  ادبی مارکسیستی، و 
حتی، دفاع بکنند، میتوان نشان داد کھ دعوا یک کمی آنطرفتر 
بر سر این مسالھ، شروع شده است و بھ نظر من ھم شروع 
شده است برای اینکھ الان فضای ده سال پیش نیست. شما این 
را کاملا حس میکنید. اگر بحث ما در این کانتکست بخواھد 
جائی داشتھ باشد، باید ما ھم بپیوندیم بھ این قضیھ و یک بار 
دیگر شاید بتوانیم یک حرکت تئوریکی در چپ ایران و در 
کھ ٢٠ سال  کاری  بیاوریم نظیر  کارگر بوجود  جنبش طبقھ 

پیش کردیم.

تفاوتھای مھم در میان نسل جدید از کمونیستھا، مارکسیسم 
پس از دوران "پایان کمونیسم"

تئوریکی  تفاوتھای  ما  انقلاب،  یک  دل  در  پیش  سال  بیست 
مھمی در میان یک نسل از کمونیستھای ایران بوجود آوردیم. 
الان  بودیم.  فعالینش  ھم  ما  آورد،  وجود  بھ  خودش  نسل  آن 
دوباره بھ نظر من میآید کھ میتوانیم از نو کاری بکنیم، یک 
کار جدید بکنیم، یک تخمیر جدید صورت بگیرد، یک نسل 
در  کھ  بعد  بھ  امروز  از  بیاید  بوجود  مارکسیست  از  جدیدی 
انقلاب آتی در ایران، لااقل، و در انقلاب در منطقھ و بھ نظر 
من در انقلاباتی کھ با توجھ بھ اوضاع بھ طور قطع خصلت 
بین المللی جھان امروز بھ خودشان میگیرند، یک نقش اساسی 
پایان کمونیسم را  بازی کند، یک نوع مارکسیسمی کھ حتی 
پشت سر گذاشتھ است و میداند چھ میخواھد. و دیگر بحثھای 
اردوگاھی بھ کنار، تبیین از خودش و وظایفش برایش روشن 
است. اگر این انجمن و بحثھای ما بخواھد ھدفی داشتھ باشند، 
خوشبینانھ و بلندپروازانھ، این است کھ بھ این پروسھ خدمت 

بکند و سھیم باشد.

از  کھ  بودند  گذاشتھ  باقی  را  اردوگاھی  مخالف  عده  یک  ما 
و  کارگر  راه  وقتی  ایستادیم،  ما  کنیم.  دفاع  برژنف  دوران 
اکثریت و فدائی فرار کردند، ما ایستادیم و از تجربھ شوروی 
در مقابل تاچریسمی کھ ھجوم برده بود، دفاع کردیم. خودشان 
غریبی  بطور  ھمھ  یکھو  شدند.  دمکرات  رفتند،  نبودند، 
دمکرات شدند مثل حزب کمونیست ایتالیا کھ اسم خودش را 
گذاشتھ است دمکراتھای چپ و تونی بلر بھ کنگره فعلی شان 
پیام داده است. ھمھ اینطوری شدند. با خود آنھا ھم نمیشد از 
سوسیالیسم حرف زد. کاری کھ ما توانستیم در آن دوره بکنیم 
بھ نظر من این بود کھ در آن فضای یاس و در آن فضای ھجوم، 
یک سنگر سیاسی و یک سنگر سازمانی و یک سنگر مکتبی 
را نگھداریم، افراد و ماتریال انسانیش را دورش نگھداریم، 
روزنامھ ھایش را دایر نگھداریم، و ما بشدت زیادی در میان 
خودمان انعطاف ایجاد کردیم تا این کار را کردیم. یعنی اگر 
آن موقع ما یک خورده سفت تر از آن میگرفتیم، خود حزب 

کمونیست کارگری ھم بھ یک مینیمم تبدیل میشد. ما مقررات 
تفتیش  نشدیم،  کسی  پاپی  دادیم،  عمل  آزادی  کردیم،  لغو  را 
عقاید نکردیم، گذاشتیم ھمھ باشند، ولی توی این صف باشند 
تا این موج بگذرد، وقتی این موج گذشت، واقعا سازماندھی 
حزب کمونیست کارگری تازه شروع میشود و فعالیت سیاسی 

شروع میشود.

بی  ولی  گذاشت،  را  جلسھ  این  شاید  میشد  بگویم  میخواھم 
بی خاصیت میبود، گوش شنوا  فضا  آن  در  میبود،  خاصیت 
اجتماعی  علاقھ  نمیبود،  آن  در  و شوری  احساس  نمیداشت، 
آمدن  بار  بھ  منجر  من  نظر  بھ  و  نمیبود  کردنش  دنبال  بھ 
ھیچ طیف و نسل ویژه ای نمیشد. ھنوز تا ٥ سال بعد از آن 
پروسھ، چپ سر موضع، بھ قول آن موقع ھا، سرش را از 
سوراخش در آورد، تا ببیند حالا کھ راستھا رفتند، میشود با 
پرچم سرخ چند قدمی آمد خیابان؟ الان این فضا بوجود میآید، 
و میشود بھ نظر من موثرتر حرف زد. من نمیخواھم بگویم 
نھ.  است،  الان  بلا  الا  وقتش  میکنیم  شروع  ما  کھ  فردا  از 
باشیم. ولی  دائر داشتھ  بھ نظر من میتوانستیم ھمیشھ این را 
میدھد) یک نشریھ ای  نشان  بھ جلسھ  این نشریھ، (نشریھ را 
البتھ مال خیلی قدیم  اینجا ھست، این نشریھ "نقد" است، کھ 
در  دوستاش  با  والامنش  شھرام  اسم  بھ  دوستی  یک  و  است 
دیگر  کھ  شنیدم  من  شد.  بستھ  کنم  فکر  میکنند.  منتشر  آلمان 
درآورده،  شماره  بیست، سی  سالھا،  این  در  نمیشود.  منتشر 
کار  اگر  باشید.  دیده  کم ممکن است  بلھ خیلی  اید؟  شما دیده 
تئوریک میکردیم در آن دوره، در آن فضا میرفتیم و آن حلقھ 
را بدست میگرفتیم، شاید اینقدر بی اقبال نبودیم، ولی بھ نظر 
من ما ھم مورد باصطلاح شانھ بالا انداختن قرار میگرفتیم. 
 ٩٤ سال  بیاید،  در   ٩٣ سال  میخواست  کھ  تئوریکی  نشریھ 
در بیاید و تئوری مارکس را بحث کند، ھر چقدر من و شما 
پیشخوان  از  با علاقھ  برایش مینوشتیم، خواننده اش  با علاقھ 
برنمیداشت بخواند. ولی بھ نظر من این فضا الان عوض شده 
است. و آن دوره تعرض شروع شده است. بازار کھ شکست 
سال  چھار  سھ  خورد!  بازار شکست  آکادمی،  بیرون  خورد 
نمیکند  جرات  حتی  کسی  دیگر  خورد،  شکست  بازار  پیش 
نمیکنند.  جرات  حتی  است،  مسائل  جواب  آزاد  بازار  بگوید 
اپیدمی سرماخوردگی در این کشور یک بحث اساسی را بھ 
  (nationalھلث ناشنال  و  طب  بحث  آنھم  و  آورده  میدان 
ھمھ  بحث  الان  است.  کشور  این  در   healthطب عمومی) 
کھ  بلر  تونی  متکبر  آروگانت (arrogant) و  دولت  جاست. 
و  زده  آنفلوآنزا  اپیدمی  است،  نمیکرده  خم  کسی  پیش  گردن 
لالش کرده و بھ این نتیجھ رسیده اند کھ یک فکری باید بھ حال 
این کرد. دیگر کسی نمیگوید بدھمیش دست بازار آزاد. حتی 
محافظھ کارھا جرات نمیکنند بگویند این طب را خصوصی 
کنید و جرات نمیکنند بگویند بگذارید مردم، ھر کسی دوست 
دارد برود طب خصوصی. دیگر آن موقع طب چھ؟ زندان را 
داشتند خصوصی میکردند! کھ الان ھم باز در فکرش ھستند 
کھ زندان را بدھند بخش خصوصی، یعنی یک عده ای از ما 
از نظر کسب، پولمان را بیاندازیم عرصھ زندانی کردن بقیھ 
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و از سر آنھا درآمد داشتھ باشیم! این جامعھ ای بود کھ داریم 
پایمان را از آن بیرون میگذاریم. بھ نظر من فضای "بازار" 
و  آزاد  بازار  برو  برو  بعد از شکستن  میبینیم  الان  شکست، 
لیبرالیسم جدید و فردگرائی کھ سھ چھار سال پیش بھ نظر من 
عمرش را کرد، الان دوباره صدای بخشی از جامعھ درآمده 
باشد،  داشتھ  باید جھت  اولا  جامعھ  نمیشود!  اینطوری  نھ  کھ 
بھتر  گذشتھ  از  باید  آینده  آن،  در  دارد  غلط وجود  و  درست 
باشد، و مارکس حرف دارد و سوسیالیسم حرف دارد برای 
کھ  موجودی  واقعا  سوسیالیسم  کھ  است  درست  قضیھ.  این 
امروز داریم ناتوان است در خود کشورھای اروپائی کھ تعیین 
کننده اند، ھیچ مھره کلیدی ای نیست، ولی فشار سوسیالیسم را 
میشود حس کرد روی خود بخشھائی از طبقھ بورژوا کھ این 
بحثھا جواب نیست. جنبش ضدکاپیتالیستی کھ از سیاتل تا لندن 
کار را بھ شورش کشاند، اینھا عوارض خودبخودی حرکات و 
تمایلاتی است کھ در مردم جمع شده است. یک مثال دیگر من 
برایتان بزنم: وقتی پزشکان بدون مرز جایزه نوبل را بردند 
و رئیس آن، رئیس بخش انگلستانش فکر کنم، در قبول جایزه 
علیھ  و  آمریکا  علیھ  غرا  سخنرانی  یک  میکرد،  سخنرانی 
است در جھان بوجود  این چھ وضعی  ملل کرد کھ  سازمان 
آورده اید؟ آنھائی کھ آنجا نشستند، ھمھ جزو اشراف جامعھ 
اینقدر  کار  ھستند.  دیگر  کشورھای  سران  احتمالا  و  سوئد 
خراب است کھ وقتی این حرفھا را زد علیھ سازمان ملل و 
علیھ آمریکا، و علیھ ایده نظم نوین و دخالت نظامی و ھمھ این 
کارھائی کھ پزشک بدون مرز میکند کھ برود قربانیھایش را 
جمع و جور کند، آن آریستوکراسی جھان امروز ھم برایش 
دست زد! سھ سال قبل ھَوش میکردند. ولی الان فضا اینطور 
است کھ حتی ژورنالیستی کھ سانسور را از رویش برمیدارند، 
راجع بھ یوگوسلاوی دلش میخواھد یک چیز دیگری بھ شما 
بگوید. اگر سانسور را از روی ژورنالیست سال ھفتاد ھشتاد 
ھزار پوندی درآمدی انگلیس بردارند، دلش میخواھد راجع بھ 
عراق یک چیز دیگر بگوید، وقتی سی ان ان دستش را از 
روی دھن یک ژورنالیستش برمیدارد او دوست دارد چیزی 
دیگری بگوید، کار بھ جائی رسیده است کھ در مراسم جایزه 
ایراد  ملل  سازمان  بھ  و  بدھید،  فحش  آمریکا  بھ  اگر  نوبل 
بگیرید کھ این چھ فسق و فجوری است در جھان بھ اسم آزادی 
و برابری و اینھا میکنید، بھ اسم انسانیت، آن عده ای کھ آنجا 
تا آن کسی کھ در آکادمی نشستھ  نشستھ اند، از پادشاه سوئد 
است پا میشود و دست میزند طوری کھ آن بیچاره شش دفعھ پا 
میشود و تعظیم میکند تا آنھا دست زدنشان را قطع کنند. فشار 
اینکھ کلام مارکسیستی  است،  روی طبقات حاکمھ محسوس 
بخاطر  فقط  و  است  جدی  واقعیت  یک  این  است  نکرده  پیدا 
سال،  سی  نیست.  پیش  سال  ده  بساط  آن  و  شوروی  سقوط 
اعتراض  پرچمدار  کمونیسم  کھ  شده  شروع  پیش  سال  چھل 
رفت  میشود  کھ  است  طوری  زمانھ  الان  ولی  دیگر.  نباشد 
حرف زد. بحث نظم نوین جھانی کجا رفت راستی؟ بحث نظم 
نوین جھانی تمام شد، کسی ھم مدعی بھ راه اندازی نظم نوین 
جھانی نیست، فعلا مواظب است کھ بیبیند ناتو بالاخره چقدر 

میخواھد دخالت کند. ھیچ عنصری از نظم نوین جھانی، پیدا 
نیست. و اگر یادتان باشد شش سال پیش، ھزار و یک تئوری 
وجود داشت کھ این نظم بر مبنای جامعھ تک ابر قدرتی چھ 
یک  کھ  آنجائی  دوباره  رفتھ  بحث  الان  بود.  خواھد  جوری 
طرفش مردم اند کھ یک چیزھائی میخواھند. نھ ابر قدرتھائی 
آن شش ھفت  در  ما  بدھند.  آرایش  باید  بھ یک چیزھائی  کھ 
سال، سیاسی ایستادیم، من فکر میکنم وظیفھ داریم سھم مان 
را تئوریکی، و بھ این جنبش تئوریکی، بھ جنبش انتقادی ای 
کھ میتواند در این دوره و زمانھ رشد کند، ادا بکنیم. من فکر 
بھ عنوان حزب کمونیست کارگری، ما کسانی کھ  میکنم ما 
در حزب کمونیست کارگری بودیم از یک موقعیت ویژه ای 
برخوردار بودیم، برای اینکھ ما از صحنھ بیرون نرفتیم. و 
الان درست موقعی است کھ "دیدی گفتیم" مان را بگوئیم و ما 
ایستادیم را بھ رخ بکشیم و سعی کنیم نیروئی کھ در جامعھ از 
آن این خط است را جلب بکنیم و الان است کھ ما باید وارد 

بحث بشویم.

یک سؤال: آیا این پروسھ چقدر مارکسیست است؟ بھ نظرم 
اتفاقی کھ دارد میافتد مارکسیستی نیست، این باصطلاح  این 
توازن قوائی است کھ در جھان بھ نسبت ھفت ھشت سال پیش 
دارد بھ نفع چپ چرخش میکند. ھنوز نشان دھنده قدرت گیری 
مارکسیسم نیست، ولی بھ نظر من حضور چپ سوسیالیست و 
مارکس را در این پدیده میشود دید. من دیر نمی بینم شرایطی 
را کھ مارکس لااقل در آکادمیھا بھ دست گرفتھ بشود بھ خاطر 

اینکھ در جامعھ مورد اجرا قرار میگیرد.

***
بھ ھر حال اینھا چھارچوب بحثی کھ من میخواھم اینجا عرضھ 
ارائھ  روشنی  خیلی  بطور  من  ھدف  میدھد.  توضیح  را  کنم 
مجدد کمونیسم است. ارائھ مجدد کمونیسم آن جوری کھ من 
فکر میکنم باید ارائھ بشود. و ارائھ کمونیسمی کھ من اسمش 
را گذاشتھ ام کمونیسم کارگری. من وظیفھ ام این است در این 
بحثھا کھ سعی کنم یک تصویری بھ جلسھ بدھم کھ لااقل شما 
بدانید اگر من میگویم کمونیسم کارگری، منظورم از کمونیسم 
کارگری یک دیدگاھی از مارکسیسم است، چھ چیزھا نیست 
و چھ چیزھا ھست. کھ بعد وقتی این پدیده را ترسیم کردیم، 
بتوانیم بحث متقابلی داشتھ باشیم. این یک ورژن دیگری از 
مارکسیسم است، در تحلیل نھائی کمونیسم کارگری مثل بقیھ 
ورژنھا و روایتھا و قرائتھائی کھ از مارکسیسم وجود دارد، 
بھ  میکنم  فکر  من  کھ  است  است. ورژنی  دیگر  یک ورژن 
نسبت خیلی از ورژنھای دیگر، چھارچوب فکریش را دقیق 
تعریف کرده است. اگر شما بخواھید ببینید مائوئیسم چیست، 
کمک  بھ  میدھید.  توضیح  چین  تاریخ  کمک  بھ  را  مائوئیسم 
فقط  بخواھید  اگر  میدھید.  توضیح  را  مائوئیسم  چین  انقلاب 
جزوه  نصفی  و  دوتا  بھ  تقریبا  چیست؟،  مائو  اندیشھ  بگوئید 
میرسید، کھ الان من فکر میکنم دھقان چینی بھ آن میخندد، 
چھ  جینگان  کوھستان  در  کھ  بود  سرخی  کتاب  موقع  آن 
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و  نزنند،  زنگ  کھ  کنیم  چرب  را  خودمان  تفنگھای  جوری 
اصلی  طرف  داریم،  فرعی  داریم،  اصلی  تضاد  جوری  چھ 
تضاد داریم، طرف فرعی تضاد داریم و طرف عمده تضاد 
باید  داریم و تضاد عمده داریم و چھ جوری دھقانھای چینی 
میخوام جبھھ عوض  وقتی  من  کنید چون  بر  از  این جدولھا 
آن  با  دیروز  تا  کھ  بشوم  جنگ  وارد  دیگر  یکی  با  و  کنم 
متحد بودم، بنابراین "درباره تضاد" را بخوانید تا بدانید چرا 
این  کنم!  عوض  را  عمده  تضاد  چھارشنبھ  از  میخواھم  من 
اگر بخواھیم بعنوان یک دیدگاه واردش بشویم،  مائوئیسم را 
ببینیم  بخواھیم  اگر  را  تروتسکیسم  ندارد.  زیادی  ادبیات 
بھ  انعکاس تروتسکی  استالین و  بدون پدیده  بدون استالینسم، 
استالین و واقعیت استالین کھ بعدا توسط تروتسکیستھا نقد شد، 
و  آن  از  ارکانی  چھ  نمیدانم  من  را  تروتسکیسم  مکتب  خود 
تفاوتھایش را میشود نشست و توضیح داد. تروتسکیسم بعنوان 
خوب  است.  تفکیک  قابل  غیر  روسیھ  انقلاب  از  پدیده  یک 
واضح است در دوره بعد از تروتسکی ھم از تحولات چپ 
اروپا غیر قابل تفکیک است و خیلی متفکرھای بعدی ھستند 
اند.  داده  توضیح  مختلفش  شاخھ ھای  در  را  تروتسکیسم  کھ 
کھ  نیست  چیزی  آن  تروتسکیسم  کھ  میدھم  توضیح  باز  ولی 
راجع بھ آن بیشتر مطلب ھست تا آن چیزی کھ تروتسکیستھا 
افکار شان را ھمھ  یا رگھ ھای  فکر میکردند، و  چھ جوری 
میدانند. رابطھ شان با ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم و غیره و 
یا مثلا کارگر صنعتی و اروپا و خارج اروپا و غیره. یا فرض 
کنید شما بخواھید چپ ضد امپریالیستی کھ مبنای مبارزه شبھ 
کمونیستی در آمریکای لاتین بود، اگر شما بخواھید ادبیاتش 
را بگذارید و بگوئید اینھا راجع بھ جامعھ چھ میگویند، راجع 
بھ اقتصاد چھ میگویند، راجع بھ دولت چھ میگویند، راجع بھ 
تئوری حزب چھ میگویند، راجع بھ مذھب چھ میگویند، راجع 
بھ سیاست چھ میگویند، از ادبیاتشان بھ دشوار میتوانید یک 
سیستم کامل ساخت. شما معمولا مبارزه سیاسی، یک جنبش 
سیاسی را میبینید و بعد یک بیوگرافرھا و مفسرھائی ھستند 
کھ میآیند و میگویند مثلا این سازمان زاپاتیستھای مکزیک از 
کارھاشان برمیآید کھ عقایدشان اینھاست. خود آنھا مجموعھ 
عقایدشان را بھ طور منسجم جائی نگذاشتھ اند کھ شما بتوانید 
یورو  ھست:  کھ  کمونیستی  ایسمھای  و  مکاتب  خیلی  ببینید. 
کمونیسم، کمونیسم اروپائی، گرامشی را داریم ولی نوشتھ ھای 
معادل  اروکمونیسم  با  را  خودش  گرامشی  ولی  او.  از  کمی 
نکرده است، حرفھای خودش را زده است، آن کسی کھ گفتھ 
است اوروکمونیسم معمولا چند تا تز مثل تزھای بطور مثال 
را  خطی  جور  یک  گرباچف،  گلاسنوست  و  پروسترویکا 
مطرح میکند، مابقی آن یک رئالیتی و یک واقعیت سیاسی 
واقعیت  بابت  از  اینھا  برخلاف  کارگری  کمونیسم  است. 
در  پدیده ای  ھیچ  است،  ضعیف  و  فقیر  العاده  فوق  سیاسی 
بیائیم در چپ ایران و عراق و  نیست، مگر اینکھ  جھان ما 
اپیزُدھایى (episode) را با کمونیسم کارگری توضیح بدھیم. 
غیر از آن فقط یک دیدگاه است. یک نقد است. برعکس است. 
بحث کمونیسم کارگری را میشود برداشت ارکان تئوریکی، 

بھ  راجع  تئوریش  سیاسی،  اقتصادی،  متدولوژیکی،  فلسفی، 
بھ  انقلابی، نظرش راجع  بھ دوره ھای  دولت، نظرش راجع 
یا جایگاه فلان  پدیده  فلان  مارکس در  جایگاه  مارکس،  خود 
پدیده نزد مارکس را در آن مطالعھ کرد، ولی نمیشود گفت کھ 
کمونیسم کارگری ایدئولوژی ناظر بر این واقعیت مھم تاریخی 
برای مثال در فلان منطقھ بوده است، برخلاف تروتسکیسم 
کھ میشود گفت، برخلاف مائوئیسم کھ میشود گفت. کمونیسم 
کارگری ھنوز یک سیستم فکری است، یک روایت است از 
مارکسیسم، یک نقد معین است، یک ورژن و قرائت معینی 
از مارکسیسم است کھ سعی میکند خودش را بھ کرسی بنشاند.

این کمونیسم کارگری را ما، خیلی از ما، مبنای ھویت سیاسی 
کھ  است  متعین  اینقدر  میکنیم  فکر  داده ایم،  قرار  خودمان 
میتواند ما را توضیح بدھد. میتواند ھویت سیاسی و فرھنگی 
خودمان  بھ  بدھد.  توضیح  را  ما  متدولوژیک  و  فلسفی  و 
بھ یکی دیگر میگوئیم پوپولیست  میگوئیم کمونیسم کارگری 
بھ یکی دیگر میگوئیم مائوئیست. و پیش خودمان فکر میکنیم 
کمونیسم کارگری بھ اندازه کافی گویاست برای توضیح دادن 
این ھویت. برای توضیح دادن جھان بینی مان، نگرشمان بھ 
امروز، بھ  بشر  اولویتھای  بھ  روندھاش،  بھ  معاصر،  جامعھ 
اصولی کھ باید رعایت بشوند، آرمانھائی کھ باید پیاده بشوند، 
فکر  میگوید.  ما  بھ  را  اینھا  کارگری  کمونیسم  میکنیم  فکر 
بیرون  این ترم و این فرمولبندی نقد ما را بھ جامعھ  میکنیم 
در مجموع بستھ بندی کند و بیان کند. فکر میکنیم میشود بر 
مبنای  میتواند  این  دادیم.  تشکیل  و  داد  تشکیل  حزب  مبناش 
ساختن یک سری احزاب سیاسی باشد. میتواند استراتژی را 
اواخر  این  در  و  کند،  تعریف  ما  برای  حتی  پیروزی  برای 
روش سیاسی یک حزب سیاسی را حتی برای ما تعریف کند. 
بھ این اعتبار برای خیلیھا، برای ھزاران نفر، چند ھزار نفر 
لااقل در کل منطقھ، ایران و عراق، حالا فعلا ساکنین توی 
اروپا، برای چند ھزار نفری کمونیسم کارگری یک دیدگاه و 
مکتب و نگرش کاملا متعین و قابل ترسیمی است. یک لغت 
زندگی روزمره  دارد  کھ  است  ترسیم  قابل  یک چیز  نیست، 
شان را شکل میدھد. فعالیت شان را، نظراتشان را و نحوه ای 
کھ دارند طرحش میکنند. با کی در میافتند، جلو چھ میایستند، 
جامعھ  این  در  را  روزشان  و  شب  مینشینند،  عقب  چھ  جلو 
چھ جوری دارند صرف میکنند، یک مقدار زیادی این دیدگاه 
توضیح میدھد. و این بھ نظر من یک چیزی را بھ ما میگوید، 

کھ این یک تاندانس و یک ترند و یک دیدگاه مھمی است.

ببینید من پیش خودم فکر میکردم، قبل از پیروزی انقلاب چین 
اندیشھ مائو چھ بود؟ اگر قبل از سال ٤٩، حالا قبل از سال ٢٨ 
(بالاخره مائو ھم بیست سی سال زحمتش را کشید)، مائو سال 
١٩٢٨و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ چھ ھست؟ داشتھ تازه از کمینترن از 

پیش استالین برمیگشتھ است، مائو آنوقت چھ میگوید؟

سال  در  مثال  بطور  اگر  بلشویکی  انقلاب  پیروزی  از  قبل 
آن  بھ  بگو،  را  بلشویسم  میگویند  و  میکنید،  زندگی   ١٩١٤
چھ میگوئی کھ یک مکتب عظیم است کھ جھان را برداشتھ 
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است؟ اینطور نیست! بلشویسم آن موقع یک رگھ ای است توی 
است،  کارگری  است،  رادیکال  روس،  دمکراتھای  سوسیال 
سر  سیاسی  استبداد  با  منشویکھا  سیاسی  سازشکاری  توی 
تدریجی  و  اولوسوونیسم  سر  دو  الملل  بین  با  ندارد،  سازش 
گرائی و تکامل گرائی تازه دارد یک مرزبندیھائی میکند. ولی 
مھمتر از ھمھ چھ ھست؟ توی جنگ جھانی اول میرود علیھ 
جنگ میایستد و بھ جای اینکھ از بورژوازی خودی دفاع کند، 
میگوید اسلحھ ھایتان را برگردانید طرف بورژوازی خودتان. 
این بلشویسم آن موقع است. چند ھزار نفر آن موقع بھ معنی 
تحقیق  رفت  میشود  نمیدانم!  من  بلشویکند،  فلسفی اش  فکری 
و یک عده کارگراند در  از روسیھ  کرد. یک عده مھاجرند 
روسیھ. عمدتا در دو سھ شھر اصلی مرکز تجمع اند، و ادبیاتی 
اگر ھست من و شما از آنھا خبر نداریم. ببینید الان ھمھ آثار 
لنین چاپ شده اند، ما میتوانیم اینھا را بگذاریم جلومان، قبل از 
١٩١٧، قبل از ١٩٠٨، قبل از ١٩٠٥، و ببینید کتابھای اصلی 
لنین چھ ھست؟ وقتی نگاه میکنید کتابھای اصلی لنین راجع 
در سوسیال دموکراسی  تاکتیک  دو  است.  انقلاب روسیھ  بھ 
بھ  برمیگردد  اساسا  کھ  امپریالیسم،  کرد؟،  باید  چھ  روس، 
بعد  و  رقابتھایشان.  و  امپریالیستی  جنگ  رابطھ  و  جنگ 
میرسیم بھ مقطع ١٩١٧ کھ لنین شروع میکند نوشتن در باره 
دولت و ھزار و یک چیز دیگر کھ امروز مبنای بحثھایمان 
ھست در تقابل با بین الملل دوم. لنینیسم توسط انقلاب روسیھ 
تبدیل میشود بھ ترندی کھ در زندگی مردم نقش بازی میکند. 
بلشویکھا یک ترند اساسی  از پیش معلوم نبود کھ  قبلش!  نھ 
اگر  نبود.  معلوم  پیش  از  شد.  خواھند  جھانی  چپ  بین  در 
میخواستی آن موقع اندازه بگیری ممکن بود بھ یک ابعادی 
برسی کھ من گفتم. ما ھم دو سھ تا حزب سیاسی ھستیم توی 
دو سھ تا کشور شصت میلیونی فعالیت میکنیم، روزنامھ ھای 
زیادی ھست، وقتی نگاه میکنید روزنامھ ھای بلشویکھا خیلی 
از ما کمتر است و نفوذشان روی افکار عمومی کشورشان 
خیلی کمتر است. ھمین امروز این ترند دو سھ تا رادیو دارد 
در منطقھ پخش میکند، یکیش کھ بخصوص چھار ماه است 
شروع شده است، از اندیمشک تا چالوس بھ آن زنگ میزنند 
کھ بگویند مردم با حرفھاش موافقند. از زاھدان تا تبریز. بھ 
دنبال کتابھاش میگردند، یک حزب مشابھش در عراق تاسیس 
خودش  دور  آدم  کلی  شدنش  تشکیل  بخاطر  کھ  است،  شده 
تبلیغات میکند.  جمع کرده است، کشتھ میدھد، جنگ میکند، 
با ایران تشکیل شده است کھ من فکر  یک حزب در رابطھ 
چپ  سازمان  بزرگترین  باشم،  کرده  غلو  اینکھ  بدون  میکنم 
اپوزیسیون ایران است، فعالترینش است. بزرگترینش شاید در 
تحلیل نھائی اکثریت باشد، ولی قوی ترین سازمان چپ است، 
و بزرگترین سازمان چپ رادیکال است و پرچم مارکسیسم 
از  قبل  پدیده ای  چنین  یک  است.  دستش  در  مملکت  آن  در 
گرفتن ھر نوع قدرت است، قبل از اینکھ حتی ما یک کوچھ 
دست  در  را  ده  یک  ما  حتی  اینکھ  از  قبل  باشیم،  گرفتھ  را 
خودمان نگھ داشتھ باشیم، قبل از اینکھ ما حکومت یک استان 
را اعلام کرده باشیم. این ترند این وضع را دارد. در نتیجھ 

کنار  در  کارگری  کمونیسم  واقعی  بطور  کھ  میکنم  فکر  من 
تروتسکیسم و مائوئیسم و اورو کمونیسم و گرامشی، و فرض 
کنید چپ نو حتی (کھ در آن کلاس نیست، بھ طور قطع نیست، 
بھ خاطر اینکھ با ھیچ اتفاق سیاسی واقعی کھ زندگی جامعھ 
مھمی را تحت تاثیر قرار بدھد، این مکتب ھنوز جوش نخورده 
است). یک مکتب در شرایط پیشا انقلابی، پیشا قدرت است. 
میتواند بشود بھ آن طریق، میشود نشود و فوت کند. یعنی این 
مکتب، این دیدگاه میتواند بماند زیر خاک تا وقتی یک روزی 
یک کسی یک جائی، آنرا در بیاورد و روی این پرچم یک 
کاری صورت بدھد کھ یاد مردم بماند و مردم بگویند آھا، پس 
حالا کمونیسم کارگری یک ترند سیاسی است، یک ترند چپ 
دانشگاه  در  و  زد  آن حرف  بھ  راجع  میشود  است،  معروف 
باره اش نوشت. اینھا چھ فکر میکردند؟  حتی پی اچ دی در 
چرا اینھا را میگفتند؟ مواضعشان چھ فرقی با بقیھ داشت؟ الان 
دیدگاه یک جنبش معینی در خاورمیانھ  دیدگاه ماست.  ھنوز 
اروپای  و  آمریکا  در  ھوادارھائی  یک  توانستھ  بعضا  است، 
بدھد،  بحثش را رسوخ  است  توانستھ  بعضا  کند،  پیدا  غربی 
اساسا صحبت  ولی  دیگر،  جاھای  بھ  بدھد  رسوخ  را  نقدش 
چند ھزار نفر کمونیست چند تا کشور است کھ بھ این سمپاتی 
دارند، و بعد با نتایج سیاسیش بھ صورت فعالیت این احزاب 

روبرو اند.

در  من  را  چیزھا  این  یعنی  است،  مھم  این  میکنم  فکر  من 
تحقیر کمونیسم کارگری نمی گفتم، برعکس داشتم در اھمیتش 
ھیچ  پیروزی  از  قبل  کارگری  کمونیسم  من  نظر  بھ  میگفتم. 
سھ  یا  کشور  دو  کردستانھای  و  عراق  و  ایران  در  انقلابی 
کشور، پدیده مھمتری از مائوئیسم قبل از پیروزی انقلاب چین 
است. برای اینکھ آن ھیچ تصویری روی ھیچ چیز نداشت، 
بیشتر میشود گفت کھ حزب کمونیست چین بود کھ بھ کمک 
کمینترن داشت سعی میکرد ژاپن را بیرون بکند. مائوئیسم بھ 
عنوان مائوئیسم از دل آن پروسھ شکل گرفت. در سیستم ما 
است. در سیستم ما، کمونیسم کارگری یک سیستم  برعکس 
مدون است، نگرش معینی است از مارکسیسم. مائوئیسم اگر 
کھ  است  این  بخاطر  مارکسیسم،  از  است  معین  روایت  یک 
از  است  بوده  دیدند کھ یک روایت معین  بعدا رفتند  محققین 
مارکسیسم. کارھاشان را دیده اند. سیاستھایشان را نگاه کرده 
اینھا  اگر  آھا  فھمیده اند  اند.  کرده  بررسی  را  تزھاشان  اند، 
برای خودش  میشود  بگذارید زیر یک چتر، یک مکتبی  را 
کھ بھ مارکسیسم اینجوری نگاه میکند. این بحث، بحث یک 
مکتب است کھ ھمین الان میگوید من یک مکتبی ھستم کھ بھ 
مارکسیسم اینطور نگاه میکنم. در نتیجھ ابعاد مختلف این بحث 
را میشود شکافت و بھ نظر من بھ این اعتبار کمونیسم کارگری 
مھم است. نھ بھ خاطر اینکھ الان اصلا در سطح پدیده ھائی 
مثل مائوئیسم، تروتسکیسم، بلشویسم، اورو کمونیسم، چپ نو 
ھست. ابدا در سطح اینھا نیست. ھمچنین ادعائی ما ھیچوقت 
نکردیم. ولی بھ نظر منِ جرم انفجاری کھ در آن ھست، بسیار 
عظیم تر از اینھاست، برای اینکھ اینھا عمرشان را کردند تمام 
شد و دیدیم چی از آنھا در میآید، ولی این یکی منتظر فرصت 
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است در منطقھ، و اگر فردا بھ مدت ھشت ماه، یک سال تا ده 
سال در یک گوشھ ای از آن مملکت، کمونیسم کارگری برای 
مثال، ایدئولوژی و سیاست حاکم بر یک حزب سیاسی باشد 
کھ قدرت را میگیرد، و بعد برنامھ اش را راسا پیاده میکند، 
فرض کنید از فرداش اعلام میکند زن و مرد اینجا برابرند، 
در این تکھ، از اینجائی کھ پاسگاه ما ھست بھ آنطرف، زن 
برود  باید  مذھب  دارد،  انسانی  حقوق  بچھ  برابرند،  مرد  و 
بچھ ھا   ، بزن،  حرف  مودب  نزن،  را  حیوانات  سوراخ:  در 
مالکیت  اینجا  و  بزنی،  را  حرفت  بگذاریم  تا  نکن  اذیت  را 
خصوصی لغو است، و ھمھ فرمانی کھ توی این کتاب نوشتھ 
اجرا میکند، اگر چھ شده تا شش ماه این کار را بکند، آنوقت 
کمونیسم کارگری بھ عنوان یک ترند سیاسی معتبر میاید روی 
نقشھ، آنوقت یک نفر توی بلیوی، یک نفر در ایتالیا، یک نفر 
میکند، الان ھم ترجمھ میشود  میرود مطالعھ اش  آفریقا  توی 
آنوقت  میشود.  ترجمھ  بیشتر  خیلی  آنوقت  زبانھا،  خیلی  بھ 
میگویند یک ترندی ھم در ضمن پیش آمد در ایران و عراق و 
منطقھ ھمچنین جنبشی پیش آمد و تحت این پرچم. ممکن است 
معادلھای آلمانیش را ھم پیدا کنند، امیدواریم این طوری بشود. 
فرق ما بھ نظر من این است کھ آینده بقیھ در گذشتھ ماست در 
صورتی کھ آینده خود ما تازه دارد شکل میگیرد. و بنابراین 
مھم است کھ چند ھزار نفر، تاکید میکنم چند ھزار نفر، در 
کھ  کمونیسمی  پایان  اوج  در  المللی،  بین  کمونیسم  آنتی  اوج 
جھان اعلام کرده است، در اوج حکومتھای ھار در منطقھ، 
چند ھزار نفر بھ مدت چند ده سال (لااقل ده پانزده سال شده 
است کھ داریم روی این خط جلو میرویم)، میایستند و متحد 
میمانند و انرژی شان و زندگی شان را صرف این میکنند، بھ 
نظر من نشان دھنده یک پتانسیل عظیم سیاسی این خط است. 

و این بھ ما اجازه میدھد کھ راجع بھ آن حرف بزنیم.

من دارم راجع بھ کمونیسم کارگری نھ بھ عنوان یک سلسلھ 
عقاید دلبخواھی کھ کسی در خانھ رفیقش برای دیگری تعریف 
کرده است، بلکھ بھ عنوان آن ایدئولوژی و سیستم فکری ای 
کھ دو تا حزب سیاسی را با این مقیاس ھا در یکی از پیچیده 
ترین شرایط تاریخ سوسیالیسم حول خودش متحد نگاه داشت، 
داشت،  نگاه  ترویج  و  تبلیغ  مشغول  داشت،  نگاه  صحنھ  در 
مشغول پاسخگوئی بھ دروغ نگاه داشت، مشغول پاسخگوئی 
انسانھای فراری  بھ  دادن  پناه  بھ خرافھ نگاه داشت، مشغول 
دارم  داشت،  نگاه  زن  حقوق  از  دفاع  مشغول  داشت،  نگاه 
این  اند.  افتاده  اتفاقات  این  است،  مادی  این  میزنم.  حرف 
اتحادھا جلوی یک  این  اند،  است، شده  داشتھ  اتحادھا وجود 
کاسھ شدن حکومت ناسیونالیستی را اینجا سد کرده است. این 
اتفاقھا باعث نرفتن یک اپوزیسیون پشت سر حاج آقا خاتمی 
شده است، این اتفاقات افتاده اند، این اتفاقات باعث شده کھ چپ 
ایران مارکسیست تر بشود از چپ پاکستان، از چپ ترکیھ، و 
از چپ ایتالیا و از چپ آلمان. مھم است! شصت میلیون نفر 
فقط در آن مملکت زندگی میکنند، کشور نفت خیز است در 
خلیج فارس. اگر شش ماه روی این دیدگاه تاریخ آن مملکت 
تحت تاثیر آن احزاب قرار بگیرد، آن وقت این دیدگاه میرود 

کنار تروتسکیسم، مائوئیسم، چپ نو، اوروکمونیسم و مجبور 
است مثل آنھا مطالعھ بشود.

بھ ھر حال این اھمیت این دیدگاه است، منتھی این فورا من را 
میرساند بھ یک نکتھ دیگری کھ پیچیدگی بحث امروز را برای 
من لااقل، یک درجھ ھم برای شما، نشان میدھد. و آن موقعیت 
من است توی این بحث. ببینید مشکلی کھ ھست این است. این 
نوشتھ ھائی کھ از آن صحبت کردم، و این ادبیاتی کھ از آن 
صحبت کردم نود و نھ و نھ دھم درصدش را یک آدم معینی 
نوشتھ است. و این پرچم را بیشتر او مطرح کرده و برده جلو 
و توضیح داده است، نامھ نوشتھ بھ خاطرش، بحث کرده است 
بھ خاطرش، رای داده بھ خاطرش، و نوشتھ و توضیح داده بھ 
خاطرش. اگر فرض کنید اینطور نبود، اگر من سخنران این 
جلسھ نبودم و شخص ثالثی میآمد اینجا حرف بزند کار خیلی 
ساده ای بود. میآمد میگفت کھ ببینید کمونیسم کارگری بھ آن 
مجموعھ از اصول، احکام و تحلیھائی میگوئیم کھ اساسا در 
طول سالھای ٨٦ تا ٩٦ توسط آدمی بھ اسم منصور حکمت 
در این نوشتھ ھا بیان شده اند، چیزھای دیگری ھم بوده است 
پیکره  مجموعھ  ھست  چھ  بدانیم  میخواھیم  اگر  اساسا  ولی 
اصلی این ادبیان آن است و میخواھم راجع بھ آن حرف بزنم. 
آدم شخص ثالث میتوانست راحت برود سر آن مطلب.  یک 
میتوانست برود ضعفش را بگوید، ولی درعین حال میتوانست 
صورت  بھ  میتوانست  من.  از  بھتر  بگوید  را  قدرتش  برود 
حساب  بھ  نوشتند.  نمی  تکبرش  حساب  بھ  و  بگوید  ابژکتیو 
میکند.  تعریف  خودش  کتابھای  از  دارد  کھ  نمیگذاشتند  این 
یک آدم شخص ثالث میتوانست آن دیدگاه را در عینیتش بحث 
آدم میتوانست  آن  اینھا را گفتھ است، و  این شخص  کند. کھ 
برود ریشھ ھایش را پبدا کند. برای من سخت است و حمل 
بر خیلی چیزھای دیگر میشود غیر از جستجوی حقیقت. اگر 
بیایم بگویم رفقا! ریشھ ھای بحث کمونیسم کارگری بھ طور 
واقعی، برمیگردد بھ دو سھ نفری کھ بھ جای اینکھ در میان 
چپ ایران بزرگ بشوند، با چپ انگلستان بزرگ شده اند. این 
بشناسیم  را  پدیده  این  میخواھیم  اگر  است.  مھم  پدیده  این  در 
این مھم است در آن کھ بدانیم کسانی کھ منشا خط مشی ای 
جواب  در  من  کھ  آنطور  میکنیم شدند،  بحث  اینجا  داریم  کھ 
راه آزادی گفتھ ام، علتش این است کھ ریشھ ھای چپ ما نھ 
از گذار از امام حسین بھ چھ گوارا، و نھ از دکتر مصدق بھ 
لنین است. ریشھ ھایش در غرب است، ریشھ ھای بحث ما در 
آلمان است، ریشھ ھای بحث ما در انگلیس است. اگر شخص 
ثالث این حرف را میزد میتوانست بیشتر سنگ تمام بگذارد 
در این بحث و بگوید آره منصور حکمت یا حمیدتقوائی کھ 
بوده  کمونیست  مبارزان  اتحاد  و  سھند  اسم  بھ  پدیده ای  منشا 
اند، علت اینکھ این دیدگاه بھ این صورت شکل گرفت، این 
است کھ بھ طور عینی در آن لحظھ اینھا کمونیسم شان را از 
برنخاستند،  مائوئیسم  از  اینھا  نگرفتند،  ایران  چریکی  مشی 
پارامترھای  اینھا در رابطھ با چپ انگلستان رشد کردند، و 
دیگری در کمونیسم برایشان مطرح بود. در آن مقطع رنگ 
شرقی و جھان سومی نداشت یا رنگ ضدامپریالیستی نداشت. 
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کمونیسم شان بیشتر ضد کاپیتالیستی بود. من میتوانم و شما 
را با خودم میبرم بھ ادبیات اتحاد مبارزان کمونیست، برای 
در  کھ  آنطوری  را  کارگری  کمونیسم  فکری  اینکھ رگھ ھای 
بیست سی سال گذشتھ در ایران شکل گرفتھ است را بھ شما 
نشان بدھم و پایھ ھای اجتماعی آن را ھم بھ شما نشان بدھم، در 
نتیجھ این تاریخ را برایتان بگویم. اگر کسی شخص ثالث بود 
بھ نظر من با راحتی بیشتری این کار را میکرد. و من از شما 
میخواھم کھ من را ببخشید اگر در طول این بحث مجبورم مدام 
بھ نوشتھ ھای خودم برگردم، یا بھ سازمانی کھ خودم عضوش 
اینجا  و  کردم  کار  آنھا  با  من  کھ  آدمھائی  معدود  یا  و  بودم، 
بخوانید،  باید  شما  کھ  ھست  زیادی  کتابھای  ھست.  اسمشان 
نوشتھ ھای زیادی ھست کھ من فکر میکنم برای کسانی کھ در 
این بحث شرکت میکند باید بخوانند برای اینکھ بتوانند نظر 
داشتھ باشند. بخش زیادیش را من نوشتھ ام و لاجرم یک مقدار 
من،  برای  کارگری،  کمونیسم  بھ  راجع  کردن  بحث  زیادی 
بحث کردن راجع بھ اینکھ در ھر لحظھ چھ گذشتھ است کھ 
این را گفتیم، چرا از اینجا بھ آنجا رفتیم، نھ اینکھ این ایده چرا 
آبستره مطرح شد، من میتوانم بھ شما بھ عنوان  بھ صورت 
شاھد عینی پروسھ شکل گیری بحث کمونیسم کارگری، بگویم 
اینطور  فشارھا  این  زیر  شد،  بیان  کھ  شد  اینطور  پدیده  این 
عینی  ماحصل  ولی  میکرد،  دنبال  را  ھدف  این  شد،  بیان 
تئوریکیش برای ما این است. این کار را مجبورم بکنم و حمل 
فکر  نکنید.  این بحث  بینی من در  بر باصطلاح خود محور 
میکنم یک ناظر ابژکتیو میتوانست بیاید در باره من و جایگاه 
دارد  حق  من  نظر  بھ  و  بگوید  بحث  این  در  را  من  ابژکتیو 
یا فریبرز میخواست اینجا  بگوید، یا اگر فرض کنید کورش 
سخنرانی میکرد ھمینجوری میبایست بحث میکرد. ولی من 
ھم مجبورم این کار را بکنم. منتھی این ضررش است برای 
من کھ من نمیتوانم ھمانطور کھ از مارکس، از کاپیتال مارکس 
دفاع بکنم و بگویم این خطش ھست ببین چقدر قشنگ نوشتھ، 
این بحثش برمیگردد بھ آن بحثش و این برمیگردد بھ آن جای 
نمیدھم  اجازه  خودم  بھ  سھولت  ھمان  بھ  آلمانی،  ایدئولوژی 
بیایم بگویم ببین نادر چقدر اینجا را قشنگ نوشتھ است، این 
بحثش برمیگردد بھ فلان جلسھ و فلان نامھ و بھ جلسھ اتحاد 
مبارزان کمونیست و بھ جلسھ اش برای مثال در ھاید پارک کھ 
با فلانی بحث میکرد. این آزادی عمل را ندارم و حیف است، 
من فکر میکنم اینھا مربوط است بھ تاریخ این قضیھ، در یک 
فرصت دیگری شاید بتوانیم اینکار را بکنیم، شاید بشود در 
آن تاریخ شفاھی کھ قرار است بعدا بنشینیم راجع بھ تجربھ 
سیاسی ھمھ مان با ھم بحث کنیم و ضبط کنیم، آنجا بحث کنیم.

منتھی یک حسنی دارد، حُسنش این است کھ، گرچھ شخص 
ثالث میتواند عمیق تر بگوید، کھ اجازه بدھید یک مثال بزنم. 
اگر شما وودی آلن یا فلینی یا ھیچکاک را بنشانید و بگوئید 
راجع بھ سینما حرف بزن، بگوئید راجع بھ فیلمھای خودت 
نظرھائی محدودتر،  از یک  میتواند  درجھ  بزن، یک  حرف 
اینجا  بھ  بھ  ای!  برداری  فیلم  ببینید چھ  بگوید  نمیتواند  چون 
واقعا چقدر قشنگ فیلم برداری شده!، مجبور است بگوید من 

و  گرفتم  اینطوری  کھ  میکردم  حس  اینطوری  فیلم  این  توی 
یا محظوراتمان این بود. ولی ھنوز ھیچکاک و وودی آلن و 
اینجاست  فیلمھا کھ حرف میزنند خودش  این  بھ  فلینی راجع 
و فیلمھا آنجاست و تمام. این فیلمھا و اینھم خودش. ولی گفتم 
در کمونیسم کارگری ما شروع پروسھ ایم، و در نتیجھ داریم 
فیلم دیگر راجع بھ  انگار دستھ جمعی بشینیم یک  مینویسیم، 
از نظر  داریم میسازیم، الان وضع ما  تاکنونی مان  فیلمھای 
عینی این است. در نتیجھ میتوانیم بحث را ببریم آنجا کھ باید 
برود. دیگر مجبور نیستیم، فیلمھای یک نفر نیست کھ رفتھ و 
یا فوت کرده و ما نمیتوانیم نھ در آن دست ببیرم، نھ صحنھ ای 
بھ آن اضافھ کنیم نھ دوبلھ اش را عوض کنیم. ما نشستھ ایم در 
این جلسھ، این شروع فاز جدیدی در بحث کمونیسم کارگری 
اگر  اینھا را بشنود،  نداده کھ  بیرون سرقفلی  از  است، کسی 
داده در ھمین جلسھ نشستھ است، در نتیجھ میتوانیم بیائیم و 
با ھم جلوترش ببریم. میتوانیم نقدمان را تدقیق کنیم، میتوانیم 
بگوئیم این فرمول ایراد دارد، میتواند بحثھای جدید کمونیسم 
کارگری کھ در این سلسلھ بحثھا بیرون میآیند از قبلی ھا بھتر 
باشند، روشنگرتر باشند و متعلق بھ یک حرکت جدیدی باشند، 
لازم نیست در آن کتابھا بماند. این آزادی عمل را بھ ما میدھد.

تبدیل  و  میشود  تحویل  نھایتا  کارگری  کمونیسم  بحث  منتھی 
میشود بھ اینکھ من بیایم ورژن خودم را از مارکس برای شما 
نگاه  آن  بھ  این پروسھ وقتی برمیگردی و  آخر  تعریف کنم. 
میکنی، این است. کھ ھیچکاک را بگذارید راجع بھ فیلمھایش 
و فیلم سازیش برای شما صحبت کند. بھ ھر حال بحث کمونیسم 
کارگری در نھایت ھدفش این است کھ یک عده کمونیست را 
کھ وظیفھ خودشان  کارھائی  نسبت  بھ  آگاھتری  موقعیت  در 
سمینارھا  این  آخر  اگر  کنیم  فکر  یعنی  بدھد،  قرار  میدانند، 
مسلط  خیلی  ما  از  عده ای  یک  کھ  باشیم  رسیده  اینجا  بھ  ما 
باشند بھ اینکھ نقطھ قدرت حرکت ما اینجاست، نقطھ ضعفش 
اینجاست، آینده اش بھ این سمت است، و من میتوانم بروم در 
یک تریبونی این بحث را بین صد نفر دیگر ببرم و آن نیرو را 
بر مبنایش درست کنم. ھدف نھائی این حرکت ھمانطوری کھ 
نقطھ نظر مارکسیستی است نمیتواند تغییر دنیا نباشد. نمیتواند 
و  اتحاد  بھ  مربوط  نھایتا  کارگری  کمونیسم  بھ  راجع  بحثی 
وحدت کمونیستھا و تغییر جھان از آب در نیاید، حتی اگر من 
این  خاصیتش  بحث  این  خود  بگذاریم  ترمز  بخواھیم  شما  و 
است. نتیجھ اگر ندھد، من در این جور جلسات بوده ام، اگر 
خیلی طول بکشد یک عده میروند و یک حزب جدید در آن 
این است  میسازند. میخواھم بگویم خاصیت بحث کمونیستی 
میشوید  تحریک  یا  کردید  گوش  آن  بھ  خوب  شما  وقتی  کھ 
بروید کاری کھ فکر میکنید درست است بالاخره بروید بکنید، 
اگر  بوده ایم،  ایده آل  ما  آنوقت  واقعا  بکنید  این کار را  اگر  و 
این بحث اینجا بتواند باعث شود کھ خیلی بیش از این کادر، 
متفکر و رھبر سنتز بشود و ساختھ بشود برای دور جدیدی 
از فعالیت کمونیستی کارگری کھ جلو ماست. این بھ صورت 
برای دوره ای طولانی  بھ نظر من  سینوسی طی شده است، 
آدم جدیدی در این قلمرو پا بھ میدان نگذاشتھ است، در جنبش 
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نظرھای  امروز صاحب  کھ  کسانی  ھمھ  جنبش چپ.  در  ما 
درجھ ای  یک  بھ  یا  اند  انقلاب ٥٧  اند، محصول  ایران  چپ 
استخوانشان را آنجا خورد کرده اند، شھامت ابراز نظر در 
مورد احکام بزرگ امروز را آنجا پیدا کرده اند. در فاصلھ 
تا  آمد  بوجود  آنجا  کھ  آن چپی  از  یعنی  الان،  تا  انقلاب ٥٧ 
چپی کھ بھ سوی انقلاب جدیدی بخصوص در منطقھ میرود، 
ایدئولوگھای جدیدی متاسفانھ آدم حس نمیکند کھ شکل گرفتھ 
کمونیستی، جنبش  آینده جنبش  بگوئید  ھائی کھ  باشند. چھره 
پیداست. ھدف  ناصیھ شان  از  اینھا میافتد و الان  چپ دست 
این سمینار بخشا این است کھ ما را متوجھ این بکند و چھ بسا 
بھ ھر  بی اجر بگذارند.  این راه  در  پا  کمک کند کھ کسانی 
حال من میرسم بھ آخر آن چھل دقیقھ ای کھ قرار بود دفعھ اول 

صحبت کنم.

بعد از این نکتھ میروم طرحی راجع بھ کل سمینارھا میدھم 
امروز  بحث  وارد  بعد  و  گفت  خواھیم  چھ  بحث  ھر  در  کھ 
میشوم. اگر کسی میخواھد سؤالی و یا نکاتی را مطرح کند 

الان میتوانیم یک ده دقیقھ یک ربع این کار را بکنیم.

سؤالات

سؤال :سؤالی کھ من داشتم در رابطھ با بخش اول صحبتھای 
شما بود، (بقیھ نا مفھوم...)

جواب :بھ نظر من این احزاب باید دو جنبھ اش را دید، احزاب 
تروتسکسیت،  جریانات  بر  کھ  مزیتی  یک  طرفدار شوروی 
البتھ نھ ھمھ تروتسکیستھا بیشتر تروتسکیستھا، و بخصوص 
بر مائوئیستھا توی اروپا داشتند این بود کھ اینھا پایھ شان در 
بین بخشھائی از طبقھ کارگر بود. یعنی ھمیشھ احزاب سی پی 
(CP)، کمونیست پارتی ھای قدیم اروپای غربی یک پایشان 
کارگرھای  از  زیادی  بخش  طبعا  و  بود  کارگری  در جنبش 
رادیکال و کمونیست این کشورھا بھ حزب کمونیست فرانسھ، 
بھ حزب کمونیست حتی بریتانیا، بھ حزب کمونیست ایتالیا تا 
وقتی کھ بود، سمپاتیک نگاه میکنند. بھ نظر من آن خط مشی 
و آن دیدگاه و آن تعلق اردوگاھی کھ این احزاب را شکل میداد 
ھیچ نقشی ندارد در آینده کمونیسم، ولی بھ نظر من ماتریالی 
در  بخصوص  میساخت،  را  احزاب  این  از  زیادی  بخش  کھ 
این  باید  کارگر ھمان ماتریالی است کھ  سطح صفوف طبقھ 

آینده روی آن ساختھ بشود. بھ اینھم گفتم میرسم.

سؤال:( کمی نامفھوم) در یک دوره ھائی کمونیسم کارگری 
بر جنبش کارگری کشورھای معینی تاکید دارد، یک زمانی 
مارکس و انگلس بر طبقھ کارگر آلمان توجھ دارند در حالی 
کھ بطور مثال انگلستان پیشرفتھ تر است، سؤال این است کھ 
مسالھ  این  ایران  مورد  در  روشن تر  خیلی  میکنید  فکر  چرا 

صدق میکند؟

کھ  سرعتی  آن  و   ٥٧ انقلاب  نقش  میکنم  فکر  جواب :من 
جستجوگری  ھمینطور  و  خودآگاھگری  آگاھگری،  روند  بھ 
سؤال  بھ  ھمینطور  و  است  کننده  تعیین  داد  جامعھ  سیاسی 

داشتنھا و جواب پیدا کردنھائی کھ در جامعھ بود، بھ نظر من 
در فاصلھ سال ٥٦، ٥٧ تا ٦٠ و ٦١ بھ اندازه تمام بیست سال 
قبلش و بیست سال بعدش روی ھم فعالیت فکری و سیاسی 
صمیمانھ و عمیق در جامعھ برای پیدا کردن پاسخ صورت 
گرفت. حالا من باید فکر کنم چرا مارکس آلمانی است و مثلا 
انگلیسی نیست، ولی در رابطھ با خود ما و اینکھ چرا خط ما 
توانست این دو سھ ھزار نفر را در منطقھ دور خودش جمع 
کھ  چپی  مقابل  در  بکند  درست  آلترناتیوی  لااقل  یا  و  بکند، 
این  ترند نسبت بھ  بود، و آنھا الان فرعی  تا آن زمان  لااقل 
تحول  انقلابی  نتیجھ خصلت  میکنم  فکر  من  تاریخی،  واقعھ 
یک  ھر  واقعا  انقلابی  دوره  در  است.  انقلابی  دوران  بخش 
سالش ھزار سال است و ھر یک روزش ھزار روز است، و 
تاثیری کھ بر پروسھ سیاسی دارد را در دوره بعدش میبینیم 
کھ اینطور نیست. برای مثال در دوره انقلابی تئوری خیلی 
سریع توده ای میشود، خیلی سریع مطرح میشود دید کھ از این 
تئوری چھ استنتاجات عملی ای میشود و پس فردا در مواجھھ 
با جناح راست یا چپ حکومت یا فلان حزب از آن چھ نتیجھ 
گیری میشود گرفت. برای مثال کل بحث دفاع از بورژوازی 
خودی در مورد جنگ ایران و عراق مطرح شد و چپ ایران 
یک بار و در ١٥ تا ٢٠ روز مرور کرد رفت و گفت. ھمھ 
رفتند آن ادبیات کمونیستی را از زیر خاک کشیدند بیرون و 
خواندند تا ببینند راجع بھ جنگ ایران و عراق چکار باید کرد. 
دقت  اگر  نھ،  یا  میکنیم  دفاع  بازرگان  دولت موقت  از  آیا  یا 
نظر  بھ  دوره.  آن  در  کردند  دوره  را  لنین  ھمھ  تقریبا  کنید، 
آن فعل و انفعال و سرعت فعل و انفعال سیاسی کھ در  من 
دوره انقلابی بود تعیین کننده بود. من فکر میکنم، و اتفاقا در 
این بحثم بھ آن برمیگردم، کھ وقتی کھ دوره انقلابی بھ آخر 
میرسد، کلا بحثھای دوره جدید ما شروع میشود، و چطور آن 
واقعھ زمین میخورد. من بھ تحولات حزب کمونیست ایران و 
بھ شیوه مشخص بحث کمونیسم کارگری، از سال ٨٥، ٨٦ بھ 
بعد برمیگردم و بھ این حتما اشاره میکنم. بھ نظر من در آن 
مومنتوم (momentum) و ضرب انقلاب، پدیده ھائی را بھ 
صحنھ جامعھ پرت کرد و بعد وقتی انقلاب تمام شد، فروکش 
عده  یک  داد،  دست  از  را  دینامیسمش  خودش  انقلاب  کرد، 
نھایتا  انقلاب،  حاصل  کمونیست  و  انقلاب،  از  حاصل  فعال 
ولی  اند،  بوده  فعال  ھم  قبل  از  است  ممکن  انقلاب  حاصل 
داشتند،  انقلاب  از  را  بودنشان  مطرح  و  سیاسی  موجودیت 
اینھا ماندند و واقعیت سیاسی حاصل آن دوره انقلابی. از آن 
دوره بھ بعد دیگر بحثھا چیز دیگری است. اگر ما این بحثھای 
کمونیسم کارگری را بھ جای بحثھای مارکسیسم انقلابی، اگر 
و  پروسھ  ایران،  در  برویم  داریم  الان  ھمین  کھ  بحثی  با  ما 
از  کننده تر  خیره  بسیار  بود،  خواھید  شاھدش  کھ  منحنی  آن 
این خواھد بود کھ حتی در مورد آن دوره شاھدیم. کھ چطور 
پوپولیسم نقد شد، خیلی کند بود بھ نظر من الان، آن موقع کند 
بود. ولی اگر با ھمین بحثھای امروز ما فردا در شرایط نیمھ 
انقلابی برویم ایران، شما ممکن است شاھد اقبال چند میلیونی 
از طرف کارگران، از طرف بخش وسیعی از جامعھ بھ این 
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بحثھا باشید و ھمینطور شاھد عروج رھبران و سخنگوھائی 
برای این دیدگاه باشید کھ ما اصلا بھ ذھنمان خطور نمیکند. 
ایران،  چرا  اینکھ  است.  کننده  تعیین  انقلابی  دوره  نظرم  بھ 
پاکستان ھم ممکن است و غیره، ایران بھ نظرم یک رگھ ھائی 
در آن بود کھ فرق داشت با سایر کشورھای منطقھ. من فکر 
میکنم انقلاب مشابھی توی برزیل ھم میتوانست این نتایج را 
بھ  یونان  مثل  انقلاب مشابھی در کشورھائی  بیاورد.  بار  بھ 
مشابھی  انقلاب  آورد،  بار  بھ  را  نتیجھ  این  میتوانست  نظرم 
بار  بھ  را  نتایج  این  میتوانست  نظرم  بھ  یونان  یا  ترکیھ  در 
بیاورد. در ایران این انقلاب اتفاق افتاد، یک دوره کوتاھی، 
من قبل از آمدن خمینی، قبل از سی خرداد بھ طور قطع مورد 
آن  بود در اینکھ  آن وقایع بھ نظرم تعیین کننده  نظرم است. 
بحثھا پرو بال بگیرند. چون من فکر میکنم ھمھ بحثھا ھر جا 
ھست، سؤال این است کھ کی تعداد کافی مردم بھ آنھا جلب 
میشوند. ھمھ بحثی ھمھ جا ھست، اگر شما بروید بگردید بین 
سازمانھای چپ ھمھ جا دیدگاھھای کمابیش مشابھ ھمھ اینھا 
تبدیل  بخشی  دیدگاھھای چھ  کھ  است  این  میکنید. سؤال  پیدا 
میشود بھ دیدگاه قدرتمندی کھ میتواند در یک صفوفی منشا 

اثر باشد.

تمایزات اجتماعی طبقاتی کمونیسم کارگری

طرح من این بود کھ چند سمینار داشتھ باشیم و بعد یک سلسلھ 
سمینارھای تک موضوعی.

ادامھ اش  میخواھیم  و  باشد  بود  قرار  امروز  کھ  اول  سمینار 
بدھیم، راجع بھ تمایزات اجتماعی و طبقاتی کمونیسم کارگری، 
خطوط ھویتیش از نظر طبقاتی و اجتماعی، مشاھدات اولیھ 
و نقطھ عزیمت بحث کمونیسم کارگری چیست، جوھر بحث 
کمونیسم کارگری چیست و چھارچوب اصلی این ورژنی از 
این  ھمینطور  و  چیست  میزنیم  آن حرف  از  ما  کھ  کمونیسم 
بحث  این  در  جایگاھی  چھ  میکند،  چکار  "کارگری"  صفت 
دارد، باشد. میخواھم مفصلا این بحث را بشکافم کھ چرا ما 
این بحث را کمونیسم کارگری تعریف میکنیم و محتوای بحث 
امروز شاید برگردد بھ کلمھ کارگر و جایگاھش در بحث ما.

سمینار دوم قرار بود برویم روی مواضع اصلی این کمونیسم 
کارگری، بھ عبارت دیگر دکترین کمونیسم کارگری، تئوری 
و تزھای اصلی کمونیسم کارگری را یکی بھ یک بحث کنیم. 
تئوری و بحث متد  در  ما  نمونھ بطور مثال بحث متد  برای 
مارکس، بحث پراتیک در مارکسیسم، جایگاه مقولھ پراتیک 
مارکسیسم  تاریخی،  ماتریالیسم  از  ما  تبیین  مارکسیسم،  در 
داری،  سرمایھ  بر  ما  نقد  طبقاتی،  مبارزه  مسالھ  طبقھ،  و 
و  دولت  از  ما  تعریف  سوسیالیستی،  جامعھ  از  ما  توصیف 
مقولھ اصلاحات و انقلاب و ھمینطور باز دقیق تر در مورد 

کمونیسم غیر کارگری. این شد موضوع سمینار دوم.

سمینار سوم بھ بعد ھمانطور کھ گفتم قرار بود بشینیم و یکی 
یکی از این بحث دنیای بھتر شاید بتوانیم پنج شش تیتر تک 

موضوعی انتخاب کنیم، تک موضوعی یا تک عرصھ ای، 
کھ بھ آنھا بپردازیم، بھ یک معنای دیگر میشد بحثھای شعارھا 
و خواستھای اجتماعی ما، جھتگیریھای اجتماعی ما بر سر 
بھ  کارگری  کمونیسم  و ھمینطور استراتژی  مسائل مختلف، 
عنوان یک جنبش سیاسی. اینھا موضوعاتی است کھ ما در 

سمینار سوم باید بگوئیم.

دو جملھ ای کھ اساس کمونیسم کارگری را توضیح میدھند

وقت  خیلی  میشوم،  اولمان  بحث  این  وارد  من  حال  ھر  بھ 
نداریم، و الان ساعت ٥ است، سعی کنیم یک نوبت راجع بھ 
این یادداشتھا بتوانم  بھ آخر  آن صحبت کنیم، من شک دارم 
برسم. دو جملھ بھ نظر من اساسا کمونیسم کارگری را توضیح 
این جملھ ای است کھ حتما در جاھای دیگر ھم  میدھد: یکی 
اصول  از  اینجا  فقط  من  دارد،  ھم  مانیفست  در  زیاد ھست، 
کمونیسم انگلس نقل میکنم. میگوید: "کمونیسم دکترین شرایط 
رھائی طبقھ پرولتاریاست". کمونیسم آن اندیشھ و آن مجموعھ 
ناظر بر شرایط  دکترینی است کھ  تئوری و آن  آن  احکام و 
این اولین فرض کمونیسم  و ملزومات رھائی پرولتاریاست. 
در  اصلا  بروید،  جا  ھر  انگلس  و  مارکس  اسناد  در  است. 
کمونیسم  کھ  میکنند  تکرار  را  این  بروید  جا  ھر  مارکسیسم 
دکترین رھائی طبقھ کارگر است، آن اندیشھ ای است کھ ناظر 
بر شرایط و ملزومات رھائی پرولتاریاست. این را کھ گفتم 
در  نمیشود،  تمام  اینجا  بحث  بود. منتھی  کمونیسم  از اصول 
این جملھ  انگلس  مانیفست،  آلمانی  بر چاپ ١٩٨٣  مقدمھ ای 
را میگوید و باز بھ طرق مختلف جاھای دیگر ھم تکرار شده 
است، من اولیش را کھ بھ آن برخوردم خط کشیدم و برایتان 
آورده ام، و آن این است کھ دارد میگوید کھ مارکس سھمش 
در این تئوری چھ بود؟ میگوید: "بحث مارکس این است کھ 
مبارزه طبقاتی بھ یک جائی رسیده است کھ پرولتاریا نمیتواند 
خودش را آزاد کند بھ عنوان طبقھ استثمار شونده، خودش را 
از طبقھ استثمار کننده خلاص کند، بدون اینکھ ھمراه خودش 
ھمھ را آزاد کند و بھ ھمھ اشکال استثمار خاتمھ بدھد. و کلا 
نقد استثمار و جامعھ طبقاتی را خاتمھ بدھد". این دو تا با ھم بھ 
نظر من تمام ستونھائی است کھ کمونیسم کارگری روی آنھا بنا 
شده است. و بھ نظر من ھر کمونیسم غیرکارگری را کھ نگاه 
کنید، یکی از این ھا یا ھر دوی آنھا را دارد زیر پا میگذارد. 
کمونیسمی کھ علم رھائی طبقھ کارگر نیست، بلکھ علم رھائی 
دھقان چینی است، کمونیسمی کھ علم دمکراتیزه شدن جنبش 
تریدیونیونی است، کمونیسمی کھ علم ساختمان اقتصادی یک 
و  ضدامپریالیستی  مبارزه  علم  کھ  کمونیسمی  است،  کشور 
است، ولی علم رھائی  امپریالیسم  با رژیم عروسک  مبارزه 
طبقھ نیست، از این کمونیسمھا زیاد داشتیم، من بھ تک تک 
بعدا میرسم و نشان میدھم کھ چطور چپ ایران یکی از این 
گوید.  نمی  را  تصویر  ھمھ  ھنوز  ھم  این  ولی  روایتھاست. 
آزاد  کمونیسمی کھ فکر میکند کارگر آزاد میشود و میتواند 
ھم  کند  آزاد  را  ھمھ جامعھ  اینکھ ھمراه خودش  بدون  بشود 
یک جور کمونیسم غیرکارگری است. برای اینکھ تمام اھمیت 



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 147

کمونیسم علم رھائی  کھ: ١-  است  این  مارکس و مارکسیسم 
طبقھ کارگر مدرن صنعتی است، یعنی نمی شده ھفتصد سال 
پیش انتظارش را داشتھ باشید، این کارگر و این جامعھ نبود، 
کارگر صنعتی میآید، پرولتری میآید کھ علم رھائی او، علم 
شرایط و ملزومات رھائی این طبقھ میشود کمونیسم، میشود 
عینی،  بطور  کھ  مسالھ  این  فھم  بعد   -٢ و  کمونیسم  دکترین 
است،  بامعرفتی  خیلی طبقھ  کارگر  اینکھ طبقھ  خاطر  بھ  نھ 
ھمراه  اینکھ  بدون  بشود  نمیتواند رھا  این طبقھ  بطور عینی 
کھ  ھست  کمونیسمی  اگر  و  بکند.  رھا  را  کس  ھمھ  خودش 
فکر میکند کارگر میتواند رھا بشود بدون اینکھ ھمراه خودش 
ھمھ اشکال ستم، و ھمھ اشکال استثمار، و جامعھ مبتنی بر 
ستم و استثمار را ھم از بین ببرد، آن ھم کمونیسم نیست. و 
برایتان توضیح میدھم و  کارگری کھ حالا من  اگر کمونیسم 
کھ  است  این  قضیھ  تمام  میروم،  کارگر  صفت  سراغ  اینجا 
نشان بدھم چھ جوری این دیدگاه این دوتا شرط را ھمراه با 
ھم میبیند، و چھ جوری این دو تا اجزا را با ھم دارند. بحث 
لطف طبقھ کارگر بھ بقیھ نیست کھ ھمراه خود آنھا را ھم آزاد 
میکنند. نھ بحث مارکسیسم این نیست، بحث کمونیسم کارگری 
این نیست، میگوید کمونیسم آن جنبشی است کھ برای اینکھ 
آزاد بکند، باید چیزی را در جھان عوض کند کھ اگر آن چیز 
را عوض کنید، آنوقت دیگر ھیچ جور ستمی باقی نمی ماند. 
نیست،  دیگر  طبقات  آزادی  بھ  علاقھ  رحمت،  لطف،  بحث 
بحث این است کھ طبقھ کارگر برای آزادی خودش بھ عنوان 
کارگر، برای اینکھ دیگر کارگر مزدبگیر نباشد و برای اینکھ 
بکند  ایجاد  جامعھ  در  شرایطی را  باید  نشود،  استثمار  دیگر 
ھیچکس  بکنید،  ایجاد  جامعھ  در  را  شرایط  آن  شما  اگر  کھ 
دیگر نمیتواند استثمار بشود، ھیچکس دیگر نمیتواند تحت ستم 
قرار بگیرد. این خصلت ابژکتیو کارگر و مبارزه طبقاتی در 
کمونیسم کارگری است، ھم ابژکتیو بھ این معنی کھ کارگر را 
وقتی کھ میبیند آنوقت میتواند از کمونیسم حرف بزند، نھ پدیده 
ظلم، نھ پدیده استثمار، نھ پدیده باصطلاح عقب ماندگی، بلکھ 
کارگر معینی است کھ محصول جامعھ معینی است کھ وقتی 
پیدا میشود میگوید آھا! دکترین آزادی اینھا میشود کمونیسم، و 
فقط وقتی خوب فکر میکند میبیند کھ این ھمھ کس را با خودش 
آزاد میکند. اگر فرض کنیم طبقھ زحمتکشی بود، کارگر طبقھ 
دیگری،  عصر  کننده  تولید  طبقھ  ماست،  عصر  کننده  تولید 
بودند،  دیگری  اقشار  دیگر یک  یک طبقھ  پیش  سال  سیصد 
مارکس  چون  کنیم،  فرض  اگر  مارکس،  میکرد  نگاه  اگر 
میتوانست بھ ھر حال نگاه کند، و میدید اینھا برای رھائی شان 
احتیاجی نیست بقیھ جامعھ را آزاد کنند، ما با پدیده ای بھ اسم 
مارکسیسم بھ عنوان یک اندیشھ رھائی بخش روبرو نمیبودیم. 
یک طبقھ ای است کھ وقتی آزاد بشود خودش را آزاد میکند، 
باشد خوش بھ حالش! اگر شانس آورده باشید از قبل در آن 
نیست. یک  این موضوع بھ شما مربوط  نباشید، اصلا  طبقھ 
قشری است کھ وقتی آزاد میشود خوش را آزاد کرده است، 
مثل بورژوازی. بورژوازی ھم ناراحت است از قید و بندھای 
فئودالی، وقتی آزاد میشود خودش را آزاد میکند و دیگر از 

قید و بندھای فئودالی رھا میشود و میتواند برود نیروی کار 
از زمین بکند و بیاورد در کارخانھ شھر بگذارد بدون اینکھ 
کسی شلاقش بزند، شمشیر علیھ اش بزند و فتوا علیھ اش بدھد 
و شیطان بھ آن نسبت بدھد و بسوزاندش. بورژوازی خودش 
عینی  بطور  کند.  آزاد  را  بشریت  اینکھ  بدون  کرد  آزاد  را 
میتوانست این کار را بکند اما فقط خودش را آزاد کرد، آنوقت 
اندیشھ ای کھ ناظر بر آن آزادی آن طبقھ و مبارزه طبقاتی آن 
طبقھ است برای آزادی، آن جذابیت را برای من و شما آنوقت 
ما  برای  اینقدرش  بورژوائی  انقلاب  ایدئولوگھای  نمیداشت. 
ولی  میزنند.  کلی حرف  بطور  ظلم  علیھ  بر  کھ  است  جالب 
وقتی نگاه میکنیم در مقابل مارکس رنگ میبازند برای اینکھ 
این ایدئولوگ انقلاب یک طبقھ ای است کھ وقتی آزاد میشود 
ھمھ چیز را، جامعھ را طوری دگرگون میکند کھ دیگر ستم و 

استثمار غیرممکن میشود.

بارھا در بحث امروز بھ  کلید بحث ماست. من بارھا و  این 
این برمیگردم کھ چگونھ، چھ در سیر تاریخی پیدا شدن بحث 
کمونیسم کارگری بین خودمان، چھ در مشاھده کمونیسم بین 
المللی، چھ در مبارزاتی کھ بر سر ھمین مقولھ شد، و حتی در 
شرایطی کھ ما امروز با آن روبرو ھستیم، نگاه کنیم میبینیم کھ 
این دو جملھ و کنار ھم بودنشان دارند نقض میشوند یا از آن 
جائی کھ باید استنتاج بشود، استنتاج نمیشود. و من در بحث اول 
کمونیسم کارگری، ١١ سال پیش، راجع بھ کارگر گرائی قلابی 
روشنفکری ای گفتم کھ بھ کارگر بھ عنوان جانشین باصطلاح 
گاو برای ھندوھا نگاه میکند و فکر میکند پدیده مقدسی است 
و باید رفت و بھ ستایشش نشست، من آنروزھا صحبتش را 
نکردم و چھ بسا خیلی از ھمان گاو پرستھا آنروزھا ھمراه ما 
شدند. ولی بھ طور واقعی کارگر گرائی قلابی کھ کارگر را 
نھ بھ عنوان آن پدیده ای کھ مارکس و در کمونیسم مورد نظر 
شماست، بلکھ بھ عنوان قشر اجتماعی کھ آن جایگاه را ندارد، 
و این رسالت را ندارد بھ آن نگاه میکند. بھ عنوان خودش، 
کسی کھ میخواھد آن کارگر آزاد بشود، آن جور سوسیالیسم 
مرحمتی تشریفاتی کھ بھ نظر من احساس گناه طبقھ بورژوا 
را نشان میدھد قبل از ھرچیز، و آن ھم در این جلسھ میخواھم 
بھ  کھ  چیزی  کنم.  مرزبندی  آن  با  و  کنم  بحث  آن  بھ  راجع 
نظر من خط ٥ یک جور نمایندگیش میکند، چیزی کھ بیانیھ 
کھ  کسانی  فقط  میخواھد  و  میکند  اعتراض  ظلم  بھ  مینویسد 
این نوع  در کارخانھ کار کرده اند زیرش را امضا بگذارند. 
کمونیسم کھ فکر میکند، و اگر اینطوری فکر کند اثبات میکند 
بدون اینکھ  کھ کمونیست نیست، میتواند خودش را رھا کند 
جامعھ را رھا کند و بدون اینکھ از دکترینی استفاده بکند و 
با آن دگرگون  بکند کھ جامعھ را بشود  استفاده  اندیشھ ای  از 
کرد. شما نمیتوانید روی تزھای سندیکالیستی جامعھ را آزاد 
کنید، پس کمونیست نیستی، پس در ضمن برای رھائی خودت 
ھم تلاش نمیکنی، چون اگر عروج پرولتاریا چیزی را نشان 
این  میدھد  نشان  را  چیزی  کمونیسمش  تئوری  در  و  میدھد 
است کھ پرولتاریا با کمونیسم آزاد میشود نھ با چیز دیگری. 
و اینھم نشان میدھد کھ کمونیسم علم رھائی ھمھ جامعھ است. 
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جھان  ھمھ  ساختمان  تجدید  و  بازسازی  برای  است  پدیده ای 
و ھمھ جامعھ با ھمھ آدمھای توی آن. من راجع بھ این بعدا 
دوباره برمیگردم و نشان میدھم کھ چطور این دو تا قطب، 
اولی اش، کھ کمونیسم علم شرایط رھائی طبقھ  بطور عمده 
کارگر است، در بخش اعظم کمونیسم واقعا موجود جھان ما 
بوده  دیگر  کار  و یک  ھزار  علم  کمونیسم  است.  شده  نقض 
است بھ جز رھائی طبقھ کارگر، و بعد نشان میدھم کھ چطور 
از خود ھمان  پدیده بخشھائی  این  بھ  العمل نسبت  در عکس 
قسمتی شان،  منافع  دنبال  بھ  آن طبقھ  بسیج خود  برای  پدیده 
تبدیلش میکنند بھ علم رھائی کارگر بدون اینکھ بخواھند کسی 
بدون  کارگریت  تقدیس  علم  و  بشود  رھا  دیگری ھمراھشان 
اینکھ قصد رھائی جامعھ را ھمراھش داشتھ باشد. این دو تا بھ 

ھم میچسپند و باصطلاح دو طرف یک پدیده است.

نقطھ عزیمتھای کمونیسم کارگری
جوانب پراتیکی، انتقادی سلبی کمونیسم کارگری

است؟ چرا  از کمونیسم لازم  چرا اصلا یک روایت جدیدی 
من  بگوید  زندگیش  از  لحظھ ای  در  است  ممکن  کسی  ھر 
بخاطر  میفھمم؟  دیگری  طور  نمیفھمم  اینطور  را  کمونیسم 
بھ  میبیند.  ایرادی  آن  بھ  واقعا ھست را  اینکھ کمونیسمی کھ 
این دلیل ساده، میخواھد بگوید این مثل اینکھ آن چیزی نیست 
کمونیسم  از  من  و روایت  است  کمونیسم  میکنم  فکر  من  کھ 
چیز دیگری است. بخاطر اینکھ میخواھد با کمونیسم یک کار 
میدھند،  انجام  دارند  آنھا  کھ  چیزی  آن  جز  بھ  بکند  دیگری 
کھ  را  کمونیستی  مبارزه  پھنھ  و  میکند  نگاه  اینکھ  خاطر  بھ 
میبیند و یک جائی با پدیده ای کھ بھ آن میگویند کمونیسم واقعا 
موجود احساس خویشاوندی و سازگاری نمیکند. نگاه میکند 
بھ شوروی و بھ تزھای کمونیسم روسی، میگوید این من را 
بیان نمیکند، من کمونیستم ولی این من را بیان نمیکند. یک 

اشکالی در آن میبینم.

کمونیسم کارگری چھ تاریخا و چھ وقتی بخواھیم تحلیلا بحثش 
را بکنیم، در رابطھ با یک تناقضاتی مطرح میشود. در این 
سمینار ١١ سال پیش دقیقا با ھمین بحث من شروع کردم. این 
پا در صحنھ اجتماع  بھ عنوان کمونیست  بحث را کردم، ما 
گذاشتیم برای اینکھ منشا تغییراتی بشویم، منشا تغییر در زندگی 
بشر بشویم، اگر شما در ھر جای جھان کھ ھستید بروید عضو 
احزاب اصلی دوگانھ یا سھ گانھ اش بشوید، مطمئنا در زندگی 
اینکھ  تا  میگذارید  منفی  یا  مثبت  تاثیر  بیشتر  یا  خانواده  چند 
بروید عضو حزب رادیکال کمونیستی آن کشور بشوید. اولین 
با آنھا شروع  مشاھده ای کھ ١١ سال پیش من صحبتھایم را 
کردم و وقتی الان خیلی از بحثھای این بیست سال را مرور 
میشوند.  شروع  ھمین  با  از صحبتھا  خیلی  کھ  میبینم  کردم، 
سخنرانی  کردم،  پیدا  انباری  توی  تصادفا  کھ  نوشتھ ای  این 
منصور حکمت در مورد نتایج پلنوم دوم کمیتھ مرکزی حزب 
کمونیست ایران در ١٤ ماه ده سال ٦٢ است. بحث اسمش بود 
"فاصلھ حرف و عمل". نمیدانم چند نفر در آن اردوگاه یادشان 
ھست؟ تصادفا با معرفتی، شاید صلاح ایزدی بوده است، کسی 

این را پیاده کرده است من تصادفا این را در یک گونی پیدا 
کردم. نگاه میکنی میگوید رفقا! یک سال است ما این حزب را 
تشکیل دادیم، کھ منشا اثر باشیم در جھت آرمانھایمان، منشا 
یک  میگوئیم،  چیزی  آرمانھایمان. یک  در جھت  نیستیم  اثر 
کار دیگری میکنیم، پرچم حزب را کرده ایم بھ اسم پرولتاریا، 
در کوچھ ھاش خرده بورژواھا زندگی میکنند، با مسائل ملی 
شان و با منافع قسمتی شان و غیره. شروع اول مسالھ بھ نظر 
من برای ھر مرحلھ ای کھ این بحث مطرح شده است، و من 
بیاید کمونیسم  کھ  میبیند  برای ھر کسی کھ لازم  فکر میکنم 
کھ  کمونیسمی  آن  کھ  است  این  کند،  تعریف  یک طوری  را 
میگفتند،  را  مدحش  ایران  در  نمیکند.  راضی  را  او  میبیند، 
ھمھ عالم بھ سمت روسیھ تعظیم میکردند و منشا و الھام بخش 
باصطلاح کلی انقلابات بوده است. آن موقع است کھ میروید 
لنین را میخوانید. کتاب پارووس را اگر بخوانید کھ لنین قبلش 
را  پارووس  است،  میکرده  بحث  او  با  و  بوده  او  سطح  ھم 
یک دقیقھ میخوانید میگذارید کنار. کتاب لنین را کھ میخوانید، 
چون حس میکنی کھ با یکی از کاراکترھای تاریخ معاصر کھ 
دنیا را کلی تغییر داده است روبرو ھستی و میخواھی ببینی 
کھ چھ فکر میکرده است. بعد نگاه میکنی میبینی کھ ما ٥ سال 
این  وارد جنبش کمونیستی شده ایم،  ٣ سال است کھ  یا  است 
جنبش قرار نیست حتی جلو موج سرکوب ٣٠ خرداد بتواند 
بایستد، ھمھ چیز پیشکش، مالکیت اشتراکی پیشکش، انحلال 
پیشکش،  ھمھ  پیشکش،  مرد  و  زن  برابری  پیشکش،  دولت 
کھ  بگیر  را  آخوندھا  جلو  پیشکش،  ھمھ  کار،  ساعت  شش 
میخواھند ھمھ ما را از دم تیغ بگذرانند، و نمیتوانیم و فرار 
میکنیم. و میرویم یک جائی روی سنگی مینشینیم، وقتی خوب 
دور شدیم، مثلا مثل کردستان، بالاخره در میرویم، سال ٦٠ 
سنگی  روی  میرویم،  در  بالاخره   ٦١ سال  نشدیم،  کشتھ  کھ 
بھ اسم  انقلاب شد، مردم  مینشینیم و میگوئیم قضیھ چیست؟ 
آزادی و برابری آمدند، یک سال بعد از انقلاب یارو از روی 
لیست رژیم سلطنتی و بالاتر از آن لیست، از روی یک لیست 
سھ برابر لیست رژیم سلطنتی دوستان ھمان کسانی را ھم کھ 
قبلا نمیگرفتند را ھم، دارند میگیرند و میکشند و تو کمونیست 
کھ در کتاب خوانده ایم، مائوتسھ تونگ میگوید ٢ میلیون نفر 
را از پشت کوه فلان روانھ کنید کھ جلو کومین تانگ بایستد. 
مائوتسھ تونگ آنطور کھ در کتابش خوانده ایم، ٢ میلیون نفررا 
اسلحھ بدھند! آن ھم میگوید از لشکر پنجم با ٥٠٠ ھزار بھ 
خاک و خون کشیده شد! اینھا اعدادی است کھ مائو تسھ تونگ 
با آنھا طرف است، و ما راجع بھ آن میخوانیم، و بعد میبینیم 
آخوند و نشستھ  فرار کردیم از دست یک عده آخوند و بچھ 
ایم پشت یک روستا و دارند باز ھم دنبالمان میآیند! ھر دھی 
را کھ میخواھد از ما میگیرد و بعدا بھ ما تلفات وارد میکند، 
اینطوری است عملا دیگر. و ھر روزنامھ ای را کھ میخواھد 
میبندد، روزی نیست رادیو را کھ باز میکنی یک نفر را کھ 
کھ در سال ٦٢  پدیده ای  اولین  باشد.  اعدام نکرده  میشناختی 
و ٦٣ اینجا جلوت را میگیرد این است کھ ما چرا اینقدر بی 
تاثیریم؟ چرا؟ بھ دنیا ھم کھ نگاه میکنید ھمینطور است. من 
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در کنفرانس رفقای انگلیس ھم این را گفتم. نگاه میکنی میبینی 
جنبشی کھ در انگلستان در محضرش نشستی چیزی یاد گرفتی 
بھ زور ١٨ نفر را دور خودش جمع میکند. معدنچی را میزنند 
وقتی  یک  نمیآید!  بر  دستشان  از  کاری  اینھا  میکنند  داغان 
در این کشور حق اعتصاب حمایتی وجود داشت، یعنی اگر 
شما را میزدند من میتوانستم دست از کار بکشم و ھر چقدر 
  (secondaryمیگفتند آن  بھ  ثانوی  اعتصاب  میخواستم.  ھم 
وقت  یک  رفت!  کردند  قطع  را  ثانوی   .(strikeاعتصاب 
با  کھ  آسیائی  کارگران  بھ  میداد  را  فیلمش  عکاسی  کارخانھ 
حقوق پائین ظاھر کنند، جای دیگری، شھر دیگری یک عده 
رفتھ  کمونیست  آژیتاتور  یک  چون  میکشیدند  کار  از  دست 
را  کارش  میرفت  میکنند،  چکار  لندن  در  ببین  میگفت  بود 
نمیتوانی بکنی  پیکت  این کارھا میرفت.  دنبال  ول میکرد و 
نمیتوانم  اعتصابیش نیستی. من  کارگر  یک جائی کھ خودت 
ضد  خشن  استثمارگر  آدم  فلان  کارخانھ  جلو  بروم  شوم  پا 
کارگر  اینجا؟  آمده ای  چرا  تو  میگوید  کنم،  پیکت  اتحادیھ ای 
آنجا پیکت میکند! اینھا را یکی پس از دیگری زدند، و نگاه 
میکنی جنبشی کھ بھ آن تعلق داری نمیتواند کاری بکند. بحث 
بحث  ابداع  و  شروع  نقطھ  من  نظر  بھ  کمونیسم  قدرتی  بی 
کمونیسم کارگری است. علت این است کھ وقتی خوب فکر 
میکنیم میبینیم کھ این کمونیسم حتما یک عیبی دارد، مسلمانھا 
رفتند در ٥ سال خودشان را جمع و جور کردند و در الجزایر 
ناسیونالیستھا،  بکنند.  را  جنایات  آن  و  بیاندازند  راه  جنبشی 
ضد استعماری ھا، غنا مستقل شد، آقای نکرومھ آمد، رفت، 
بعد کمونیستھا چھ؟ اینھا میگویند ١٥٠ سال است مشغولیم، و 
خیلی ھم دیدگاه داریم و خط داریم و خیلی ھم سازمانگریم. 
عده  یک  میگویند  آمدند  کمونیستھا  میشوند  وقتی  ملت  یعنی 
سازمانده آمدند. بعد میبینی ناسیونالیستھا منشا اثرند، مسلمانھا 
از  حاشیھ ای تر  حتی  خودشان.  کثیف  در ظرفیت  اثرند  منشا 
نیست.  اثر  منشا  المللی  بین  کمونیسم  و  اثرند،  منشا  ھم  آنھا 
میگوئید چرا اینطوری است؟ این کمونیسم مگر قرار نبود یک 
نقد پراتیک و تغییر جھان باشد؟ کمونیسم راجع بھ تغییر جھان 
است.  کوتاه  جھان  تغییر  برای  اھرمی  ھر  از  دستش  است، 
این اولین مشاھده ای است کھ در بحث کمونیسم کارگری ما 
میبینیم، تاریخا ھم اولین مشاھده ای است کھ ما بحث کمونیسم 
چھ  این  میرسم.  آن  بھ  کھ  کردیم  شروع  آن  با  را  کارگری 

وضعی است؟ چرا دستمان بھ جائی بند نیست؟

این یک شکاف بود، شکاف بین حرف و عمل، شکاف بین 
ما از نظر قدرتمان و آرمانھائی کھ میخواھیم  واقعیت عینی 
بیاوریم و زوری  تغییراتی کھ میخواھیم بوجود  پیاده کنیم و 
کھ داریم. تناقض دوم، تناقض بین آن کمونیسم واقعا موجودی 
است کھ میبینی و آرمانھائی کھ داری و خود آن آرمانھا دیگر 
اگر جامعھ  فکر کردی کھ  نیست. پیش خودت  آرمان طرف 
میگوید  نمیفروشند،  دیگر  کارشان را  بشود مردم  کمونیستی 
فقط  نھ  اند.  داده  سازمان  را  مزد  ھمھ  نیست،  کھ  اینطوری 
از  بخشی  بحث شوروی  ما سمینار  این حزب  در خود  این، 
خود حزب ما، عزیزترین رفقای خود ما در این حزب ما کھ 

میگویند  دارند  میدھند،  تشکیل  را  جامعھ  بخش  رادیکالترین 
لنین و بلشویکھا بعد از پیروزی نمیتوانستند و نباید دست بھ 
انقلاب  باید  جھان  در  نمیشده،  چون  میبردند.  جامعھ  اقتصاد 
را  ھمھ  کھ  انقلاب روسیھ  از  بعد  بلشویکھا  و  لنین  تا  میشده 
در آن کشور زیر و رو کرد، اقتصاد کشور و شکل اقتصادی 
کالائی  اقتصاد  اینکھ  برای  چرا؟  میکردند.  پیاده  را  خودش 
آمریکا یا آرژانتین یا انگستان نمیگذارد تو تولید کالائی نداشتھ 
باشی. اگر در انگلستان کارگر مزد میگیرد، من کھ در روسیھ 
نیست! خواھش  بگیرم چاره ای  باید مزد  ھم  ام  انقلاب کرده 
دارم، نمیشود! حتی "نمیشود" در دکترین، در تز، در دیدگاه 
نباید  یا  و  کنی  پیاده  نمیشود  را  ایده آلت  کھ  قضیھ ھست  این 
پیاده کنی! چھ برسد بھ اینکھ بروی مائوئیسم را بررسی کنی. 
یکی یک کتاب قرمز دادند دست یک عده دانشجو اسمش را 
است  معلوم  کھ  کاری  شلوغ  بعد  و  فرھنگی  انقلاب  گذاشتند 
جنگ داخلی خود حزب است، واضح است دارند این کارھا 
دارم  این  با  من چھ خویشاوندی  میگوئی  تو  ولی  میکنند.  را 
آخر؟ آلبانی: ما قرار اجرا کردیم با یک عده آدم آمریکائی، 
آمریکائی! ابر قدرت جھان، میروی کامپیوتر میافتد رویت، 
تو آمریکائی  این بود:  اولین سؤالم  آلبانی بودند!  کھ طرفدار 
اقتصاد بین  با  آلبانی شدی؟ دویست میلیون آدم  چرا طرفدار 
المللی، ھمھ تان تحصیل کرده اید، طرفدار انور خوجھ اید؟! 
پا  پیش  امر  یک  دادن  سازمان  از  یارو  آنجا؟  مگر  شده  چھ 
افتاده عاجز است، تو چطور بعنوان یک آمریکائی طرفدار 
انور خوجھ شدی؟ چھ دیدی مگر؟ ایده آل طرف اقتصاد آلبانی 
است! اگر آلبانی شده بود مثل الان کوبا باز یک حرفی، کھ 
مزد میگیرند و میروند و میآیند. نھ فقط این را میگویند بلکھ 
کھ  ما  اعدام میکنند.  دارند در چین  میگوید ھموسکسوئل را 
برای یک جامعھ ای میجنگیم کھ آدمھایش صبحش ھر کاری 
عقب  اخلاقیات  خلاف  دیگری،  کار  ھر  غروبش  و  میکنند 
مانده سنتی و حاکم آن جامعھ حرف بزنی میگیرندت و زندان 
است، یک جور معین  میاندازندت. یک جور نوشتن ممنوع 
ھنر بکار بردن ممنوع است، یک فیلم معین را در آن کشور 
داشت؟  بھ عقاید من  این چھ ربطی  نمیشود ساخت. میگوئید 
دارد،  زندان  نمیشوند،  رعایت  اینجا  کھ  میبینی  را  ایده آلھا 
کھ  را  کودک  حقوق  دارد،  زندان  سوسیالیسمش  دارد.  فحشا 
نگاه میکنید میبینید بھ من ربطی ندارد. ھمین الان در دھاتی 
راه  را  کمونیسم  رفتھ  چین  نیست.  اینطور  کاریم  سر  ما  کھ 
انداختھ و بعدش اینطوری شده. تفاوت بین آن کمونیسم واقعا 
موجود، نھ فقط کمونیسم اردوگاھی واقعا موجود، کمونیسمی 
کھ ھر روز میبینی، با فدائی کھ داری بحث میکنی، در مورد 
معیارھای طرف از سوسیالیسم، کھ من بعدا بھ تک تک آنھا 
میرسم، بھ جایگاه شرق زدگی چپی کھ بھ اسم سوسیالیسم در 
داری  بعینھ  را  تفاوتھا  ولی  بود.  ایران  چپ  منشا  کشور  آن 
دو  ھر  نیست.  یکی  ایشان  با  من  ایده آلھای  میگوئی  میبینی. 
نمیتوانیم کمونیست باشیم، یکی مان دارد اشتباھی اینجا کار 
میکند. کمونیسم ما چطور است؟ آرمانھای قلابی. برای مثال 
شما بھ خودت گفتی کمونیست و او میآید میگوید کھ باید کاری 



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 150

کند چون جزو خلق  پیدا  بالا  ملی دست  بورژوازی  کھ  کنیم 
در  اینھا  بھ  راجع  سطر  یک  میگوئی  تو  و  میشود  محسوب 
مارکس نیست، نھ فقط در مارکس نیست، یک ذره علاقھ در 
باید  چرا  نیست.  میگوئی  تو  کھ  اینھائی  بھ  راجع  من  وجود 
سوسیالیسم ایران برای مثال راجع بھ بورژوازی ملی باشد؟ 
حرف  خودکفائی  اقتصادی  استقلال  بھ  راجع  اینقدر  چرا  یا 
میزنیم؟ بعنوان یک دانشجوی اقتصاد من میدانم خودکفائی بھ 
درد نمیخورد، چرا اصرار داری کھ اقتصاد اینھا خودکفائی 
باشد؟ راجع بھ چی داریم حرف میزنیم؟ در آن مقطع این چپ 
یک مملکتی بوده است. چرا از امپریالیسم بدش میآید؟ میدانی 
چرا از امپریالیسم بدش میآید؟ میبینی کھ برای اینکھ از غربی 
بدش میآید، برای اینکھ از موسیقیش بدش میآید، برای اینکھ 
از سبک زندگی طرف بدش میآید. مبارزه ضد امپریالیستی 
باشد،  ژاپن  اگر  آمریکا  جای  بھ  امپریالیسم  آن  ولی  میکند، 
ممکن است آنقدر ناراحت نشود. چون آمریکاست و با قر و فر 
و موسیقی و کالا و مکدونالد روبروست، آن بد است ولی اگر 
از یک کشور سنتی مثل خودش بیاد بالای سرش حکومت کند 
ممکن است بد نباشد. این فاصلھ ایده آلھاست با آن پدیده واقعی.

بعد میبینی آن کمونیسمی کھ تو خواندی علم رھائی و دکترین 
طبقھ  بھ  ربطی  است،  کارگر  طبقھ  رھائی  شرایط  بر  ناظر 
کارگر ندارد، نیروی محرکھ اش ھم توی این جوامع اینھا نیستند 
و توی چپ ھم آنھا نیستند. یک سؤال اساسی کھ باز در نوشتھ 
قبلی ھست و من الان ارجاع میدھم بھ متن آن، بحث کنگره 
دوم حزب کمونیست ایران است کھ در سھ شماره کمونیست 
ھست. آنجا من مفصل توضیح داده ام کھ چطور است کھ در 
کارگر  با  رابطھ اش  کیمیاست،  کارگر  کمونیستی  یک حزب 
باید  کھ  زندگیش  کارگر و  این  است، وجود  اولویتش  آخرین 
برود کار کند و زندگی خانواده اش را بچرخاند، تناقض دارد 
با عضویت در چنین سازمانی، حتی حرفی کھ میزنی کارگر 
باید بگوید دوباره بفرمائید! چی فرمودید؟ نمیفھمد چھ دارید 
نمیفھمد چی  نھ!  میفھمد،  کم  او  اینکھ  خاطر  بھ  نھ  میگوئید، 
داری میگوئید. رابطھ این کمونیسم با طبقھ خیلی سست است، 
چون تصویری کھ از کمونیسم دارید، اگر فقط کتابھا را خوانده 
باشید، نھ بخاطر اینکھ ضد شاه باشید بیاندازندت زندان آنجا با 
چریکھا آشنا بشوی بیائی بیرون و غیره. اگر تو فقط کتابھا را 
خوانده باشی، یعنی مارکس را گذاشتھ باشی و خوانده باشی، 
تصویری کھ از کمونیسم میگیری بشدت کارگری است. در 
محیط کارگری است، بحث کارگرھای صنعتی است، محافل 
آنھاست کھ اینھا را بحث میکند و غیره. صحبتی نھ از دھقان 
دانشکده  دانشجویان  از  نھ  است،  بازار  بچھ ھای  از  نھ  است 
فنی است، نھ از دانشجویان دانشکده صنعتی است، ھیچکدام. 
و  کارگری  و  کمونیستی  محافل  این  است،  کارگر  صحبت 
کارگران  و  کارخانھ ھا  رھبران  و  عملی  رھبر  و  اعتصاب 
ھائی  کانسپت  ھمھ  اینھا  است.  کتابخوان  کارگران  و  فعال 
است کھ در آثار مارکسیستی شما با آنھا روبرو میشوید. بعد 
نگاه میکنی میبینی این کھ جنبش جدیدا مارکسیست، بچھ ھای 
انجمن ضدبھائی سابق است؟! ھنوز ھم راستش تھ دلش وقتی 

بھ آن فکر میکند، ضد بھائی است. من با "اتحاد مبارزه در 
راه آرمان طبقھ کارگر" کھ سازمانی بود کھ ما خودمان را 
ھوادارش اعلام کردیم، بعد از اینکھ اعلام موجودیت کردیم، 
اجرا کردم، گفت ببین عزیزم ما قرآن را از  سال ٥٧ قرار 
روی طاقچھ برداشتیم کاپیتال را گذاشتیم جایش. این یک رکن 
را  قرآن  دیگر.  بود  ایران  نوین  رادیکال  سوسیالیسم  پیدایش 
برداشتھ و آن را بجایش گذاشتھ است. یا بحثھای حزب توده و 
جبھھ ملی را برداشتھ و کاپیتال را گذاشتھ جایش. نرفتھ برود 
بخواند، گذاشتھ بھ جایش! فقط گذاشتھ بھ جایش، یک اسمی 
بھ عنوان لوگوی جنبشش و آرم جنبشش استفاده میکند. رابطھ 
کھ  این است  از  با کارگر سست تر  میبینی  آن کمونیسمی کھ 
احساس خویشاوندی با آن بکنی. برای کسی کھ از سر مارکس 

آمده باشد.

یک رگھ دیگر بھ نظر من کھ یک ورژن دیگر را از نظر 
این  کند،  فکر  آن  بھ  میتواند  کسی  ھر  و  میکرد،  ایجاب  من 
است: کمونیسم کھ راجع بھ انسانیت است، تبدیل شده بود بھ 
مبحثی راجع بھ تاریخ! تو در یک سال معینی بھ دنیا میآئی، 
در سال معینی میشوی ١٦ سال و در سال معینی میشوی ١٨ 
سال، بعد میخواھی در آن زندگی کھ داری، در آن سی سالی 
تکان  را  پایت  و  دست  اینکھ  برای  است  باز  جلو رویت  کھ 
خودت  زندگی  در  تغییری  بشوی،  باعث  را  تغییری  بدھی، 
و دیگران انجام دھی. بعد میروی در جنبشی کھ میبینی مثل 
"ھاری کریشنا" و مثل این میلینیالیستھا و مثل این جنبشھای 
آینده  برای یک  میآید،  بزودی  مسیح  معتقدند  کھ  ای،  ھزاره 
آن  روز  و  زنده  امر  برای  نھ  میکند،  فعالیت  دارد  تاریخی 
کمونیستی  جنبش  این  در  میبینی  میشوی  دقیق  ھرچھ  آدمھا. 
قرار است ما خشتھائی باشیم برای عمارتی کھ بعدا قرار است 
در  بعدا  کھ  پروسھ ای  در  بکنیم  فداکاری  باید  بشود،  ساختھ 
نسلھای دیگر بھ نتیجھ برسد. ما انگار داریم موظفیم کھ تاریخ 
را بسازیم نھ جامعھ را! بھ جای اینکھ از بشریت شروع کند و 
بشریتی کھ میشود در زندگیش دست برد، مانع اجحافش شد یا 
برای آزادیش تلاش کرد، از تاریخ حرکت میکند. در مرحلھ 
و امتداد یک سوسیالیسمی کھ آمده و قرار است بھ جائی برود. 
و بعد پیروزی سوسیالیسم ھم مطابق آن دیدگاه اجتناب ناپذیر 
باقی  تو  نقشی برای  تقریبا  ناپذیر است. دیگر  اجتناب  است. 
نمیماند. انتظار زیادی ھم از تو نمیرود، فقط باید آن حضورت 
را داشتھ باشی و سلام علیکت را با آن جنبش. چون آن کھ تا 
آنجا آمده است، تو ھم باید زمان حیاتت کاری بکنی و اجتناب 
ناپذیر ھم ھست. یک رگھ اولوسوینیستی کھ بھ نظر من ربطی 
بھ بلشویسم لنین ندارد. وقتی شما لنین را دنبال میکنید میبینید 
این مرد تمام زندگیش این است کھ منشا یک تغییر توی سیاست 
و اقتصاد و جنبش طبقاتی و غیره دوره و زمان خودش باشد، 
دارد حرفش را میزند. یک  ثانیھ ای کھ  ھمان آن روز ھمان 
تا یک روزی مھدی  میکنیم  داریم کار  رگھ ھزاره ای کھ ما 
موعود میآید و ھمھ ما را نجات میدھد در مارکس نیست، در 
کمونیسم لنین نیست، ولی فت و فراوان در کمونیسمھای دیگر 
دوره ما ھست. چھ از آنی کھ برقراری جامعھ کمونیستی را 



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 151

احالھ کرده است بھ یک موقعی. قطب شوروی این را بھ تو 
آنجا. چین ھم  این جامعھ دارد میرود  دیگر، میگوید  میگوید 
ھمین را بھ تو میگوید، چھ آن کسی کھ کارگر را بھ عنوان 
مھدی موعودی،  تصویر  یک  ھمھ  میکند،  نگاه  جھان  ناجی 
ریشھ اش  نظرم  بھ  کھ  دارد  محشری  روز  آخر،  روز  نجات 
مذھبی است. ریشھ ھایش توی پراتیک گرائی کمونیسم نیست. 
تمام بحث مارکس کھ باز میرسم بھ آن، نقد فلسفی مارکس بر 
فلسفھ زمان خودش بر سر پراتیک است، بر سر عنصر فعالھ 
تاریخ است. بر سر جایگاه فعالیت در واقعیت است. جایگاه 
فعالیت اند  محصول  حقایق  میگوید  است.  حقیقت  در  فعالیت 
گیر  درست  و  میآورد.  با خودش  را  حقیقت  اثبات  فعالیت  و 
چنین جنبشی افتاده ایم کھ فعلا نذر کرده است خدمت کند تا 
یک روزی یک تاریخی بھ نتیجھ اجتناب ناپذیرش برسد، من 
و شما وظیفھ نداریم سوسیالیستی اش کنیم، من و شما وظیفھ 
شما  و  من  بخواھیم،  خودمان  زندگی  در  را  انقلابش  نداریم 
مرحلھ  شدت  بھ  جنبشی  بخواھیم.  را  ماکزیمم  نداریم  وظیفھ 
بندی شده کھ آخر مرحلھ اش ممکن است بھ سن وسال ما قد 

ندھد. این ھم باز یک شکاف است.

تاثیر  یا  آورده  را  شما  سوسیالیسم  تاریخی  اعتبار  بالاخره 
شما  کدامیک  مردم؟  واقعی  زندگی  در  واقعیش  و  راستین 
بھ  باشی کھ  آمده  این  از سر  اگر  این جنبش؟  بھ  را میرساند 
عوض  را  جامعھ  میخواھی  اجتماعی  معترض  یک  عنوان 
کنی، در آن اردوگاھھای سنتی کھ بعدا من اسم میبرم، فوری 
حس میکنی کھ این کمونیسمشان با مال تو فرق دارد. بیشتر 
آن  در  مذھبی  عمیق  رگھ ھای  است.  مذھب  نوعی  ادامھ 
آن  آدم در آن تردید میکند،  ھست. و بعد یک چیز دیگر کھ 
جھانشمولی و ھمھ چیزخواھی و ماکسیمالیسم کمونیسم در این 
کمونیسمھای موجود بھ شدت بھ امور کوچک و روزمره ای 
میتوانی یک  مثال چطور  برای  میشد.  و محدود  میشد  تبدیل 
سازمان کمونیست داشتھ باشی کھ فوکوس و محور فعالیتش 
یک  عضو  میکردی  فکر  است؟  منطقھ  یک  خودمختاری 
اینکھ انقلاب کمونیستی را  سازمان کمونیستی میشوی برای 
فلسفھ  کمونیستی،  سازمان  یک  طوری  چھ  بدھی.  سازمان 
وجودی اش، و مبنای وجودیش خودمختاری در جائی باشد؟ 
از دولت  یا رھائی  اقتصادی  یا خودکفائی  یا استقلال اصلا؟ 
سگ زنجیری امپریالیسم؟ چطور کمونیسم میتواند این اندازه 
اھداف قسمتی پیدا کرده باشد؟ در صورتی کھ در پیدایش اولیھ 
خودش این قدر اھداف وسیع و جھانی و زیر و رو کننده ای 
را از خودش میدھد؟ وقتی شما مارکس را میخوانید میگوید 
با پیدایش پرولتاریا تنھا طبقھ ای کھ در طول تاریخ کھ مجبور 
کھ  طبقھ ای  است.  آمده  بوجود  کند  بازسازی  را  جھان  است 
اگر  بازسازی کند شده است مارکسیست.  جھان را میخواھد 
ایدئولوگ  اگر  یا  بود،  طلبی  ایدئولوگ خودمختاری  مارکس 
استقلال اقتصادی بود، یا اگر ایدئولوگ آنتی امپریالیسم بود، 
اسم بزرگترین  بھ  از کسی  الان  نمیکرد.  پیدا  اینقدر عظمت 
را  دنیا  است  میخواستھ  اینکھ  بخاطر  میبرند  نام  ھزاره  مرد 
روی پاھای خود بگذارد. بعد شما کمونیست و میبینی خوب 

این سازمان صرف کنم، من اگر  در  تمام عمرم را  اگر من 
تمام عمرم را در اقلیت صرف کنم، من اگر تمام عمرم را در 
راه کارگر صرف کنم، اگر تمام زندگیم را توی حزب توده 
صرف کنم، یا توی کومھ لھ آن موقع صرف کنم، و این موفق 
بشود، بعد من چھ تحولی را ایجاد کرده ام؟ آن سازمان مشغول 
نوید دادن کمونیسم بھ کسی نیست، آن سازمان یک امر معین 
و محدودی را در مرحلھ سیاسی خاصی میخواھد و آن را ھم 

تبدیل کرده است تمام فلسفھ سیاسی زندگی اش.

یک تناقض دیگری کھ باز ایجاب میکند شما بگوئید روایت 
میبینیم،  کھ  نیست  پدیده ای  این  کمونیسم  از  من  قرائت  من، 
تناقض بین محدود بودن و قسمتی بودن سوسیالیسمھای واقعا 
موجود با آن جھانشمول بودن و ماکسیمالیست بودن کمونیسمی 
کھ آدم از کتابش میگیرد، میشود رفت این را از توی کتابش 
پیدا کرد. من در بحث با "راه آزادی" ھم بھ آن اشاره کردم، 
نمیآورند،  در  را  شان  انقلابیگری  و  آرمانھا  کتاب  از  آدمھا 
ولی با کتاب آرمانھایشان را دقیق میکنند. شما اگر آزادیخواه 
باشید، کتاب آزادیخواھت نمیکند، ولی میروی کتاب مارکس 
را میخوانی و میگوئی مارکس حرف دل من را زده است و 
مارکسیست میشوی. حرف دلت را از روی آن کتاب نمیتوانی 
در بیاوری. شما آمدید بھ ظلم اعتراض داشتید، بھ استثمار و 
و  بگذرد  سال  اگر شش  اید،  داشتھ  اعتراض  جامعھ  در  فقر 
فکر کنی کھ در جنبشی نیستی کھ بھ نفع از بین رفتن فقر کار 
میکند، بھ پوچی میرسی و میگذاری میروی دیگر. و کسی کھ 
میآید اگر واقعا بھ خاطر ھمان خودکفائی  بھ صف کمونیسم 
و اینھا آمده باشد خوب میماند و سالھای سال ھم ادامھ میدھد 
سر  از  کھ  کمونیسم  در  گرایش  آن  اگر  ولی  سازمانش.  در 
انقلاب زیر و رو کننده اجتماعی  از سر امر  امر طبقاتی و 
آمده است، با این کمونیسمھای موجود بھ تناقض میرسد. این 
کارگری،  کمونیسم  است.  کارگری  کمونیسم  عزیمت  نقطھ 
مشاھده اولی کھ باعث میشود خودش را طرح بکند، این است 
کھ کمونیسمی را کھ واقعا ھست در این خطوطی کھ گفتم با 
بھ  بخاطرش  کھ  چیزی  آن  با  و  اولویتھایش،  با  ایده آلھایش، 

میدان آمده است متناقض میبیند.

برای  بحث  این  کھ  ای  تاریخی  پروسھ  سراغ  بروم  بگذارید 
خط  برای  و  ما  جنبش  برای  حزب،  برای  شد،  مطرح  من 
برمیگردم  بعد  و  بشمارم،  را  مراحلش  شد،  ما مطرح  مشی 
مقداری  یک  بحث. من مجبورم  تئوریک تر  جنبھ ھای  کل  بھ 
تاریخچھ فعالیت خودم را ھم ھمراه این بحث توضیح بدھم کھ 
یک شخص ثالث این اجبار را حس نمیکرد. اتحاد مبارزان 
بودم،  مؤسسین اش  از  و  بودم  آن  عضو  من  کھ  کمونیست 
بحث طبقھ خیلی در وجودش قوی تر بود تا الان در تبلیغات 
تبلیغات اتحاد مبارزان، کارگری تر بود. اگر کسی برود  ما. 
طبقھ  "استقلال  بحثش  ھر  در  بخواند،  را  دوره  آن  ادبیات 
و  کارگری،  امر  روی  شدن  خم  ایران"،  انقلاب  در  کارگر 
داشت،  جریان  کھ  انقلابی  آن  در  شدن  کارگر  طبقھ  نماینده 
میگفت  کھ  بود  این  اصلیش  اھداف  از  یکی  و  بود.  مطرح 
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حزب  باید  دارد،  ایران  کمونیست  حزب  بھ  احتیاج  کار  این 
از ٣٠ خرداد، و حدود  بعد  داد.  تشکیل  را  ایران  کمونیست 
یک سال تا یک سال و نیم بعد آن توانستیم ھمچنان فعالیت مان 
را در آن سطحی کھ قبلا بود، کھ نشریھ درآوردن در تھران 
را  مبارزان  اتحاد  جزئیات  بدھیم.  ادامھ  بود،  شھرستانھا  و 
نمیخواھم بگویم، میخواھم بگویم در کنگره اول اتحاد مبارزان 
کھ بعد از ٣٠ خرداد، در سال ٦١ در کردستان تشکیل شد، 
فرار کرده  اینکھ مشکل چیست حرف زدیم. ھمھ  ما بر سر 
را  کمونیست  حزب  بحث  دید،  میشد  را  نشینی  عقب  بودند، 
داشتیم، درست در شرایطی کھ دیدگاھھای آن جریان داشت 
توده گیر میشد و داشت لااقل چپ را با خودش میبرد، یکی 
سفره را از جلو چپ در جامعھ جمع کرد و گفت چپ فرار 
کند. اگر ٣٠ خرداد ٦٠ سھ سال بعدش شده بود، ما با یک 
واقعیت متفاوت سازمانی حزبی در ایران روبرو میشدیم کھ 
ایران  میکرد. چپ  فرق  الان  با  آسمان  تا  زمین  من  نظر  بھ 
درون یک شرایط عمیقا  از  بسازد.  کھ حزب  میرفت  داشت 
بحرانی  شرایط  انقلابی،  شرایط  در  اقتصادی،  سیاسی  فعال 
در جامعھ ایران. ولی آن ٣٠ خرداد پیش آمد و ما در حالی 
کھ موفقیت تئوریکی و سیاسی و تاکتیکی خودمان را داشتیم 
میدیدیم، عقب  داشتیم  را  سازمانی خودمان  موفقیت  میدیدیم، 
نشینی را دیدیم کھ بشدت عظیم بود و نشستیم راجع بھ آن در 
آن کنگره صحبت کردیم. من یکی از تزھائی را کھ محور آن 
کنگره شد را برایتان میخوانم: کنگره بھ این نتیجھ رسیده است 
کھ مشکل چیست؟ چرا؟، مشکل چیست ایراد کار کجاست؟ و 
حلقھ بعدی حرکت چیست؟ بحثی کھ آنجا تصویب شد این بود 
کھ صحبت روشھای عملی کمونیستی بود. گفتیم ما تا حالا بھ 
عنوان مدافع نظریات کمونیستی بودیم، جنبشی کھ باید ساخت 
باید جنبشی باشد برای عمل کمونیستی. ولی عمل کمونیستی 
نمایندگی  با  است  متفاوت  چیزی  کمونیستی  عمل  چھ؟  یعنی 
کردن کمونیسم از نظر سیاسی در صحنھ یک انقلاب، برخورد 
بھ جناحھای حکومت و رژیم و غیره. عمل کمونیستی چیست؟ 
میبایستی بگوئی عمل کمونیستی یعنی رفتن و آگاه کردن طبقھ 
کارگر، متحد کردنش و آوردنش بھ صحنھ مبارزه اجتماعی. 
کار با طبقھ کارگر شروع عمل کمونیستی است. و ھیچکدام 
از سازمانھای چپی کھ آن موقع بھ دلیل انقلاب در متن انقلاب 
فعال بودند، کار با طبقھ کارگر، رابطھ با طبقھ کارگر و بھ 
میدان کشیدن طبقھ کارگر موضوع اصلی کارشان نبود. یک 
درجھ بھ دلیل فضای سیاسی، فضای سیاسی متحول، و یک 
درجھ بھ خاطر اوضاع خود آن سازمانھا. تزھای ما کھ من 
نشان  شما  بھ  را  کارگری  کمونیسم  بحث  پای  رد  میخواھم 
بدھم، در مورد سبک کار کمونیستی اینجا گفتھ شده است. این 
قطعنامھ ھای کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست است. دارد 
راجع بھ تئوری تشکیلات کمونیستی حرف میزند. میگوید کھ:

"بینش پوپولیستی در امر تشکیلات، بینش تشکیلاتی متناسب 
با انقلابیگری کوتھ نظرانھ خرده بورژوازی است و تشکیلات 
و  تشکیلات  خود،  حالت  بھترین  در  پوپولیستی  روشھای  و 
در  بورژائی  سیاستھای خرده  و  اھداف  با  متناسب  روشھای 

متن یک جنبش دمکراتیک ھمگانی است. در مقابل، تئوری 
عمل  بگذارید  تشکیلات  جای  (بھ  تشکیلات،  کمونیستی 
سیاستھای  و  اھداف  از  منتج  تشکیلاتی  تئوری  و  متشکل)، 
انقلابی پرولتاریا بھ مثابھ یک طبقھ معین است و تشکیلات 
و روشھای عملی کمونیستی، تشکیلات و روشھای ضروری 
برای سازماندھی انقلاب اجتماعی پرولتاریا برعلیھ سرمایھ 

داری، استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم است".

یعنی کار یک حزب کمونیستی، یک سازمان کمونیستی این 
انقلاب شکست  در یک  و شما  است  شده  تمام  انقلاب  است. 
خورده اید، و برگشتھ اید. کسانی کھ در یک انقلاب شکست 
میخورند میگذارند میروند، ولی تو تازه متوجھ شدی کھ علت 
این است کھ سازمان سیاسی  انقلاب  امر  در  ناتوانی ات ھم 
متشکل کننده طبقھ خاصی برای انقلاب ویژه خودش نبودی. 
حزب  ما  اینکھ  روی  شدن  خم  بحث  من  نظر  بھ  آنجا  از  و 
ایمیجی (image) میخواھیم  چھ  مبنای  بر  را  کمونیست 
بسازیم، روی چھ خطوطی قرار شده ما حزب تشکیل بدھیم، 
در آن مقطعی است کھ معلوم شده است میخواھیم برویم حزب 
کھ  بود  کرده  اعلام  لھ  کومھ  کھ  بود  مقطعی  بدھیم،  تشکیل 
اتحاد مبارزان خوب حرف میزند و دیدار و ملاقات شده بود 
و برنامھ مشترک نوشتھ شده بود و قرار بود کھ حزب تشکیل 
این سؤال برایم پیش آمده بود کھ حزب تشکیل بدھیم  بدھیم. 
کھ چکار کند؟ کھ دوباره اتحاد مبارزان برود بھ دوتا جناح 
لھ برود مبارزه نظامیش را توی کوه و  بدھد و کومھ  فحش 
حزب  میشود  این  بعد  بکند؟  سربازھای حکومت  علیھ  تپھ ھا 
کمونیست ایران؟ جوابی کھ ما آن موقع بھ آن دادیم این بود 
کھ نھ! این نمیشود حزب کمونیست ایران. بھ نظر من در پیدا 
کردن اینکھ حزب را چطور میشود ساخت، این ور و آن ور 
زیاد زده شد. کسانی کھ اصرار داشتند حزب کمونیست ایران 
ساختھ بشود بھ دلیل اینکھ اگر ساختھ بشود، روحیھ بالائی را 
بویژه در صفوف خودمان بوجود میآورد و اینھا جلو اختناق 
میایستند و جلو موج توابیتی کھ داشت زیر فشار شکنجھ ھا و 
اعدامھا ھمھ جا را فرا میگرفت، میگرفت. یک عده دوست 
داشتند حزب زودتر ساختھ بشود. بحثی کھ ما داشتیم این بود 
کھ حزب ساختھ بشود کھ چھ؟ اول این را روشن کنیم. یک 
مقدار بحث رفت سر اینکھ حزب باید حزب بخش موثری از 
برویم  شدیم  مجبور  بود.  من  خود  بحث  این  باشد.  کارگرھا 
عقب تر، حزب را زودتر از این میخواستیم تشکیل بدھیم تا 
بالاخره مثل یک  باشد. چیزی کھ  کارگرھا  از  حزب بخشی 
قولنامھ توی قبالھ تشکیل حزب گذاشتیم این بود کھ قول بدھیم 
حزبی باشیم کھ از یک عده آدم تشکیل میشود، کھ میدانند چھ 
انقلاب  باید رفت در طبقھ کارگر کار کرد و  جوری و چرا 
در  ایران  کمونیست  "حزب  بحث  داد.  سازمان  را  اجتماعی 
کھ  بود  این  باشد،  یادتان  اگر  کادرھا،  بحث  و  گرو چیست" 
ما میخواھیم یک عده کادر داشتھ باشیم کھ کمونیست باشند. 
جنبش کھ کمونیستی نیست، اولویتھا ھم کھ کمونیستی نیست، 
مشغلھ ھا ھم کھ کمونیستی نیست، اقلا بیائیم حزب کمونیست 
بسازیم  کمونیست  کادرھای  عده  یک  دوش  روی  را  ایران 
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این مبنای زندگی شان است. کھ میروند کارگر را برای  کھ 
انقلاب اجتماعیش متشکل میکنند.

کاری ندارم کھ ما توانستیم این کار را بکنیم یا نھ، میخواھم 
کارگری  کمونیسم  بحث  شروع  تاریخی  نظر  از  بگویم 
کھ عملا  وقتی  و  ایران  در  انقلاب  دوره  پایان  بھ  برمیگردد 
بحث سازمان دادن یک انقلاب دیگر، ولی چھ انقلابی، مطرح 
میشود و آن بحث انقلاب طبقھ کارگر و سازماندھی خود طبقھ 
کارگر است. اتحاد مبارزان یک سازمان عمیقا معتقد بود بھ 
استقلال طبقھ کارگر و بھ سیاست کارگری و بھ کار در میان 

طبقھ کارگر، حتی قبل از اینھا ھم.

بحث  آن  از  را  کارگری  کمونیسم  بحث  کھ  چیزی  منتھی 
متمایز میکند، نقطھ شروعش عوض میشود در بحث کمونیسم 
سر  از  کمونیست  مبارزان  اتحاد  کھ  صورتی  در  کارگری. 
صحت مارکسیسم وارد جدل شد، و سعی کرده کھ یک جنبش 
کمونیسم  بحث  بیاورد،  بوجود  ایران  در  اصیل  مارکسیستی 
بپرسیم چرا  قدم عقب تر و گفت بگذاریم  کارگری رفت یک 
بپرسیم  بگذاریم  نیست؟  برقرار  اصیل  مارکسیسم  اصولا 
آیا بھ  این جنبشھای تاکنونی مارکسیست نیستند.  چرا اصولا 
جنبشھای  اینھا  اینکھ  بحث  است؟  معرفتی  مشکلات  خاطر 
و  بوده  مبارزان ھمیشھ  اتحاد  دیگر ھستند در درون  طبقات 
موج میزد. ما پوپولیسم را جنبش خرده بورژوائی میدانستیم، 
ولی فکر میکردیم پوپولیسم خرده بورژوائی اندیشھ ای است 
مسلط بر جنبش کمونیستی ایران. آن چیزی کھ بحث کمونیسم 
کارگری میآورد، این است کھ اینطور نیست. این خود جنبش 
خرده بورژوائھ است و اگر تو آنجا بایستی تو ھم جنبش خرده 
بھ  دقیقا ھمین را  این بحث حرف و عمل  بورژوائی ھستی. 
ھمھ میگوید. کھ اگر ما داریم این کارھا را میکنیم خود خرده 
بورژوائھ ھستیم، اینطور نیست کھ ما کمونیستھائی فعلا موقتا 
بورژوائی  خرده  جنبش  این  ھستیم!  دیگر  کار  یک  مشغول 
است اگر موضوع کارش طبقھ کارگر نیست، موضوع کارش 
انقلاب پرولتری و سوسیالیسم نیست، و تبلیغ و ترویج دائمیش 

بھ میدان آوردن آن طبقھ نیست.

بھ ھر حال شروع بحث از آنجاست، توجھ بھ انقلاب کارگری. 
و  شد.  تشکیل  ایران  کمونیست  حزب  میشود،  شروع  حزب 
و  شد  تشکیل  ایران  کمونیست  حزب  افتاد،  ھم  جالبی  اتفاق 
کردستان  تمام  رژیم  تشکیلش  از  بعد  روز  چھار  سھ  تقریبا 
را تصرف کرد در نتیجھ ما از خاک کردستان اخراج شدیم 
و رفتیم بھ خاک عراق. و این خیلی گویا بود برای اینکھ بھ 
یک  ایران  کمونیست  تشکیل حزب  از  بعد  روز  چند  فاصلھ 
تند پیچ اساسی جلو بزرگترین سازمان چپ آن موقع و جلو 
یکی از ستونھای اصلی تشکیل حزب، جلو پدیده ای کھ تشکیل 
حزب را ممکن کرده بود، یعنی کومھ لھ، قرار گرفت. کومھ 
لھ با این واقعیت روبرو شد کھ برای اولین بار نھ فقط جنبش 
مقاومتی در کار نیست، بلکھ دشمن آمده لب مرز و کومھ لھ 
دارد بھ یک سازمان تبعیدی تبدیل میشود. دیگر منطقھ آزاد 
ندارد. و شما بعینھ میتوانستید ببینید کھ چگونھ این سازمان، 

این رھبری و آن حزبی کھ آنجا تشکیل شده است، خیلی ساده، 
خیلی ساده معلوم شد یک ابزار جانبی است برای یک واقعیت 
سیاسی در آن مسالھ اصلی اش. خیلی ساده حزب کمونیست 
ایران آنجا میتوانست منحل بشود، بھ نظر من. آدمھای معدودی 
لھ  کومھ  رھبری  کند.  پیدا  ادامھ  آنجا  حزب  آن  شدند  باعث 
داشت تصمیم میگرفت برود کوه و ھر چھ کردھا را با خودش 
ببرد، ھر کی کھ کرد است را با خودش ببرد. قرار بود فارس 
بدھند. دعوا  ادامھ  را  در خارج کشور حزبشان  ھاش بروند 
دیگر  این  ولی  شد،  گرفتھ  این  جلو  و  شد،  بحث  و  جر  شد، 
در خاک عراق. بعد اولین جائی کھ بحث کمونیسم کارگری 
بحثھای کنگره ٢ حزب  شستھ و رفتھ درآمد و عرضھ شد، 
کمونیست ایران است کھ ھمھ اش در نشریھ کمونیست ھست. 
آنجا بحثی را کھ مطرح میکنم در ھمھ ابعادش طرح میشود کھ 
شاخص موفقیت حزب کمونیست ایران چھ شاخصھای ابژکتیو 
و  داریم  و سازمان  اینکھ خودمان ھستیم  ما  اجتماعی است؟ 
قضاوت  جامعھ  را  حزب  نیست،  کافی  بزرگتریم،  بقیھ  از 
آیا جامعھ بھ این حزب میگوید یک حزب کارگری؟  میکند. 
آیا جامعھ  این حزب میگوید یک حزب دخیل؟  بھ  آیا جامعھ 
این حزب میگوید یک حزب قدرتمند؟ اگر نمیگوید، مھم  بھ 
نیست ما راجع بھ خودمان چھ جوری فکر میکنیم، این حزب 
فلسفھ وجودی  نتیجھ  در  نیست.  و دخیل و کارگری  قدرتمند 
حزب کمونیست ایران این است کھ برود و شروع کند بشود 
در  شما  کھ  آنجاست  از  و  بشود.  باید  میگفت  کھ  حزبی  آن 
نشریات حزب کمونیست ایران شاھد یک نوع ادبیات متفاوتی 
ھستید کھ خم میشود روی طبقھ کارگر. بحثھائی شبیھ آژیتاتور 
کمونیست، رھبران عملی، در نشریھ کمونیست اینھا ھست و 
شما میتوانید حتما نگاه کنید. کھ چگونھ دارد سعی میکند طبقھ 
ببینید طبقھ کارگر  بکند. میگوید  کارگر را بھ حزب معرفی 
یک اتم نیست، یک عده آدم نیستند، یک عده محروم نیستند کھ 
شما باید فرد آنھا را بیاورید. یک پدیده واقعا عینی اجتماعی 
است. و خودش در درون خودش یک متابولیسمی دارد، دارد 
بھ  بار  اولین  برای  کھ  آنجاست  مقاومت میکند.  جلو سرمایھ 
موازات حزب کمونیست ایران، ایده جنبش کارگران رادیکال 
دوم،  کنگره  بحثھای  خود  در  میشود.  مطرح  سوسیالیست 
اگر آن گفتگوی راجع بھ آن را بخوانید، میگوید دو تا تاریخ 
گروھھای  و  احزابش  کھ  آنطوری  سوسیالیسم  تاریخ  ھست، 
سیاسیش نمایندگیش میکنند، و تاریخ کارگران آن طوری کھ 
در اعتصاب معدنچیان و حرکات کارگری دوران انقلاب ٥٧ 
بیان شده است. این دو تا تاریخ از ھم دور افتاده اند. ما یک 
تا گسست  دو  مارکس.  تئوری  از  کمونیستھا  نداریم،  گسست 
تا بھ  داریم: جدائی از مارکس و جدائی از کارگر و این دو 
گفتم  بحث  اول  کھ  جملھ ای  تا  دو  آن  اگر  و  دارند.  ربط  ھم 
یادتان بیاید، علم رھائی طبقھ کارگر است، و علم رھائی ھمھ 
است، کارگری کھ علم رھائی ھمھ را نداشتھ باشد مارکسیست 
نیست. مارکسیسم آن عنصری در جنبش طبقھ است کھ میآید 
اعلام میکند و اثبات میکند کھ کارگر اگر رھا بشود ھمھ را 
آزاد میکند. و جدا شدن جنبشھای چپ از مارکسیسم، نماینده 
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از چرخ گذشتن آن تز دوم است بھ نظر من و جداشدنشان از 
طبقھ شاخص از کف رفتن آن تز اول است. کھ سوسیالیسم ھر 
چھ کھ دیگر تو بگوئی نیست، جنبش یک طبقھ خاص میتواند 

سوسیالیسم باشد. و اگر سوسیالیست باشد تو پیروز میشوی.

بھ ھر حال شروع بحثھای کمونیسم کارگر با بحثھای کنگره 
٢ یک جور بحث اعلام نارضایتی از جانب بخشی از آدمھای 
کجا  اینکھ  خودم،  ھمھ  از  بیشتر  خودم،  جملھ  از  حزب  آن 
ما حزب  نیست،  کافی  اینکھ حزب ساختن  و  میرویم،  داریم 
ساختیم کھ با آن یک کاری بکنیم، این حزب را نساختیم کھ 
یک  و  باشد  انگلستان  سرمان  یک  باشیم  ساختھ  حزب  حالا 
سرمان بوکان باشد و اینجا اداره اش بکنیم ھر روز با ھمان 
فعالیتھائی کھ داشتیم میکردیم. قرار بود منشا تحولات متفاوتی 
باشیم و کمونیسم متفاوتی بسازیم. و از آنجا شروع میشود، و 
آنجا این دو تا جدائی دو تا جنبش و جدائی از تئوری را با ھم 
و در کنار ھم مطرح میکند. توصیھ ام این است حتما نگاھش 
طبقھ  میان  در  کردن  کار  نحوه  کار  بھ  دست  آنوقت  بکنید. 
میشویم. پنج شش مقالھ اصلی ھست در نشریھ کمونیست. در 
آن موقع خیلی با استقبال کارگران پیشرو و فعال و رھبران 
آژیتاتور کمونیست،  عملی جنبش کارگری مواجھ شد. بحث 
تا  دو  کھ  کارگران  بین  در  ما  سازماندھی  سیاست  بحث 
مطلب متفاوت است یکی اش بعد از چند سال جمع بندی شد. 
و محافل  بحث سازماندھی محفلی  کارگری،  بحث عضویت 
کارگری. اینھا آن جوانبی بودند کھ مطرح شدن بحث کمونیسم 
کارگری بھ یک کمونیسمی کھ طبقھ را نمیشناسد، داشت سعی 
میکرد بشناساند. بگوید عزیز من! تبیین ات از این طبقھ غلط 
کھ  است  تصوری  داری،  آن  از  کھ  کلیشھ ای  تصور  است. 
فدائی از طبقھ دارد، تصوری است کھ بچھ شھری نماز خوان 
از طبقھ داشتھ است، تصورت از طبقھ کارگر این است کھ 
پشتت میآید و موقعی کھ ترمز میکنی پشت چراغ قرمز شیشھ 
ماشینت را پاک میکند. اینطور نیست! این طبقھ کارگر سنت 
اعتراض دارد، اعتصاب میکند، بین خودشان محفل اند، با ھم 

قرار میگذارند، بحث میکنند.

و یک چیز مھم باز اینجا انگلس در یکی از این نکاتش میگوید، 
ھرجا اینھا جمع میشوند، مانیفست آنجا فروش میرود. انگلس 
کرده  کشف  را  مستقیمی  ربط  یک  بگویم  خوشحالم  میگوید 
ایم بین تقاضا برای مانیفست کمونیست و رشد طبقھ کارگر 
صنعتی. میفھمم کھ تقاضا برای یخچال و تلویزیون بالا برود 
وقتی کارگران صنعتی زیاد میشوند، مزد میگیرند در شھر 
دارد  کمونیست!  مانیفست  برای  تقاضا  ولی  میکنند.  زندگی 
ھر  میگوید  میشود،  ترجمھ  مختلف  زبانھای  بھ  چرا  میگوید 
جا یک کارخانھ درست میشود، کارگر صنعتی آن شھر و آن 
پخش  و  مانیفست  بالای  فروش  شاھد  ما  میکند،  کشور رشد 
بالای مانیفست کمونیست ھستیم. ھنوز ھیچ کمونیستی  شدن 
از دوستان انگلس آنجا نرفتھ است، مانیفست کمونیست رفتھ 
درون طبقھ  در  کھ  کمونیسمی  اینکھ  برای  برای چھ؟  است. 
ھست یک واقعیتی است کھ مستقل از گروھھای سیاسی وجود 

دارد ھمانطوری کھ یک رفیقمان اشاره کرد. ما سعی کردیم در 
آن سلسلھ مباحثات کمونیسم کارگری این طبقھ و این کمونیسم 
و مکانیسمھای درونیش را بھ آن حزب بشناسانیم و خواھشم 
کھ  است  این  کند  دنبال  را  مطالب  این  میخواھد  کھ  از کسی 
میکنیم  بحث  نمونھ  برای  بخواند.  را  مطالب  آن سری  برود 
سازمان  یک  وار  نمونھ  و  تیپیک  شخصیت  جوری  چھ  کھ 
نھ  دارد،  شغل  نھ  کھ  است  بچھ محصل شھری  سیاسی یک 
کسی تحت تکفلش ھست، نھ لازم است صبح برود سر کار 
و عصر برگردد. تمام روزش را دارد، اگر ھم بمیرد قرار 
نیست کسی برایش گریھ کند بجز مادر و پدر خودش. میتواند 
جانش را الکی فدا کند، میتواند وقتش را فدا کند، میتواند کار 
کسی  تصویر  این  بکند.  محیرالعقول  کارھای  میتواند  نکند، 
است کھ میتواند برود عضو فدائی بشود. کارگر صنعتی کھ 
برود  و  بکند  علنی  کار  ھم  بعد  و  کار  سر  برود  باید  صبح 
بزند کھ  جلو جمعیت و سخنرانی بکند و یک جوری حرف 
نگیرنش، بعد حقوقش را ھم بتواند بگیرد، محفلش را ھم اداره 
کند، این با پیشمرگایھ تی جور در نمیآید. نمیتواند بزند بھ کوه 
و آن کار را ھم بکند، تو بالاخره اتم کارگر را میخواھی یا 
طبقھ کارگر را میخواھی؟ اگر اتمش را میخواھی، اتم کارگر 
این است کھ  نمیکند، یک فرقی کھ دارد  با اتم بورژوا فرق 
کارگر حوصلھ این کارھائی را کھ تو میکنی، ندارد، اتم خوبی 
نیست. کارگر اتمیزه در سازمان چپ حوصلھ اش سر میرود 
تا  بیاور  بیرون. ولی شما بچھ محصل را  و میگذارد میرود 
ابد ابد در ھر جلسھ ای نظم را رعایت میکند، فحش نمیدھد و 
بددھنی ھم نمیکند، مودب میرود و میآید. تیپ نمونھ واری کھ 
آن موقعھا میآمد بھ سازمان چپ یک دانشجو، دانش آموزی 
نقش  این  و  طبقھ  این  راه  در  را  خودش  میتوانست  کھ  بود 
متحقق  بعد  سال  پانصد  بود  قرار  کھ  سوسیالیسم  پیامبرگونھ 
میدادند.  را  جانشان  آن  سر  خوب  میکرد!  کند،  فدا  بشود، 
داشتند.  ھم  را  وقتش  ضمن  در  ولی  بودند.  شریفی  آدمھای 
مسئولیت ھم نداشتند، مشکلات اجتماعی ویژه ای ھم نداشتند 
آن روز، میتوانست شب نرود خانھ اش و بقیھ جلسھ را ادامھ 
بدھد. میتوانست بزند بھ کوه مبارزه مسلحانھ بکند و برگردد 
بھ  آن سازمانھا  بھ شھر. و  اگر میتوانست برگردد  بھ شھر، 
درد کارگر نمیخورد بھ این معنی. میخواھم بگویم آن سلسلھ 
مقالاتی کھ سعی میکرد کارگر و متابولیسم داخل طبقھ کارگر 
را بھ یک حزب سیاسی بشناساند، پر از چنین نکاتی است. 
آن دوره ای بود کھ ما خوشبین بودیم بھ اینکھ میشود آن حزب 
را تغییر داد، استفاده کرد از نیروھایش و تبدیلش کرد بھ یک 
حزب کمونیست کارگری. بحث ما آن موقع این بود، کل آن 
در  پدید  این  امکانات  تمام  دارد،  قبول  را  ما  حرفھای  پدیده 
اختیار این خط است، بیائیم از آن استفاده کنیم، ما چکار کنیم 
بالاخره  نمیرود،  بھ خرجشان  بحثھا  این  کھ یک عده زیادی 
اجازه میدھند زیر چتر  تا وقتی کھ  کار خودشان را میکنند. 
حزب کمونیست ایران این بحث را بشود برد و سازمان شھر 

را درست کرد و غیره، بیائیم این کار را بکنیم.

این بحث معرفتی  اینکھ  داد کھ نمیشود، برای  واقعیت نشان 
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نبود، وجود گرایشات مختلفی بود کھ در یک حزب سیاسی 
با ھم پیوند خورده بودند و آن حزب را ساختھ بودند. و وقتی 
اولین بحران مھمی کھ در سطح جھانی این خطوط را از ھم 
آن خطوط در سطح حزب کمونیست  آمد،  پیش  جدا میکرد، 
ایران ھم شکستند از ھمدیگر. من بھ این میرسم الان. بھ ھر 
حال بحث داخل حزب کمونیست ایران، در یک دوره زیادی ، 
آن دوره ای کھ مقالات کارگری نوشتھ میشوند، دوره خوشبینی 
فکر  کھ  دوره ای  است.  حزب  آن  در  خط  یک  عنوان  بھ  ما 
میکنیم اگر ما حقایق را بگوئیم، و اگر تبلیغ کنیم، اگر توضیح 
عملا  ولی  میشود.  جمع  دورش  نیرو  کافی  اندازه  بھ  بدھیم، 
چیزی کھ بوجود آمد این بود کھ این نیروی یک گرایش معین 
عده ای  یک  بود.  شان  مسالھ  این  کھ  بودند  عده ای  یک  بود، 
بودند کھ این مسالھ شان نبود و موقعیت پیشرفت و پسرفت را 

با این چیزھا قضاوت نمیکردند.

پلنوم سیزدھم کمیتھ مرکزی (حزب کمونیست ایران) از یک 
آن  بود.  دعوا  اولین شروع  اینکھ  برای  است  مھم  نظرھائی 
موقع مسئولیت اداره تشکیلات حزب با من بود، رفتم تحویل 
دادم گفتم اینطوری نمیشود. خطوط مختلفی ھست یک دوره 
ھائی تحت عنوان گرایشات بازدارنده، کھ چگونھ باید با آنھا 
مقابلھ کنیم حرف داریم کھ بھ ناسیونالیسم کرد، بھ محفل بازی 
و بھ ھمھ اینھا اشاره میکردیم. ولی آنجا دیگر معلوم شد کھ تو 
با یک قطبی طرف ھستی، بخصوص در کردستان، کھ بعد 
وصل میشد بھ بقایای چپی کھ از غیر کردستان آمده بود، کھ 
این بحث جدید امر اجتماعی آن نیست و او مقاومت میکند، یا 
سنگ اندازی میکند یا با آن مبارزه منفی میکند. این دو تا خط 
چھ بودند؟ یکی بھ نظر من ناسیونالیسم کرد بود، کسانی کھ 
از کومھ لھ یک سازمان میخواستند کھ برود نسخھ رادیکال 
و انقلابی تر اتحادیھ میھنی یا حزب دمکرات باشد. کسانی کھ 
با  باشد،  کردستان  کمونیستھای  سازمان  لھ  کومھ  میخواستند 
ھمان روایت کمونیستی کھ کمونیسم بود، سازمان دمکراتھای 
انقلابی کردستان باشد کھ قرار بود یک عده در جھان بھ آن 
بگویند کمونیست. یک عده این را واقعا میخواستند و الان ھم 
میخواھند. وقتی ما آن سازمان را ترک کردیم، بخشا آن شد. 
ھنوز در درون آن مقاومت وجود دارد ولی بخشا آن شد. یک 
عده بھ نظر من ھمان چپی بودند کھ حزب را ساختھ بودند و 
آن چپ را میخواستند، یک سازمان معتبر و بزرگ. حزب 
کمونیست ایران سازمان خیلی بزرگی بود، خیلی معتبر بود. 
ھمھ  این  مسئولیت،  ھمھ  این  مرکزی،  کمیتھ   ٢٣ عده،  یک 
کار، این ھمھ پول، باید پس و پیش میکردی و یک عده کھ 
بیست  میشد  بود.  شان شده  زندگی سیاسی  داستان  دیگر  این 
سال دیگر ھم ظاھرا این کار را کرد. کھ بھ نظرم نمیشد کرد. 
و تجربھ خیلی سریع نشان داد. وقتی در پلنوم سیزدھم حزب 
متاسفانھ  دیگر  حزب  بالای  از  گفتم  و  بالاکردیم  سفید  پرچم 
نمیشود، من دیگر نمیتوانم کار کنم، من میروم کھ خطم را در 
حزب باز کنم، بحث علنی بشود بگذارید بحث رو بشود، بحث 
سیاسی بشود. بجای این کھ دست بھ گردن ھمگی باھم حرف 
بزنیم، بگذارید معلوم بشود کھ ھر کسی چھ خطی دارد. کنگره 

٣ (حزب کمونیست ایران) بعد از پلنوم سیزده کھ بحثھایش در 
بسوی سوسیالیسم ٣ ھست، و اگر نگاه کنید سرنخ این بحثھا را 
آنجا میبینید. بحث تشکیلات داری و بحث کمونیسم کارگری 
و این درست مصادف است دیگر با ماجرای شوروی و آمدن 
گورباچف و اگر شما بخصوص صحبت من را در توضیح 
آن تزھای اولی کھ کتبیش را دادیم در کنگره بخوانید، دارد 
دنیا  اینکھ  برای  نمیماند،  باقی  دستتان  سازمان  این  میگوید 
دارد عوض میشود، آن کمونیسم دارد فرو میریزد، یا روی 
این خط مشی جدید طبقاتی یک حزب سیاسی میسازید، یا آن 
چیزی کھ دارید فرو میریزد. و بقیھ بحثھای کمونیسم کارگری 
در  متفاوت  گرایش  یک  بھ عنوان  تبیینش  و  و سمینارھایش 
حزب از آنجا شروع شد. در کنگره ٣ واقعا پیروزی یک رگھ 
طعنھ بھ مارکس، و طعنھ بھ مارکسیسم و یک جور پیروزی 
ناسیونالیستی کرد را میتوانستی ببینی. واقعا در روحیھ کنگره، 
در انتخاباتش، در فضای حاکم بھ کنگره ٣ بھ نظر من شکست 
کسانی کھ با مارکسیسم بھ انقلاب ٥٧ آمده بودند را میتوانستی 
ببینی. تحت عنوان شکست قلم زنان! شکست آدمھای وراج، 
آدمھای  بورژوائی،  خرده  عمل  عمل!  اھل  آدمھای  پیروزی 
اینکھ  برای  من،  نظر  بھ  باشند  بورژوا  باید خرده  اھل عمل 
اینھا  خارج.  بر  داخل  پیروزی  واقعا.  بود  اینطوری  واقعا 
چیزھائی بود کھ در کنگره ٣ جشن گرفتھ شد و بھ نظر من 
از کنگره ٣ عملا نبرد داخلی آن حزب علنی شد، بلافاصلھ 
سمینارھا و کنفرانسھای کمونیسم کارگری درست شد، چیزی 
درست  کارگری  کمونیسم  کانون  اسم  بھ  فراکسیون،  اسم  بھ 
شد، بعد از آن ماجرا در آن دوره. و بحثھائی کھ عرضھ شد و 
تشکیلات را کشید بھ یک جاھای دیگر، کھ خیلیھایتان میدانید. 
بحث قطبی شد. قبل از اینکھ ما فراخوان بدھیم کھ کسی از 
حزب برود، عملا تھییج علیھ ماھا شروع شد، در کردستان 
بخصوص کھ اینھا دیگر وا دادند کھ میخواھند بروند، بعد جدا 
شد. آن دوره باختند، در پلنوم شانزدھم بحثھا بالا گرفت، یک 
زد و خوردی آنجا شد ولی بعدا بحث ادامھ پیدا کرد، علنی تر 
و حادتر شد تا اینکھ وقتی کھ دیگر شوروی فروریختھ بود و 
بھ نظرم مارکسیسم در چشم خیلیھا دیگر دو زار نمی ارزید، 
و درست موقعی کھ عراق کوبیده شد و معلوم شد کھ شاید در 
کردستان بشود دولت کردی داشت، بھ نظر من، ممکن است 
ھر کسی این تبیین را رد کند و بگوید تو داری اینھا را در 
آن میخوانی، ولی بھ نظر من این طوری بود. درست موقعی 
تشکیلات  ناسیونالیسم کرد داخل  از  نمیتوانستی  تو  دیگر  کھ 
انتظار توافق و ھمزیستی و ھمسوئی و باصطلاح راه دادن بھ 
این بحث را داشتھ باشید، بحث قطبی شد و بھ جدائی انجامید. 
بخش زیادی بھ نظر من از خطی کھ میتوانست با این جریان 
باشد این ماجرا را نفھمید. بھ نظر من یک سانتر عظیمی توی 
آن حزب وجود داشت کھ میگفت این بحثھا چیست، نمی فھمید 
کھ آن دوره گذشت، دوره ای کھ در دوره جنبش ضدپوپولیستی 
میتوانستی در درون حزب داشتھ باشی گذشت، الان احزاب 
کمونیستی دائر در دنیا دارند منحل میشوند و تو اگر بخواھی 
بروی بھ استقبال این دوره، فقط با حزبی میتوانی بھ استقبال 
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کرده  پیدا  سازمان  کمونیسم  برای  فقط  کھ  بروی  دوره  این 
است. و تفسیرش از کمونیسم یک کمونیسم کارگری است، نھ 

یک کمونیسم جنبشی کھ آنطور کھ تاریخا بوجود آمده است.

جدائی  این  موقع  بھ  خوشبختانھ  من  نظر  بھ  آمد.  بوجود  این 
بوجود آمد، برای اینکھ اگر چھ نیروھای زیادی ھدر رفت، 
اگر چھ امکانات زیادی ھدر رفت، و اگر چھ دستت از خیلی 
از اسلحھ و دست  از جملھ دست  از سری کارھا کوتاه شد، 
در ھر  مھم  فاکتور  دو  ای،  دوره  برای  از رادیو کوتاه شد، 
مبارزه سیاسی. رادیوئی کھ میتوانست تبلیغ کند و اسلحھ ای کھ 
میتوانست شلیک کند، ولی اجازه داده شد بھ ما کھ دوره ای کھ 
برایتان گفتم ھجومش را آوردند، این حزب شاداب در صحنھ 
ماند، بدون کمترین نشانی از این شکاف، بدون کمترین ابھامی 
در آن. یک حزب کمونیست کارگری ماند کھ در دوره پایان 
کمونیسم مقاومت کرد و الان رسیدیم بھ این مرحلھ و میشود 
بھ طور ابژکتیو قضاوت کرد. بھ نظرم پایان شوروی و وجود 
این حزب در ایران شانسی بود کھ ما در آن دوره آوردیم و 
این حزب را داشتیم برای اینکھ بتوانیم جنبش مان را در آن 

سطوح ادامھ بدھیم.

این را از نظر تاریخی گفتم برای اینکھ بگویم محصول این 
پروسھ بود. علت اینکھ این کمونیسم کارگری آنطور کھ رفیقی 
نظر  بھ  غیره  و  بگیرد  شکل  میتواند  ایران  در  چرا  پرسید 
سیاسی  تحول  اولین  ایران  انقلاب  عقب تر  برگردیم  اگر  من 
رخ  کاپیتالیستی  جامعھ  یک  در  کھ  ایران  در  است  اساسی 
میدھد. انقلابھای قبلی در جامعھ اساسا در یک جامعھ فئودال 
اند، کھ واضح است یک بخش شھری  داده  و روستائی رخ 
دارد، نھضت ملی شدن صنعت نفت یک گوشھ اش مال شھر 
است و کارگر یک پدیده نوظھوری است در صحنھ سیاسی. 
انقلاب مشروطیت بھ ھمین طریق. واضح است احزاب چپ 
و کمونیست ھم ھستند ولی کارگر بھ مثابھ یک طبقھ نیروی 
روشنفکران  نیست.  اعتراض  آن  صحنھ  توی  مھمی  خیلی 
شھری اند، تحصیلکرده اند. انقلاب ٥٧ اولین باری است کھ 
کارگر نیروی خیلی عظیمی را از نظر نیروی انسانی در آن 
جامعھ تشکیل میدھد، و در یک جامعھ کاپیتالیستی رخ میدھد 
تولید  نھ  و  است  مھم  آن  در  ده  نھ  نیست،  مھم  آن  در  ده  کھ 
پیشاسرمایھ داری و پسا سرمایھ داری. کاپیتالیسم مھم است. 
آن جامعھ یک جامعھ کاپیتالیستی است، بحرانش از جنس یک 
بحران کاپیتالیستی است و کارگر میآید در صحنھ شوراھایش 
را برقرار میکند، اعتراض مستقلش را دارد. کارگران انقلاب 
٥٧ بھ صورت یک پرچم مستقل کمونیستی نیامدند بھ صحنھ، 
کارگری  جنبش  یک  وجود  و  من،  نظر  بھ  وجودشان  ولی 
غریزتا کمونیست، و بعدا حتی صراحتا کمونیست، در ایران 
اجازه داد کھ کمونیستھا در آن دوره دست بالا داشتھ باشند. 
اگر دوره برو برو تحصیلکردگان ناسیونالیست بود، آن وقت 
در آن جامعھ در  با خط ما  آدمھای  بسا  خط ما میباخت. چھ 
دوره ھای قبلی کھ حتی نتوانستند ٥ نفر را دور خودشان جمع 
کنند. چھ بسا بودند در کشورھائی کھ نتوانستند. ولی در آن 

دوره اگر ثابت میشد حرفت مارکسیستی تر است و طبقاتی تر 
است، رشد میکردی. چرا؟ اگر ثابت میشد در سال ٥٧ کھ شما 
یک چیزی میگوئی کھ تبیین ات از بغل دستی طبقاتی تر است، 
بھ استقلال طبقھ بیشتر خدمت میکند و مارکسیستی تر است و 
با حرفھای مارکسیستی بیشتر جور در میآیند، رشد میکردی، 
چرا؟ برای اینکھ ھر جا کارگر صنعتی رشد میکند مانیفست 
در آنجا بھ فروش میرود. و ما ھم نماینده ھای مانیفست بودیم 
در آن دوره و در آن مملکت کھ میشد حرف کمونیستی زد در 
دل یک انقلاب و رشد کردیم. بھ نظر من بھ این معنی امکان 
اینکھ کمونیسم کارگری حتی اگر ما بھ عنوان یک حزب کھ 
مدعی ھستیم و این بحث گل کرد و سر گرفت، محصول عروج 
طبقھ کارگر ایران است بعد از اصلاحات ارضی و پیدایش 
طبقھ کارگر عظیم صنعتی و شھری عظیم کھ در انقلاب ٥٧ 
نداد ھمانھائی کھ جنبش صنعت نفت را تعیین تکلیف  اجازه 
تکلیف  تعیین  را  مشروطیت  انقلاب  کھ  ھمانھائی  یا  میکنند 
کنند.  تکلیف  تعیین  عقیدتی  نظر  از  ھم  را  یکی  این  میکنند، 
از نظر عقیدتی کارگر پیشرو ایرانی عمیقا مارکسیست بود. 
اگر میدید کھ شما در خیابان دارید از مارکس حرف میزنید، 
دعوتت میکرد کھ بروی در کارخانھ اش آن حرفھا را بزنید، 
بیا اینھا را در کارخانھ ما بگو. کاری نداشت با چھ  میگفت 
خطی ھستی. کارگر کمونیسم را دعوت کرد بھ صحنھ و آن 
جریاناتی کھ کمونیسم شان کارگری تر بود، بھ استقلال طبقاتی 
نزدیک تر بود، شعارھایشان پرولتری تر بود، روش شان از 
بودند،  ایستاده  حاکمیت  کل  علیھ  بود،  مستقل تر  بورژوازی 
بیشتری  شانس  بودند،  ایستاده  حکومت  جناحھای  کل  علیھ 
داشتند کھ بحث شان دست بالا پیدا کند و از جملھ بحثھائی کھ 

بعدا بھ بحث کمونیسم کارگری منجر شد.

خیلی  بگویم،  میخواستم  را  بحث  فنی  سابقھ  این  حال  ھر  بھ 
میشود راجع بھ آن صحبت کرد، اگر بعدا بخواھیم در بحثی 
مورد  این  در  میتوانیم  بیشتر  باشیم  داشتھ  مورد  این  در  کھ 

حرف بزنیم.

و  کارگری  کمونیسم  در  طبقھ  جنبش  و  پراتیک  جایگاه 
"رویزیونیسم"

کمونیسم  بحث  اصلی  رگھ ھای  از  یکی  فکری  نظر  از 
کارگری، یکی از مسائلی کھ دریچھ ای بود بھ بحث کمونیسم 
یادتان  اگر  بود.  رویزیونیسم  از  ما  ارزیابی  بحث  کارگری، 
باشد در حوالی کنگره ٢ (حزب کمونیست ایران) بحث اینکھ 
حزب  در  کھ  آنھائی  کرد،  بازسازی  را  حزب  برنامھ  باید 
کمونیست ایران بودند میدانند، و تجدید نظر در برنامھ حزب 
و برنامھ دیگری باید بنویسیم و آن یکی دیگر بدرد نمیخورد، 
در توجھ بھ برنامھ حزب، یک بند مھم آن، بند رویزیونیسم، 
خیلی حساس بود. رویزیونیسم چیست؟ آن چیزی کھ در بحث 
ما بخصوص برجستھ شد، این بود کھ جنبش چپ رویزیونیسم 
ارتداد از مکتب  از نظریات،  ارتداد  تا بھ حال بھ عنوان  را 
یک  در  اینکھ  یعنی  رویزیونیست،  است.  نگریستھ  آن  بھ 
کھ  است  کسی  رویزیونیسم  ریوایز (revise) کرد،  چیزی 
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در یک حرفھائی، در یک احکامی کھ گویا حقیقت دارند، و 
حقانیت دارد و بھ یک معنی مقدس است، تجدید نظر میکند. 
مجبور  را  رویزیونیستھا  رویزیونیست.  میگوئیم  این  بھ  ما 
رویزیونیسم  و  خروشچفی،  چینی،  روسی،  بشماریم،  بودیم 
پوپولیستی. بھ ھر کسی کھ قرار بود یک چیز بدی بگوئی یک 
رویزیونیست بھ او بگوئی. و این رویزیونیسم را محکوم کنی! 
بھ عنوان ارتداد از عقیده! و خود کلمھ مرتد بھ مقدار زیادی 
در جنبش کمونیستی بھ کار رفتھ است اگر دقت کنید. فلانی 
از  ارتداد  است؟  دین  این  مگر  یعنی چی؟  مرتد  است!  مرتد 
عقیده را میگفتند رویزیونیسم. اولین جائی کھ متوجھ شدیم این 
کمونیسم ما با این بحث فرق دارد، در تبیین ما از رویزیونیسم 
بود. اگر این ارتداد از عقیده است، سؤالی کھ ھست این است 
چرا ارتداد پیدا میکنند از آن عقیده؟ چھ منفعتی، چھ منفعت 
واقعی پشت آن ارتداد از عقیده ھست؟ فرقی کھ ما در تبیین 
و  گذشتیم  رویزیونیسم  مقولھ  از  ما  کھ  بود  این  داشتیم  مان 
در  اینکھ  علت  گفتیم  بورژوائی.  کمونیسم  مقولھ  بھ  رسیدیم 
منفعت  یک  کھ  است  این  برای  میشود،  نظر  تجدید  تئوری 
اجتماعی آن را ایجاب میکند. اگر شما بھ فرض قرار است تز 
دیکتاتوری پرولتاریا را بگذارید کنار، برای این است کھ آن 
بالت را میبندد.  تئوری بدردت نمیخورد و وجودش دست و 
یک جنبشی، یک پدیده ای در جامعھ باید باشد کھ بھ آن تز و 
وگرنھ  بدھد،  تغییرش  کھ  دارد  احتیاج  یا  ندارد  احتیاج  حکم 
چھ لزومی دارد یک نفر روز روشن پاشود برود در فلان تز 
کمونیستھا  اینکھ  بھ  شدن  متوجھ  کند؟  نظر  تجدید  مارکسیسم 
بھ آن احکام مارکسیستی تجدید نظر میکند این است کھ بھ آن 
اینکھ منفعت  بھ خاطر  نتیجھ  و در  دارد.  احتیاج  تجدید نظر 
اجتماعی ای را دنبال میکند کھ آن حکم مزاحمت برایش ایجاد 
ما  برای  من  نظر  بھ  این  نیست،  سازگار  آن حکم  با  میکند، 
گام بلندی بود. برای اینکھ ما را تازه برد بھ یک سطحی از 
مانیفست. مانیفست را کھ میخوانید، میبینید مارکس و انگلس 
آخرش میرسند بھ سوسیالیسم ھای غیرکارگری. سوسیالیستھا 
سوسیالیسم  کمونیستی،  و  سوسیالیستی  ادبیات  کمونیستھا،  و 
تجدید  چیزی  در  نمیگویند  آنھا  بھ  میکنند.  بحث  را  فئودالی 
نظر کرده اند، میگوید سوسیالیسم برایش پوششی است برای 
منفعتھای فئودالی. چرا؟ برای اینکھ میخواھد با آن بورژوازی 
نفع  را بزند و میخواھد کارگرھا را جذب کند، در نتیجھ بھ 
اریستوکراسی  اینکھ  بخاطر  ولی  میزند،  حرف  زحمتکشھا 
یادت  ابقا کند. دارد میگوید قدیم بھتر بود، قدیم بھتر بود  را 
نشستھ  ات  زمین  سر  بگیری؟  مزد  نبودی  مجبور  ھست 
بودی؟ ارباب میآمد، بالاخره معلوم بود چی میخوری و کجا 
فقرت  نداری،  سرپناه  شدی؟  ولو  خیابان  در  الان  میخوابی؟ 
را ببین، امنیت اقتصادی ات در دوره رعیتی ات را در آن 
و  بورژوازی  دارد  دارد میگوید،  را  این  یادت ھست؟  موقع 
از سوسیالیسم  دارد حرف  میکوبد،  را  داری  جامعھ سرمایھ 
و طبقات فرودست میزند و از آزاد شدن اینھا برای اینکھ آن 
قشر جدید را ھم دارد میبیند. مارکس از فئودالیسم دارد حرف 
میزند از خصلت طبقاتی یک جور سوسیالیسم حرف میزند 

نھ تجدید نظر و دروغ گفتنشان راجع بھ سوسیالیسم. میگوید 
اینھا فئودالھا ھستند، یک قدم بعد میگوید اینھا خرده بورژوا 
کسانی  سوسیالیسم  بورژوائی.  خورده  سوسیالیسم  ھستند، 
یا دارند مضمحل میشوند، یا  کھ در حاشیھ این تولید جدیدند 
دارند آدمھای جدید خرده بورژوا بوجود میآیند و آن طرفشان 
بھ  یا اینکھ دارند پرتشان میکنند  سقوطشان بھ پرولتاریاست 
زدگی  شرق  عین  میبینی  میخوانی  وقتی  پرولتاریا.  صفوف 
و شرق زده ھای خودمان، یعنی شبیھ چپ آن موقع خودمان 
کاپیتالیسم  مخرب  نتایج  از  ترس  کاپیتالیسم،  از  ترس  است. 
را  آلمانی  کمونیسم  ای.  حاشیھ  اقشار  بخشھای  زندگی  در 
یا سوسیالیسم حقیقی،  آلمانی  سوسیالیسم  میکند،  توصیف  کھ 
میگوید اینھا انتلکتوئل ھستند، بھ جای اینکھ خود فرانسھ بیاید 
اینجا و انقلاب صنعتی اش، آلمان عقب مانده است، عقایدش 
بھ  کرده اند  تبدیلش  و  گرفتھ اند  را  عقاید  این  اینھا  است  آمده 
افکار توضیح حکومت مطلقھ. تزھای سوسیالیسم را گرفتھ اند 
و تبدیلش کرده اند بھ حکومتھای خردمندانھ ای کھ خودشان در 
یک حکومت مستبد بورژوا یا خرده بورژوا میخواھند پیاده 
کنند. بعد میرود پای طبقھ. بعد میگوید سوسیالیسم کنسرواتیو 
یا سوسیالیسم بورژوا، کھ میگوید اینھا یک عده بورژوا ھستند 
کھ فھمیده اند کھ نظامشان فقط با زور گفتن نمیتواند ادامھ پیدا 
کند، باید اصلاحات در آن انجام دھند، باید بھ فقرا برسند، باید 
یک درجھ ای رفاه اجتماعی باشد، کھ الان وقتی نگاه میکنید 
میبینید ھمین دنبالھ لیبر پارتی و اینھا، سوسیالیسم کنسرواتیو 
یا بورژوائی دقیقا ھمان رگھ ای است کھ ھمراه با بورژوازی 
طبقاتی  مسالھ اش  مارکس  ولی  جدیدند  اینھا  میآید.  دنیا  بھ 
گفتیم  و  بھ کیس خودمان  کردیم  نگاه  ما  بعد  اینھاست.  بودن 
کھ شوروی باشد مرتد، ولی این کمونیسم کی است این؟ یک 
کمونیسمی است کھ ما میگوئیم کھ نظراتش با نظرات مارکس 
یک جورھائی فرق میکند، ولی بالاخره کمونیسم کی است؟ 
نگاه میکنی میبینی کمونیسم یک قطب اقتصادی معینی است 
را  معینی  دولتی  اقتصاد  معینی  کشور  یک  در  میخواھد  کھ 
بچرخاند، انباشت کند و میخواھد بر مبنای کمونیسمش حمایت 
اقشار فرودست خودش و اقشار فرودست بین المللی در مقابل 
اردوگاه مقابلش کھ از نظر تکنیکی بر آن برتر است و از نظر 
این  بر  میخواھد  باشد و  داشتھ  بر تر است، را  آن  بر  نظامی 
مبنا در کشورھای منطقھ نفوذ طرف مقابل چوب لای چرخش 
بگذارد. مارکس را برای این میخواھم کھ من در موزامبیک 
مزاحم امور پرتقالیھا و آمریکائیھا بشوم. اگر آنھا موزامبیک 
این  برای  را  مارکس  ندارند،  احتیاج  را  مارکس  بدھند،  را 
میخواھد کھ کارگر روسی فکر کند کھ دستاورد خوبی داشتھ 
پائین است، با  با اینکھ معاشش  است، کھ بماند سر تولیدش. 
برای  را  مارکس  است.  افتاده  عقب  کاریش  وضعیت  ابنکھ 
آن قطبش میخواھند.  اداره آن نوع جامعھ و برای برقراری 
نیست!  ارتداد  است؟  ارتداد  جھان،  سھ  تز  چینی،  کمونیسم 
دارد میگوید ما یک قطب جدید ھستیم، لطفا کشورھای متفرقھ 
بیایند دور ما جمع بشوند، از شما در مقابل آن دو تای دیگر 
حمایت میشود! دارد این را میگوید، تز سھ جھان ارتدادی از 
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مارکسیسم نیست. تز سھ جھان تز خود طرف است راجع بھ 
اینکھ یک قطب جدید مدعی چپ و کمونیسم شروع شده است، 
لطفا از کشورھای نفت خیز جھان تقاضا میکنیم با باجھ فلان 
مراجعھ کنید، با ما ائتلاف کنید. یکی از دیگری بدتر و ھر 
دو از دیگری بدتر. اینھا فرمولھایشان بود دیگر! ابر قدرت، 
ابر قدرت خودش است کھ تازه با قبلی ھم دعوایش شده است، 
برده اند، و سر مرز  تازه روسھا کارشناسھایشان را بیرون 
اینھا را عقب میزنند و مزاحم کسب و کارشان شده اند، تازه 
اینھا بھ ھم خورده است، کمونیسم  میانھ مائو با مولوتوف و 
چینی بھ عنوان یک دیدگاه مستقل علم میشود. تجدید نظری 
در چیزی نیست! برای من و شما تجدید نظر است چون قبلا 
فکر میکردیم، اینھا در این مکتب با ما شریک اند ولی دارند 
یک چیزھای دیگری میگویند، از نظر کسی کھ از کره مریخ 
نگاه میکند میگوید اینھا بھ ھمدیگر میگویند کمونیسم ولی آن 
بنابراین  آین کار را میخواھد بکند و این یکی آن کار.  یکی 
اولین وجھ تمایز ما کھ از ابتدای بحث رویزیونیسم وارد آن 
شدیم این بود کھ کمونیسم بورژوائی کمونیسم بورژوائی است 
باید محتوای طبقاتی  و برای توضیح کمونیسم کارگری اول 
متفاوت خودت را و آرمانھا و ایده آلھایت را برای جامعھ ای کھ 
میخواھی بسازی با قطب مقابل باید روشن کرده باشی. تفاوت 
کمونیسم کارگری با کمونیسمھای مکتبھای دیگر مکتبی نیست 

در درجھ اول، اجتماعی است.

جایگاه صفت کارگر در کمونیسم کارگری

مطرح  خیلی  اجتماعی  جنبش  بحث  آنموقع  باشد  یادتان  اگر 
شد. ما ھم آمدیم بھ یک عبارت دیگر، کمونیسم کارگری را 
در برابر کمونیسمھای غیرکارگری معاصر خودمان گذاشتیم، 
نقل قولی کھ دوستمان خواندند  عین کاری کھ مارکس کرد. 
من علامت گذاشتھ ام کھ اینجا برایتان میخوانم: " از آنجا کھ 
میپرسند چرا اسم کمونیسم را برای جنبش تان انتخاب کرده 
ما نمیتوانستیم اسمش را بگذاریم مانیفست سوسیالیست.  اید، 
در سال ١٨٤٧ دو نوع آدم بھ خودشان میگفتند سوسیالیست. 
کسائی بودند کھ طرفداران سیستمھای مختلف اتوپیک بودند 
در  "فوریریست"ھا  و  انگلستان  در  "اوئن"یھا  بخصوص 
بھ  کھ  شدند  تبدیل  کوچکی  سکتھای  بھ  شان  ھمھ  فرانسھ، 
تدریج داشتند از بین میرفتند. از طرف دیگر انواع و اقسام 
جامعھ  شفای  برای  ھائی  نسخھ  کھ  اجتماعی  باشیھای  حکیم 
اینھا  کھ  داشتیم،  میکردند  پرت  طرف  آن  و  طرف  این  را 
لیبر  بیرون  اینھا  ھمھ  بودند،  کارگری  جنبش  بیرون  ھمھ 
شان  ھمھ  اینھا  موومنت (labour movement) بودند، 
از  بخشی  یک  اما  بودند.  تحصیلکرده  طبقات  از  بخشھائی 
طبقھ کارگر کھ بازسازی رادیکال و ریشھ ای جامعھ را طلب 
کافی  این  برای  انقلاب سیاسی  فقط  کھ  بود  معتقد  و  میکرد، 
نیست، اسم خودشان را کمونیست گذاشتھ بودند. این جریان 
خیلی زمخت بود، غریزی بود، و خیلی خام بود ولی بھ اندازه 
کافی قوی بود برای اینکھ دو جور مکتب کمونیسم اتوپیک 
را فی الحال در فرانسھ شکل بدھد بھ اسم طرفدارھای کابھ و 

در آلمان وایتلینگ. سوسیالیسم در ١٨٤٧ جنبش بورژوازی 
را نشان میداد، کمونیسم جنبش طبقھ کارگر را نشان میداد. و 
ما اسم مانیفست را کمونیست گذاشتیم." یعنی میگویند ما اسم 
آن سوسیالیسم کارگری زمان خودم را گذاشتیم روی کتابمان. 
این بیانیھ سوسیالیسم کارگری است. میگویند سوسیالیسمھای 
دیگر ھم ھست، اما کارگری نیست! من متعلق بھ سوسیالیسم 
کارگری، متعلق بھ آن طبقھ رو بھ عروجی ھستم کھ بازسازی 
رادیکال و از ریشھ ای جامعھ را میخواھد و میداند و میگوید 
انقلاب سیاسی برای این کار کافی نیست، باید انقلاب اجتماعی 
بکنم، اسم آن جنبشی کھ بود و ھمانھائی کھ میدیدیم ھستند، 
گذاشتھ اند  اسم خودشان را  از طبقھ کارگرند،  بخشھائی  یک 
کمونیست و مارکس میگوید بدون ھیچ مکثی اسم خودشان را 
از آنجائی کھ معتقد بودیم آزادی طبقھ کارگر دست خودش را 
میبوسد، گذاشتیم روی مانیفست کمونیست. در بحث کمونیسم 
کارگری ھم برای ما دقیقا ھمین است. اگر مارکس زنده بود، 
اگر الان میآمد و میدید کھ کمونیسمی کھ آنھا یک موقع بعنوان 
روی  گذاشتند  را  اسمش  بورژوا  از  کارگر  کننده  تفکیک 
مانیفست، الان خودش دیگر این تفکیک را صورت نمیدھد، 
ھست،  چینی  کمونیسم  نمیداد،  پیش صورت  سال   ١١ تا  کھ 
آلبانیائی ھست  کمونیسم  روسی ھست، اوروکمونیسم ھست، 
و غیره، آنوقت مارکس و انگلس ھم میگفتند خوب حالا ببینیم 
الان  متاسفانھ  میگویند؟  چی  خودشان  کمونیسم  بھ  کارگرھا 
خودشان  کمونیسم  آن  بھ  چیزی  ھیچ  کارگرھا  میآمدند،  اگر 
نمی گویند، جذب آن اردوگاھھا ھستند یا زیر دست سوسیال 
دمکراسی و این اتحادیھ ھا ھستند. الان کمونیسم خام و غریزی 
آمدیم  ما  است.  نگذاشتھ  خودش  روی  اسمی  ھیچ  کارگران 
کارگری  کمونیسم  اسمش  این  گفتیم  ما  را کردیم.  کار  این  و 
است. بھ این کمونیسمی کھ الان بین خودش از نظر اجتماعی 
میگذارد،  فرق  ھست  کھ  دیگری  کمونیسمھای  و  جنبشی  و 
میگوئیم کمونیسم کارگری. اجتماعی جنبشی بھ چھ معنا؟ بھ 
این معنی کھ اھداف اجتماعی متفاوتی را دنبال میکند، و بخش 
اجتماعی متفاوتی را سازمان میدھد. بھ ھمین دلیل ساده! اگر 
شما یک جنبشی دارید کھ روی دوش بخش اجتماعی متفاوتی 
قرار است ساختھ بشود، و قرار است اھداف اجتماعی متفاوتی 
را متحقق بکند، شما جنبش متفاوتی دارید. ھمین را ھم باید بھ 
آن بگوئی. کمونیسم کارگری یک جنبش متفاوت از کمونیسم 

واقعا موجود است.

من اینجا میرسم بھ مھمترین نکتھ بحثمان، بھ صفت کارگر در 
بحث ما. این کلمھ کارگر را چرا ما استفاده میکنیم؟ من اگر 
بتوانم این بحث را بھ آخر برسانم، یک مقداریش را میگذارم 
برای ماه بعد. چرا ما از این کارگر استفاده میکنیم؟ چرا کلمھ 
کارگر را در این تئوری بھ کار میبریم؟ آیا مارکسیسم از سر 
مستضعف پناھیش یک ایدئولوژی کارگری است؟ آیا بخاطر 
اینکھ کارگرھا بیشترین آدمھای تحت استثمار جامعھ ھستند؟ 
استثمار  ھمھ  از  بیشتر  کارگرھا  کھ  است  این  خاطر  بھ  آیا 
کارگر  کھ  نیست  اینھا  از  ھیچکدام  خاطر  بھ  حتی؟  میشوند 
مرکز توجھ مارکسیسم در تئوریش است. بھ خاطر تبیینش از 
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کاپیتالیسم است کھ کارگر مرکز توجھ است. اگر شما طرفدار 
زن  باشید  مطمئن  است.  زیاد  مستضعف  باشید،  مستضعفھا 
پابرھنھ ای کھ در اکوادور دارد موز میچیند، وضعش از کارگر 
کارخانھ فورد "دگنام" بدتر است، بھ بیماریھای بیشتری دچار 
میکشد، و زودتر میمیرد و کمتر  بیشتری  میشود، گرسنگی 
بھ  اگر  میزند.  قدم  خیابان  در  کمتر  و  میکند  نگاه  تلویزیون 
خاطر دفاع از محرومین، و شما بعنوان آن حکیم باشیھا باشید 
کھ با یک سلسلھ نوشدارو برای نجات اقشار ستمدیده بھ میدان 
آمده اید، خوب آدم بدبخت تر از کارگر زیاد است. مارکس بھ 
خاطر نگاه بھ مشقات کارگر نیست کھ تز انقلاب کارگری را 
خاطر  بھ  میکند.  مارکسیسم مطرح  در  را  کارگر  یا  میآورد 
تبیینش از جھان معاصر و جامعھ کاپیتالیستی و جایگاه کارگر 
در جامعھ معاصر است. واضح است اگر کارگر این جایگاه 
را  مارکس  و شخصی  انسانی  آرمانھای  ولی  باشد  داشتھ  را 
و  نمیدھد  آن  بھ  را  اساسی  جایگاه  این  خوب  نکند،  ارضا 
تحلیلش میکند و میرود. ولی وقتی مارکس متوجھ میشود این 
پدیده دیگر آخریش است، این آخرین مرحلھ ای است کھ میشود 
آدمھا را استثمار کرد، بنابراین آخرین استثمار شونده میتواند 
طبقاتی،  تاریخ  این  کل  از  باشد  بشر  کل  آزادی  نقالھ  تسمھ 
اینجاست کھ ما میبینیم این پدیده باشکوه را داریم کھ اسمش 
در مارکسیسم میآید. اگر جز این بود ھرکدام از این معادلات، 
من  نھ  و  میشد  معروف  ایشان  نھ  و  میشد  باشکوھی  آن  نھ 
در  و شما میرفتیم بخوانیم. مارکس بھ خاطر جایگاه کارگر 
جھان  واقعیت  در  کارگر  عینی  جایگاه  کاپیتالیستی،  جامعھ 
بھ  نھ  میکند.  بنا  کارگر  روی  را  تئوریش  کھ  است  معاصر 
خاطر اینکھ کارگر با معرفت تر است، یا فی الواقع انقلابی تر 
است یا بیشتر میفھمد یا بیشتر از ھمھ زجر میکشد، یا انسان تر 
خاطر  بھ  نھ  کنید.  فکر  شما  کھ  دیگری  چیز  ھر  یا  و  است 
اینکھ انسانھای بھتر، برگزیدگان، را پیدا کرده است. اینطور 
نیست مثل کسی کھ فکر میکند سرخپوستھا میروند بھشت و 
سفید پوستھا میروند جھنم، گویا مارکس کارگر را بعنوان یک 
ملت کشف کرده است. کارگر برای مارکس یک ملت، یک 
است،  کارگرھاست کھ برتر جھان  نژاد  این  نیست. کھ  نژاد 
قوم یھود بھ خودش میگوید نژاد برتر، قوم برگزیده، آلمانی 
بھ خودش میگوید نژاد برتر. گویا ما یک مارکسی را داریم 
کھ بھ جای اینکھ ملی یا نژادی تقسیم کند، شغلی تقسیم کرده 
است و گفتھ است کارگرھا ھستند بخش برتر جامعھ. مارکس 
نمیگوید. جالب است  این را  اینطور نمیگوید. مارکس اصلا 
در یکی از نامھ ھای انگلس بھ مارکس از آلمان، کھ برای من 
ولی  نیستم،  موافق  ھم  آن  با  بود،  تکاندھنده  خورده  یک  ھم 
نگاه میکند،  بھ کارگر  میخواھم بگویم کھ چھ جوری طرف 
انگلس میگوید کھ در شھر اینجا قتل و جنایت و دزدی زیاد 
شده است نشان دھنده رشد پرولتاریا در این کشور است. الان 
خودش را بھ صورت قتل و جنایت نشان میدھد ولی بزودی 
بھ صورت مبارزه کمونیستی نشان میدھد. این نامھ انگلس بھ 
مارکس است. او دارد ابژکتیو بھ این پدیده نگاه میکند، میگوید 
اند،  ناراحت  ولو شدند،  توی خیابانھا  آمدند  کارگرھا بوجود 

یارو  خانھ  میروند  میرسد؟  کی  بھ  زورشان  میبینند،  را  ظلم 
را خالی میکنند. این قشر، این لایھ، این قشری کھ در شھر 
در  قبلا  بشود.  کھ شھر شلوغ  است  شده  باعث  آمده،  بوجود 
دوره فئودالی اینجا پشھ پر نمیزده، الان توی خیابان آدمھا را 
میزنند، جیب یکی را خالی میکنند. میگوید این علائم پیدایش 
صنعت و پیدایش کارگر است، ولی بعدا این اعتراض خودش 
را بھ شکل دیگری نشان میدھد. ھمانطور کھ در جنبش ماشین 
شکنی اعتراض خود را بھ آن شکل نشان داد. کارگر برای 
مارکس و انگلس یک پدیده دیگری است. و آن کارگر گرائی 
را کھ بعدا ناجی جامعھ بشری است را من اینجا بعدا تعریف 
میکنم کھ از چھ زاویھ ای بھ آن نگاه میکنند. من بعدا برمیگردم 
بھ آن دیدگاھی کھ کارگر را بھ صورت دیدگاه شمال شھری 
بھ کارگر و محبت شمال شھری بھ کارگر، محبت بورژوائی 
بھ کارگر چھ جوری در یک حرکتھای خط پنجی و کارگر 
میرسم. منتھی  بعدا  این  بھ  میدھد.  نشان  کارگری خودش را 
کارگر  کھ  کنم  میخواھم صحبت  این  بھ  راجع  میخواھم  الان 
برای خود مارکس اثباتا در فلسفھ و در تئوری او چھ جایگاھی 
آمد، چون عینا بحثی  این جلد شش خواھد  در  این ھم  دارد؟ 

است کھ ١١ سال پیش در سمینار سوئد کردم.

جامعھ  مدرن  کارگر  کمونیسم  پناه،  مستضعف  سوسیالیسم 
کاپیتالیستی

ماتریالیست  بزنیم. میگوئیم مارکس  مارکس حرف  فلسفھ  از 
مادی  جھان  میگوید  کھ  میگویند  کسی  بھ  ماتریالیست  است. 
مقدم بر جھان ذھنی است و فکر تابعی است از عینیت، عینیت 
را منعکس میکند. جھان مادی واقعی است. ماده واقعیت دارد. 
ماتریالیسم  منتھی  است.  ماتریالیست  بگوید  را  این  کس  ھر 
بھ  میگیرد  ایراد  مارکس  اتفاقا  نیست.  اینطوری  مارکس 
راجع  تزھایش  در  بخصوص  و  خودش  از  قبل  ماتریالیسم 
دارد، جھان عینی  او ویژگیھائی  ماتریالیسم  فوئرباخ، کھ  بھ 
لایتغیر ھست، جھان ذھنی ھم ھست و آن را منعکس میکند. 
حاصل  دنیا  میگوید  نیست.  اینطوری  دنیا  میگوید  مارکس 
پراتیک است، عنصری کھ دارد جھان عینی را منعکس میکند 
ھمان عنصری است کھ دارد تغییرش میدھد. این کاخھائی کھ 
میبینی قبلا باغات انگور بوده است یک عده آمده اند اینھا را 
ساختھ و رفتھ اند، میگوید جھان دارد تغییر میکند. پراتیک 
برای مارکس اساس واقعیت عینی است. برای مارکس تغییر 
پراتیک جزء خود عینیت است. در نتیجھ مارکس قبول نمیکند 
ھم  تغییرش  میگوید  میکند،  منعکس  را  عینیت  فقط  ذھن  کھ 
میدھد و عنصر پراتیک را وارد مسالھ میکند. منتھی برای 
انسانھاست.  پراتیک  پراتیک، پراتیک اشیاء نیست،  مارکس 
جامعھ از ھمان اول و فعالیت بشری از ھمان اول بر جھان 
را  چیزی  نمیتوانید  شما  است.  زده  را  خودش  مھر  عینی 
منعکس کنید کھ مھر بشر را بر خودش نبیند. جھان عینی در 
فضا و کائنات ھست، ولی مارکس میگوید وقتی شما از عینیت 
و حقیقت عینی حرف میزنید، باید در نظر بگیرید بخشی از 

این پدیده پراتیک انسانی و پراتیک اجتماعی است.
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مارکس اجتماع را چگونھ تعریف میکند؟ مارکس اجتماع را 
از اقتصاد و پروسھ تولیدی کھ بر آن بنا میشود، شروع میکند 
و بعد تقسیم کار را توضیح میدھد و از تقسیم کار بھ مناسبات 
ملکی و طبقات میرسد. برای مارکس جامعھ ھمیشھ طبقاتی 
و  اقتصادی  بر مبنای متابولیسم  است و جامعھ ھمواره  بوده 
متابولیسم طبقاتی تعریف میشده است. طبقھ بخشی از نگرش 
مارکس بھ جامعھ ای است کھ برای مارکس جھان عینی است و 
طبقھ بخشی از عنصر فعالھ برای تغییر است از نظر مارکس. 
مارکس وقتی کاپیتالیسم را تعریف میکند اول از اینجا شروع 
کھ  است  طوری  کاپیتالیستی  جامعھ  این  مکانیسم  کھ  میکند 
را  کاپیتال  وقتی  است.  آورده  بوجود  را  موجود  طبقات  این 
میخوانید بعد از حدود ٥٠ تا ٦٠ صفحھ میرسید بھ کارگر، 
تا ٣٠ صفحھ  از ٢٠  بعد  میخوانید  کھ  را  آلمانی  ایدئولوژی 
میرسید بھ کارگر، تزھای فوئرباخ را کھ میخوانید بعد از چند 
بھ  کارگر.  بھ  میرسید  بعد  و  عنصرفعالھ  بھ  میرسید  صفحھ 
خاطر اینکھ کارگر در جھان عینی معاصر مارکس، جھانی 
آن  لایتجزای  جزء  بدھد،  تغییر  آنرا  است  قرار  مارکس  کھ 
مارکس  برای  کارگر  آنست.  تغییر  و جزء لایتجزای  عینیت 
یک سری آدم نیستند، برای او کارگر یک موقعیت ویژه است 
کھ نھ صاحب  است  است، کسی  گیر کرده  آن  در  انسان  کھ 
در  زمین  از  را  نانش  بتواند  کھ  است  خودش  تولید  وسائل 
بیاورد، بھ زمین وابستھ نیست، آزاد است کھ برود ببیند کجا 
از او کار بکشند، دستمزد میگیرد و کار میکند. کسی است 
کھ آزاد است و مجبور است نیروی کارش را بفروشد. قبل از 
کارگر، اگر رعیت بھ شھر میرفت، ارباب دنبال او میفرستاد 
کھ او را برگردانند، اجازه نداشت از زمین کنده شود. در آن 
زندگی  دیگر  جای  یک  برود  نداشت  اجازه  روستائی  دوره 
از  بخشی  و  فئودال  خان  آن  ابوابجمعی  جزو  کھ  چرا  کند. 
قلمرو معینی بود. کندن آدمھا از زمین و فاقد حق بر زمین، و 
مختار بودن آنھا کھ بروند جای دیگر کار کنند اختراع سرمایھ 
کھ  است  جالب  نکتھ  این  مارکس  برای  و  است.  بوده  داری 
میگوید یک نوع آدمھائی بوجود آمده اند کھ دیگر نباید بگوید 
زمین میخواھم، چون رعیت در دوره فئودالی اگر میخواست 
آزاد بشود میگفت زمین باید مال خودم باشد. ولی این عنصر 
جدید در جامعھ، این آدم جدید، وقتی میخواھد آزاد بشود باید 
بگوید نباید شرایطی وجود داشتھ باشد کھ یک عده ای انحصار 
شوند  مجبور  بقیھ  تا  و  باشند  داشتھ  را  تولید  وسایل  مالکیت 
تا بتوانند معاش شان را تامین کنند، این  برای آنھا کار کنند 
وضعیت را باید تغییر داد. موقعیت عینی کارگر ایجاب میکند 
کھ برگردد بھ یک تغییر رادیکال و ریشھ ای جامعھ. کارگر 
اگر بخواھد رھا بشود، و نھ فقط اگر بخواھد وضعیتش بھتر 
کھ  میکند  ایجاب  است  خودش  امر  کھ  کارگر  رھائی  شود، 
آن مناسبات معین از بین برود، یعنی مالکیت بورژوائی لغو 
بشود. جایگاه کارگر برای مارکس این است! کارگر برای او 
آن پدیده اجتماعی است کھ میتواند واقعیت عینی امروز دنیا 
را در جھتی کھ مارکس فکر میکند باید در راه رھائی بشر 
انجام شود، ببار بیاورد. مارکس رسالت کارگر را ھم چنین 

تعریف کرده است. کارگر از این رسالت گریزی ندارد. در 
جامعھ ای کھ مارکس پیش بینی میکند، کارگر در اول صحنھ 
کھ  پدیده ای  عنوان  بھ  بلکھ  کارگر  عنوان  بھ  نھ  دارد،  قرار 
آن  در  کھ  جامعھ ای  مورد  در  من  دارد.  نیاز  آن  بھ  جامعھ 
مالکیت خصوصی لغو شده است و وسائل تولید متعلق بھ ھمھ 
است و در اختیار ھمھ کسانی کھ در آن جامعھ زندگی میکنند، 
حرف زدم، آیا کسبھ چنین آرمانی را با خود حمل میکنند؟ آیا 
دھقانان چنین آرمانی را با خود حمل میکنند؟ آیا نجیب زاده ھا 
و اشراف چنین رسالتی دارند؟ آیا زنان فی نفسھ برای رھائی 
خود مجبورند مناسبات ملکی را تغییر بدھند؟ (تاکید میکنم فی 
نفسھ، اگر نھ ممکن است بطور عملی مجبور باشند این کار 
را بکنند). آیا زنان برای برابر شدنشان با مردان نیاز دارند 
کھ کار مزدی لغو شود؟ زنان چنین نیازی ندارند. ممکن است 
جامعھ بھ آنھا تحمیل کند کھ این راه حل یعنی لغو کار مزدی 
برای  نفسھ  فی  برده  آیا  آنھاست.  امر  برای  عملی  کار  تنھا 
آزادی خود نیاز دارد کھ کار مزدی لغو شود؟ نھ! آزادی این 
پدیده ای کھ جامعھ سرمایھ داری بھ صورت  این  قشر جدید، 
میلیونی دارد آنرا تولید میکند، بھ آزادی جامعھ گره میخورد. 
نھ بھ خاطر اینکھ خود کارگر این اندازه آزاد اندیش است کھ 
نشوند؟ پس بگذار  آزاد  آزاد نشوم ولی بقیھ  فکر کند کھ من 
بقیھ را ھم آزاد کنم! مارکسیسم این نیست، مارکسیسم میگوید 
کارگر چاره ای جز این راه حل ندارد. مارکسیسم میگوید کافی 
است کھ کارگر بزند زیر کار مزدی تا زیر ھر نوع استثماری 
است چھ  بلد  نزند،  یا  بزند  نیست، مسواک  اخلاقی ھم  بزند. 
یا  است  بلد  نھ، زبان ھای خارجی را  یا  بخورد  جوری غذا 
ندارد،  تاثیر  مارکسیسم  نظر  از  کارگر  جایگاه  نقش  در  نھ، 
با  را  ھمھ  بشود  آزاد  واقعا  اینکھ  برای  است  مجبور  کارگر 
ھم آزاد کند. در نتیجھ خود بخود جنبش این طبقھ در پیشاپیش 
جنبش جامعھ قرار میگیرد و عملا ھم میبینیم کھ اینطور شده 
است، عملا میبینیم کھ جنبش کارگری در ھر کشور در طول 
کل قرن با بھبود اوضاع اقشار فرودست و کسانی کھ ستم و 
زوری بر آنھا شده است، تداعی شده است. این وضعیت و این 
موقعیت عینی طبقھ کارگر اینقدر جدی و عینی و گریزناپذیر 
است کھ اتحادیھ کارگری ھم نمیتواند دست راستی از آب در 
بیاید. راست ترین اتحادیھ کارگری در جامعھ بورژوائی در 
اتحادیھ کارگری را  اگر  است. حتی  قرار گرفتھ  چپ مرکز 
مارگارت تاچر تشکیل بدھد بعد از سھ روز کھ بھ سراغش 
میروی مجبور است بھ جنبش زنان پیام بدھد یا از فلان کشور 
است  مجبور  عینیش  موقعیت  خاطر  بھ  کند.  دفاع  محروم 
مزدی  کار  استثمار  رابطھ  این  اگر  چون  باشد  چنین  کارگر 
مزدبگیری  نمیشود  میمانند،  آن  ھمراه  ھم  بقیھ  بماند  باقی 
موجود باشد اما کار خانگی را نداشتھ باشید، نمیشود سی سال 
ولی سیستم  بفروشی  معاش  امرار  برای  را  کارت  روز  ھر 
تربیتی بر مبنای آزاد اندیشی سازمان یافتھ باشد، و دیسیپلین 
چون  نباشد.  تربیت  و  تعلیم  از  جزئی  کودک  کردن  خفھ  و 
جامعھ را برای سرپا نگاھداشتن و حفظ کار مزدی سازمان 
ولی  داشت  مزدی  کار  نمیشود  جامعھ ای  چنین  در  اند.  داده 



بستر اصلی شماره 46                                  دوره جدید                                    نیمھ اول اکتبر ٢٠١٩

  صفحه 161

ارتش و زندان و دادگاه نداشتھ باشد. راسیسم در جامعھ بدون 
وجود کار مزدی ممکن نیست برای اینکھ ھمھ اینھا اجزائی 
است کھ کار مزدی را برقرار نگاه میدارند. در نتیجھ برای 
مارکس، کارگر، و مقدرات او در سطح فلسفی وارد بحثھای 
تئوریک میشود. اینطور نیست کھ گویا مارکس مثل یک حکیم 
آنھا  با  را  جامعھ  کھ  میگردد  جامعھ  در  کسانی  دنبال  باشی 
شفا بدھد، مارکس اول آزادیخواه نبوده است کھ بعدا کارگر 
است  واقعیت مواجھ شده  این  با  مارکس  است.  پیدا کرده  را 
باشد.  کارگر  میتواند  جامعھ  این  در  آزادیخواھی  عنصر  کھ 
مارکس کارگر را پیدا نکرده است، در تئوری او کارگر بھ 
عنوان تنھا عامل آزادی ظاھر میشود. و این موضع با موضع 
حال  بھ  دلسوز  سوسیالیسم  باصطلاح  موضع  از  کھ  کسانی 
فرودست  موضع  از  یا  پناه،  مستضعف  سوسیالیسم  اھالی، 
برای  است.  متفاوت  میکنند،  تبلیغ  را  سوسیالیسم  پناھی، 
مارکسیسم مھم نیست کھ کارگر چھار تا یخچال و سھ تا ماشین 
ھم داشتھ باشد و "فاسد شده" باشد و غروبھا ھم روی اسب 
تمام  با  بشود  آزاد  بخواھد  اگر  اینھا  ھمھ  با  کند،  بندی  شرط 
اموالی ھم کھ دارد باید کار مزدی را از بین ببرد. در صورتی 
کھ برعکس، سوسیالیسم مستضعف پناه بھ مستضعف احتیاج 
دارد، مارکسیسم بھ کارگر احتیاج ندارد کھ کارگر بماند. بھ 
وقتی  حتی  میگویند  دیگر  سوسیالسیسمھای  کھ  صورتی  آن 
و  آزادی برای خلق  بھ بدست گرفتھ اند میگویند  حکومت را 
کارگر  مارکس اصلا جایگاه  برای  سرکوب برای ضدخلق، 
در آزادی این نیست. برای آن نوع "انقلابیون" کارگر حتی 
در جامعھ بعدی ایشان ھم وجود دارد چون اگر نباشد ایشان 
پینھ بستھ  انقلابی نیست! اگر در جامعھ یک عده با دستھای 
این  کھ  نباشند  موجود  اند،  مانده  باقی  قبل  دوره ھای  از  کھ 
نوع انقلابیون لوگوی آنرا نگیرند، اینھا نمیتوانند بھ شما نشان 
اینھا  منظر  از  کارگر  گویا  اند.  بوده  سوسیالیست  کھ  بدھند 
آدمھائی ھستند کھ ھمھ اموال جامعھ و خوشبختی ھا را باید بھ 
آنھا داد و از بقیھ انتقام گرفت، بھ نظر من اینھا عقاید مذھبی اند 
کھ در رگ و ریشھ تاریخ بشر ھست و متاسفانھ در سوسیالیسم 
ھم خود را تحمیل کرده اند. کمونیسم برای مارکس ھیچ رگھ 

مذھبی ندارد. این جایگاه کارگر است برای ما.

اما بگذارید ببینیم جایگاه کارگر چھ نیست؟ من این جنبھ را 
نمیشود.  تقدیس  مارکسیسم  در  کارگر  نگفتم.  قبلی  بحث  در 
در بحثھائی کھ بھ خاطر جدائیھای یک سال یک سال و نیم 
پیش مطرح شدند، یکی از کسانی کھ از تمجید کنندگان قدیمی 
بحثھای کمونیسم کارگری بوده است و من نامھ ھایش را از 
تھران دارم، گفتھ بود کھ بحثھای کمونیسم کارگری برای ما 
کارگران، حالا خودش ھم کارگر نیست!، چیز تازه ای ندارند 
چون کارگران بھ اعتبار کارگر بودنشان ھمھ چیز را میدانند، 
کارگر  منظر،  این  از  بود!  خوب  "روشنفکر"ھا  برای  این 
میداند  است،  مارکس چھ گفتھ  میداند  پیش  از  کھ  کسی است 
علمی  سوسیالیسم  تئوری  میداند  چیست،  خروشچف  اشکال 
چیست، میداند فوئر باخ چیست، چون کارگر است ھمھ اینھا 
را میداند! یک نوع تقدس کارگری کھ چون تو کارگر ھستی 

قدیم ما  یا یک دوست  نداری.  بھ ھیچ چیز  احتیاج  و  میدانی 
رفتھ و این اواخر یک کتاب نوشتھ است و در آن گفتھ است 
لنگر  باشد،  نداشتھ  خدا  کس  ھر  میگوید  "داستایوسکی  کھ: 
داستایوسکی  از  البتھ لازم نیست فقط  ندارد" این را  اخلاقی 
شنید ھمھ مذھبی ھا و اعضا انجمنھای مذھبی این را میگویند 
کھ اگر تو خدا نداری، اخلاق نداری. بعد این دوست قدیمی 
نداشتھ  کارگر  کسی  اگر  میگویم  من  "ولی  است:  داده  ادامھ 
باشد، اخلاق ندارد" من اگر کارگر کارخانھ زمزم یا خودرو 
سازی یا ھر جای دیگر باشم، و پولھای خرد من روی میز 
باشند، ببینم یکی آمده است توی کانتین و بھ من میگوید تو ھمھ 
چیز را میدانی، احتیاجی بھ ھیچ چیز نداری، و تو برای من 
جای خدا را گرفتھ ای، منِ کارگر اول دستم را میگیرم روی 
پولھایم کھ چنین آدمی چھ جوری میخواھد جیب من را بزند! 
چون این شارلاتانیسم سیاسی است! چھ ربطی بھ مارکسیسم 
دارد؟ کارگر بھ ھیچ چیز احتیاج ندارد و کافی است کھ اسمش 
را ببری تا ھمھ چیز ذوب شود! بھ ھمان کارگر در این جامعھ 
حقوقش را نمیدھند ولی زورش بھ جائی نمیرسد، آن کارگری 
کھ چنین کسی در موردش میگوید، شش ماه است حقوقش را 
بھ  تبدیل شد،  بھ خدا  او  اما در دنیای کوچک  نگرفتھ است، 
علم تبدیل شده است، بھ آخرین محک اخلاق تبدیل شده است. 
سابق  مائوئیست  یک  معمولا  کھ  آدمی  چنین  بعدی  جملھ  بھ 
است کھ دقت میکنید میبینید تصاویر انقلاب فرھنگی را دارند 
بھ شما نشان میدھند. در انقلاب فرھنگی میرفتند دھقان فقیر 
اصلا  کھ  دھقانی  کنند.  انتقاد  نقاشھا  کار  بھ  کھ  میآوردند  را 
نقاشی بلد نبود. این نوع قضاوت در مورد کارگر ھم از آن 
نوع مستضعف پناھی ھاست، دروغ است و ریا. برای اینکھ 
کھ  ندارد  از خودش  جنبش کارگری خودش چنین تصویری 
گویا ھمھ چیز را میداند، دست مارکسیست را گرفتھ است و 
در  کھ  را  حرفھائی  این  آمده ای  از کجا  ندارم  کاری  میگوید 
خیابان میزنی بیا برای کارگران کارخانھ ما ھم بزن. کارگر 
نھ فقط مدعی نیست کھ ھمھ چیز را میداند، بلکھ دنبال جواب 
نمیتواند  کھ  ھست  این  دنبال  میگردد،  سیاسیش  محدودیتھای 
بدھد، و در  آخوند را چھ  بدھد، جواب بچھ  اتحادیھ سازمان 
این میان مکتبی ھست کھ کارگر گرائی را تبدیل کرده است 
بھ تملق گوئی بھ طبقھ کارگر و تبدیل کردن کارگر بھ صنف. 
کارگر صنف نیست! کارگر ملت نیست! کارگر نژاد نیست! 
قشری  یک  کارگر  گفت.  را  تملقش  و  کرد  مقدس  را  او  کھ 
است دارای یک رسالت تاریخی بر مبنای موقعیت اقتصادی 
اش. بھ نظر من تلقی صنفی از کارگر، یعنی کسانی کھ بیانیھ 
آزادی بشر را میدھد و میگوید فقط کارگرھا آنرا امضا کنند، 
کھ ٢٥ سال  برای کسی  نباشد.  بورژوا  نمیتواند  نظر من  بھ 
پیش خودش در ایران کارگر بوده است، و حالا این واقعیت 
ھم برایش اھمیت ندارد کھ ھمھ اکنون بھ یک نحوی در جائی 
کار میکنند، میگوید نوشتھ ای را کھ یک "روشنفکر" نوشتھ 
است چھ کسانی امضا میکنند؟ یا حتی چھ کسانی حق دارند 
بروند در جلسھ او؟ کارگر با دستھای پینھ بستھ! اینھا اتھاماتی 
کھ  ھستند  ھمینھا  دقیقا  و  شده اند  بستھ  کمونیسم  بھ  کھ  است 
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در خوش بینانھ ترین حالت مبنای آن جملھ دوم را کھ برایتان 
گفتم یعنی کارگر نمیتواند آزاد بشود مگر اینکھ ھمھ را آزاد 
کند، فراموش کرده اند. مبنای انقلاب کارگری بشریت است، 
مبنای آزادی کارگر بشریت است، و مبنای مارکسیسم آزادی 
بشریت است. وقتی کارگر انقلاب میکند دقیقا دارد ھمین پدیده 
را کھ در آن یک عده کارگرند و یک عده کارگر نیستند، یک 
عده مجبوراند کار کنند و یک عده دیگر مجبور نیستند، تغییر 
میدھد. و تازه پس از گذشت ٥ سال از انقلاب این نوع مدافعین 
تلقی مورد نقد من از کارگر میاید و میگوید شما دستھایت پینھ 
بستھ نیست، اجازه شرکت در انتخابات را نداری! این دیدگاه 
میخواھم  اینجا  است.  بوده  ما  دیدگاه  نقد  مورد  قدیم  از  البتھ 
بگویم این نمایندگی عقب ماندگی کارگری بھ نظر من پیشرفت 
ما فقط یک  کھ  نیست  اینطوری  بورژوازی را نشان میدھد. 
دیدگاه عقب مانده پرولتری را شاھدیم، ھر دیدگاه عقب مانده 
نماینده پیشروی یک دیدگاه بورژوائی است. کسی  پرولتری 
کھ از کارگر صنف میسازد، کسی است کھ نمیخواھد کارگر 
طبقھ باشد. اگر قرار است کھ کارگر صنف باشد، بورژوازی 
تا ابد بھ کار خود ادامھ میدھد چون کارگر فوقش برای خود 
یک سندیکا تشکیل میدھد. و اگر کسی بیاید در جامعھ ای کھ 
برای آزادی خود بھ دنبال نیروئی است کھ این رسالت را واقعا 
میتواند بھ سرانجام برساند، آن نیرو را بھ مسائل صنفی خود 
محدود کند و بین طبقھ کارگر و جامعھ شکاف ایجاد کند، و در 
بین مبارزه طبقھ کارگر دیوار چین بنا کند، بھ نظر من بدترین 
نوع بورژواست. مارکس در رابطھ با حاملین این دیدگاھھای 
عقب مانده از کارگر، خیلی بی ملاحظھ تر است کھ حتی من 
جرات نمیکنم استعارات او را بکار ببرم. بھ ھر حال بھ نظر 
من دیدگاه صنفی از کارگر و تبدیل کردن کارگر بھ یک ملت، 
بھ کسانی کھ گروه خون معینی دارند، خوانائی با مارکسیسم 
این  مارکسیسم  صنعتی،  پرولتر  میگوید  مارکسیسم  ندارد. 
نیست کھ اگر بھ جای متشکل شوید بگوئید: "دمت گرم!" یک 
قدم بھ پرولتاریا نزدیک شده ای! پیشروترین و آوانگاردھای 
کارگران در دوره مارکس پیشروترین مجلات را میخواندند، 
مانیفست را میخواندند، اگر در آن دوره میخواستی یک نشریھ 
مدرن و فوق العاده پیشرو فکری را منتشر کنی میبایست اول 
آنھا را بھ محافل کارگری میدادی و مبنای موفقیتش را مقبول 
بودن آن در محافل کارگری در نظر میگرفتی. تصویر مارکس 
از کارگر این است. اما این نظرات عقب مانده و تقدس کارگر 
گرچھ بسیار ضعیف و حاشیھ ای است، من میگویم کمونیسم 
کارگری باید ھوشیار باشد چرا کھ ھمھ این بحثھا در انقلاب، 
مبارزه  سازماندھی  کارگری،  انقلاب  وظایف  استراتژی، 
طبقاتی، و در بحث وظایف انقلاب سوسیالیستی دوباره وارد 
میدان میشوند. و ھر کدام از ھمین بحثھای عقب مانده برای 
شکست اجتماعی کارگر کافی است. کارگری کھ حاضر نیست 
پرچم رھائی زن را بدست بگیرد، کارگری کھ حاضر نیست 
پرچم دفاع از حقوق کودک را بلند کند و شعار لغو مجازات 
اعدام را بردارد، چون بھ اندازه کافی برایش کارگری نیست، 
از این نوع است. بخشھای آخر مانیفست را نگاه کنید ببینید 

چھ مطالباتی را طرح کرده است، یا وقتی لنین و رفقایش سر 
کار آمدند واقعا چھ کار کردند؟ وقتی لنین بھ قدرت رسید تمام 
ادعاھای ارضی روسیھ تزاری بر کشورھای مجاور را لغو 

اعلام کردند.

بحثم را بطور خیلی فشرده و خلاصھ میگویم:

جنبشی برای رھائی بشر

کمونیسم  با  اجتماعی  تفاوت  یک  کارگری  کمونیسم 
غیرکارگری دارد و آن این است کھ این جنبش اجتماعی طبقھ 
است و یک تفاوت نظری با کمونیسمھای دیگر دارد و آن این 
است کھ کمونیسمش برای رھائی بشر است و این کارگریش 
دارد،  خوانائی  کارگری  انقلاب  با  کھ  دیدگاھی  تنھا  میکند. 
بین  از  و  بشریت  کل  آزادی  خواھان  کھ  است  مارکسیسمی 
رفتن ھمھ نوع استثمار است. در نتیجھ دو سھ نوع کمونیسم را 
در حول و حوش خود میبینیم. کسانی کھ آرمانھای مرحلھ ای 
قائل میشوند،  کارگری  انقلاب  برای  بینابینی  و  دوم  دست  و 
کسانی کھ جنبش کارگری مرکز ثقل اعتراض اجتماعی شان 
نیست، برای مثال کسانی کھ مبنای سوسیالیسم شان جنبشھای 
شھری  روشنفکر  یا  دھقان  کھ  کسانی  است،  کمانی  رنگین 
کمونیسم  کھ  ھستند  کسانی  اینھا  است.  کمونیسمشان  مبنای 
یک  ما  تفاوتھای  این  اما  دارد.  فاصلھ  آنھا  از  ما  کارگری 
تفاوتھائی مکتبی دینی نیستند، بلکھ این است کھ این روایت ما 
از کمونیسم فرق خودش را بھ این شکل با روایت دیگران از 
کمونیسم بیان و فرمولھ میکند، نھ اینکھ دین خودش را دارد 
این گونھ تعریف میکند. این کمونیسم ما اگر چپ نو اروپا را 
نمی پسندد بخاطر این است کھ علاوه بر جنبھ ھای عقیدتی و 
نظری، پایھ اش جنبش معترض دانشجوئی روشنفکری است، 
کھ بعضا میخواھد از بلوک شرق فاصلھ بگیرد تا بتواند در 
روبنای دمکراتیک پارلمانی غرب جائی برای چپ پیدا کند. 
جنبش کمونیستی در چین برای تبدیل کردن چین بھ یک کشور 
مستقل و بیرون آمدن از زیر سلطھ استعمار است، زنده باد! 
مردم  میلیونھا  بھبود وضع  برای  است  خوبی  خیلی  خواست 
است ولی برای رھائی بشر از ھر نوع شکل استثمار نیست، 
خیلی ھم عقب مانده تر از اینھا است. واضح است کھ در مقابل 
امپریالیسم از آن دفاع میکنم ولی جنبش اجتماعی ما نیست. 
از آن در آمده ایم، جا دارد کھ مشخصاتش  چپ ایران کھ ما 
را بخوانیم و ببینیم کھ دقیقا این کمونیسم دنبال چھ خواستھائی 
بود در ایران، جنبش کدام طبقات بود، میخواست در ایران چھ 
کار بکند و الان تتمھ اش میخواھد چکار کند. این بحث مھمی 
است چون استراتژی ما در برخورد بھ بقیھ سازمانھای چپ 
واقعا موجود فعلی کھ دور و بر ما ھستند را تعیین میکند و 
اینکھ ما چھ کار میخواھیم بکنیم. بحث من این است کھ این 
چپ ایران بخشی از جنبش رفرمیستی بورژوائی ایران است 
سوسیالیسم  ھمان  بیاورد،  را  بھتر  جامعھ  یک  میخواھد  کھ 
بھ  میخواھد  اینکھ  برای  است.  ایران  بورژوائی  کنسرواتیو 
کمک سوسیالیسم یک جامعھ بورژوائی درخور زندگی، شبیھ 
بھ  کند.  را درست  ترکیھ،  شبیھ  نھ  اگر  و  بتواند  اگر  فرانسھ 
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کمک سوسیالیسم صنعت را در جائی رشد بدھد و بھ کمک 
سوسیالیسم پزشکی را بھبود بدھد کھ ھمھ اینھا کارھای خوبی 
است، ولی با خواست زیر و رو کردن جامعھ، آن خواستی 
کھ کارگران زمخت و خام کارگران آلمانی میخواستند، یعنی 
را  بحثم  من  دارد.  فاصلھ  خیلی  جامعھ،  رادیکال  بازسازی 
بدھیم. ادامھ  را  مباحث  بقیھ  باشد  وقت  امیدوارم  میکنم  تمام 

اصل این مطلب شفاهى است. این متن از روى نوار سخنرانى پیاده شده است.
این متن از روى نوار سخنرانى منصور حکمت در انجمن مارکس لندن 
توسط ایرج فرزاد، پیاده، و مقابله و ادیت شده است. فاتح شیخ یک بار 

دیگر این متن را ادیت کرده است.
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رفقا !

امروز میخواھم در باره نتایج پلنوم دوم کمیتھ مرکزی حزب با شما 
صحبت کنم. این یک گزارش رسمی نیست. بلکھ من بر مسالھ ای 
انگشت میگذارم کھ محور اصلی مباحثات پلنوم و روح کلی آن را 
تشکیل می داد. این مسالھ بسیار مھمی است و انتظار دارم ھمھ رفقا 
بدقت بھ آن توجھ کنند، بکوشند آن را عمیقا درک کنند و درجھ آمادگی 
و انرژی خود را برای پیشبرد و عملی کردن راه حلی کھ پلنوم برای حل 
این مسالھ در دستور ما گذاشتھ است بسنجند و قضاوت کنند. پس از 
این صحبت ھا ھر رفیق باید بتواند برای خود روشن کند کھ تا چھ حد 

آماده است کھ یک مبارز پیگیر در راه غلبھ بر این مسالھ باشد.
بدھید  اجازه  این مسالھ  بھتر  برای توضیح  این مسالھ چیست؟   اما 
بھ یک دوره تاریخی دیگر، بھ حزب بلشویک پس از کسب قدرت 
تصویر  او  کھ  وضعیتی  کنم.  نقل  را  لنین  از  ای  گفتھ  و  بازگردیم 

نیست. ما  امروز  وضع  بھ  شباھت  بی  جھات  برخی  از  میکند 
(بلشویک)  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتھ  گزارش  در  لنین 
کنگره  آخرین  (یعنی   ١٩٢٢ سال  در  یازدھم  کنگره  بھ 

گوید: می  چنین  کرد)  شرکت  آن  در  لنین  کھ  ای 

"یکسال گذشتھ است. دولت در دست ما بوده. اما آیا تحت سیاست 
اقتصادی نوین (نپ) این دولت طبق شیوه ما عمل کرده است؟ خیر. 
ما نمیخواھیم این را اذعان کنیم اما واقعیت دارد. پس چگونھ عمل 
کرده است؟ این ماشین آنجا کھ ما میخواھیم نمی رود، بلکھ بھ جایی 
میرود کھ مشتی سرمایھ دار خصوصی و سفتھ باز غیر قانونی و 
غیر علنی کھ معلوم نیست از کجا نازل شده اند آن را می برند. ماشین 
کاملا و چھ بسا بھیچوجھ در آن جھتی سیر نمی کند کھ آدمی کھ پشت 
رل نشستھ است تصور می کند. شما کمونیست ھا، شما کارگران، 
شما بخش آگاه پرولتاریا کھ بھ اداره امور دولت پرداختھ اید، چنان 

کند". عمل  شما  شیوه  طبق  دارید  دست  در  کھ  دولتی  کھ  کنید 
بلشویک، ۵ سال پس  کھ حزب  میزند  این حرف  از  اینجا  در  لنین 
نوین،  اقتصادی  سیاست  طرح  از  پس  یکسال  و  قدرت  کسب  از 
اش،  اجتماعی  ھای  نقشھ  اجرای  ابزار  یعنی  دولتی،  ماشین  بر 
در  و  میرود  خودش  براه  کھ  است  ابزاری  دولت  ندارد.  کنترل 
اند  نشستھ  آن  فرمان  پشت  کھ  بلشویکھا  کھ  آنچھ  خلاف  جھتی 
میخواھند، حرکت می کند. در تمام طول این گزارش لنین میکوشد 
کند  حرکت  جھتی  در  ماشین  این  تا  کرد  باید  چکار  کھ  دھد  نشان 

میخواھند. آگاه  کارگران  و  ھا  کمونیست  یعنی  بلشویکھا  کھ 

ھمھ ما امروز میدانیم کھ این ماشین بالاخره بھ سمتی کھ بلشویکھا می 
خواستند نرفت و برسر جنبش کمونیستی و کارگری جھان چھ آمد.

از  لااقل  بلکھ  کمی،  لحاظ  از  (نھ  امروز  ما  کھ  میکنم  فکر  من 
تعیین  باید  یعنی  ایم.  گرفتھ  قرار  مشابھی  شرایط  در  کیفی)  لحاظ 
ماست  دست  در  ما  ھای  نقشھ  اجرای  برای  کھ  ماشینی  کھ  کنیم 
بسمت مورد نظر ما میرود یا نھ و اگر نمی رود چکار باید بکنیم 
موفق  تلاش  این  در  اگر  ماست.  تشکیلات  ماشین،  این  برود.  کھ 
ھم  را  ما  عاقبت  نحوی  بھ  بلشویک  حزب  عاقبت  آنگاه  نشویم، 
و  حرف  بین  کھ  گوید  می  لنین  کند.  می  ترسیم  ما  چشمان  جلوی 

است. افتاده  شکاف  آنھا  عمل  با  بلشویکھا  نقشھ  و  برنامھ 

نقشھ  و  حرف  بین  کھ  ایم  گرفتھ  قرار  شرایطی  در  امروز  نیز  ما 
گوید  می  لنین  ھست.  جدی  ای  فاصلھ  مان  عمل  با  مان  برنامھ  و 
باز  سفتھ  خصوصی  دار  سرمایھ  مشتی  کدام  دانم  نمی  من  کھ 
امروز  نیز  کھ می رود. ما  برند  بھ آن جھتی می  ماشین دولتی را 
و  سازمان  واقعی  گرایشات  و  نیروھا  کدام  کھ  کنیم  تعیین  باید 

تشکیلات حزبی ما را بھ جھتی می برند کھ خلاف میل ماست.
مسالھ  این  حزب  م  ک  پلنوم  ماست.  امروز  جدی  مسالھ  این 
این  کھ  کرد  جزم  عزم  و  داد  قرار  خود  بحثھای  محور  را 
ھمھ  جدی  توجھ  نیازمند  مسالھ  این  بردارد.  میان  از  را  فاصلھ 
خود  ما،  عمل  و  حرف  فاصلھ  بردن  میان  از  زیرا  رفقاست، 

بماند. کاغذ  روی  نباید  کھ  است  نقشھ  و  قصد  یک  ھنوز 

فاصلھ حرف و عمل ما چیست؟
ممکن است در ابتدای امر بنظر برخی رفقا این فاصلھ زیاد مھم جلوه 
نکند. آخر مگر نھ اینست کھ ما انسانھای انقلابی و مبارزی ھستیم 
از  وقتی  ھم  لنین  اما  چرا.  ایم؟  گذاشتھ  راه  این  در  پا  ایمان  با  کھ 
این فاصلھ در حزب بلشویک سخن میگوید، انقلابی بودن و صادق 
بودن بلشویکھا را منکر نمی شود. او میگوید وقتی نگاه میکنیم، 
بلشویکھای کمونیست، آرمانخواه و انقلابی  را می بینیم. لنین ھمھ 
آنھا را پیگیر و صادق میخواند اما در ھمان حال میگوید کھ بھ اعتقاد 
او باید (بجز کمیتھ اجرایی شوراھای سراسری کارگران کھ مصونیت 
سیاسی دارند) بقیھ افراد حزبی و کارمندان دولت را ۶ ساعت حبس 
کرد. جرم آنھا اینست کھ نتوانستھ اند آرمانھا، ایده ھا، برنامھ ھا 

و نقشھ ھایشان را عملی کنند و بھ آن جامھ واقعیت بپوشانند.

اما فاصلھ حرف و عمل ما در چھ چیز خود را نشان میدھد. دو سال 
است (از کنگره سوم کومھ لھ) کھ ما رسما پرچم مارکسیسم انقلابی 
کھ  است  ماه   ۴ اکنون  و  ایم  آویختھ  خود  تشکیلات  در  سر  بر  را 
حزب کمونیستی بوجود آورده ایم کھ خود را در اساسنامھ اش حزب 
سیاسی طبقھ کارگر سراسر ایران می نامد (حال کاری بھ مبارزات و 
موجودیت مارکسیسم انقلابی از قبل از قیام بھمن تا کنگره ٣ ندارم). 
این دستاورد بزرگی است. اما طبقھ کارگر بخاطر این بھ ما مدال نمی 
دھد. زیرا ما را با امثال پیکار و رزمندگان و مجاھد خلق مقایسھ نمی 
کند، اینھا اساسا جایی در تاریخ مبارزات طبقھ ما ندارند. ما را با 
اھداف و برنامھ مان، با گفتھ ھایمان قضاوت می کنند. ما را با دنیایی 
کھ میخواھیم بر روی زمین بر پا کنیم می سنجند. بدیھی است کھ توقع 
داشتھ باشند کھ ما متناسب با ضروریات اجرا و عملی کردن برنامھ 
مان نیرومند و اصولی و محکم باشیم. و ھر کمی و کاستی و انحراف 
تقصیر  حساب  بھ  را  بودن  نیرومند  و  بودن  اصولی  درجھ  این  از 

کنیم. اینگونھ قضاوت  را  باید خود  ما ھم  نویسند. خود  ما می 

بنابراین اولین جایی کھ فاصلھ حرف و عمل ما خود را نشان میدھد، 
روی کاغذ ماندن برنامھ سیاسی و طبقاتی ماست. ما می میگوئیم کھ 
حزب کارگران و زحمتکشان ھستیم، اما در واقعیت امر پیوند ما با 
کارگران و زحمتکشان بھ سختی رشد میکند. البتھ ما رشد میکنیم، 
اما مسالھ بر سر شتاب این رشد است. اگر ما با سرعت یک کیلومتر 
قطاری  بھ  ھرگز  اما  رویم،  می  جلو  قطعا  کنیم،  حرکت  ساعت  در 
کھ با سرعت ١٠٠ کیلومتر در ساعت حرکت میکند نمی رسیم، و 
اگر مقصود ما در آن قطار باشد، آنگاه بھ مقصودمان نمی رسیم. 
کافی  ما  پیشروی  برای   ۵٠٪ و   ٣٠٪ و   ١٠٪ آمارھای  بنابراین 
نیست، ما را با ھدفمان کھ دگرگون کردن جھان است می سنجند. 
ما در برنامھ خود گفتھ ایم کھ میخواھیم جھان را دگرگون کنیم. می 

فاصله حرف و عمل
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گوئیم میخواھیم نظم نوینی برقرار کنیم کھ نیروھای مولده ای را کھ 
در جامعھ سرمایھ داری بھ بند کشیده شده، بھ حرکت در آورد. بسیار 
خوب اما میدانید این نیروھای مولده یعنی چھ؟ یعنی تمام صنایع و 
موسسات تولیدی غول آسای جھان امروز، یعنی تمام شبکھ عظیم 
حمل و نقل جھانی، یعنی صدھا میلیون انسان، یعنی ھمھ شاخھ ھای 
علوم و صنایعی کھ جھان امروز را سر پا نگھداشتھ اند. ما می گوئیم 
دھیم.  سازمان  نوینی  نظم  در  و  کنیم  آزاد  را  اینھا  ھمھ  میخواھیم 
بسیار خوب، اما اگر کسی بما برسد و این را بشنود بھ ما نمی گوید: 
"پس لطفا اول نشریھ خودتان را خوب سازمان بدھید، ارتباطات تان 
را سازمان بدھید ببینیم چگونھ است و بعد جھان امروز را کھ ھر 
روز میلیونھا تن محصول را جابجا می کند تحویل بگیرید." کسی کھ 
میخواھد جھان را دگرگون کند باید از ھمین امروز آثار این توانایی 
در پیشانی اش ظاھر شده باشد. بچھ فیل ھم از بچگی شبیھ فیل است. 
بتدریج تبدیل بھ فیل نمیشود. آن سیاست انقلابی ای کھ نشان میدھد ما 
میتوانیم جھان را دگرگون کنیم امروز باید خود را در ما نشان بدھد. 
اما متاسفانھ این نشانھ ھا در ما کم است. کسی کھ بھ آن اھداف عالی 

متعھد شده باشد یک روز و یک ساعتش ھم با ما فرق میکند.

نشانھ  خود  ما  شده  اعلام  اھداف  و  نظرات  کھ  است  واقعیتی  این 
نباید  و  است  درست  کاملا  این  ماست.  پیروزمند  آینده  از  مھم  ای 
روی  اصول  و  نظرات  این  اگر  نیست.  کافی  اما  برود.  ما  یاد  از 
ای  زنده  گواه  ھیچ  ما  آنگاه  نشود،  تبدیل  عمل  بھ  بماند،  کاغذ 
کھ  راھی  کھ  دھیم  نشان  ھا  توده  بھ  اینکھ  برای  داشت  نخواھیم 
پروری  خیال  است،  عملی  است،  بینانھ  واقع  راھی  میبریم  را  آنھا 
ای  رشتھ  ھیچ  در  امروز  ببینید،  نیست.  انقلابی  رویاپردازی  و 
از  و  باشیم  داده  بھتر سازمان  از بورژوازی  ما خود را  نیست کھ 

امکانات خود بھتر استفاده کنیم بھ نحوی کھ مثلا بتوانیم بگوئیم:
"درست است کھ بورژوازی بی سیم و رادیو و دستگاه چاپ درست 
کرده است، اما ما از این ھا استفاده ای میکنیم کھ بھ عقل بورژوازی 
نمی رسد. درست است کھ بوروژازی انسانھا را جمع میکند و برای 
انجام امور جامعھ اش سازمان میدھد، اما ما از کم دانش ترین، محروم 
ترین و آموزش ندیده ترین انسانھا، افرادی مجرب می سازیم و بھ 
نحوی سازمان شان میدھیم کھ کارآیی شان از متخصصان، مدیران 
و پرفسورھای بورژوازی بالاتر است". نھ ما امروز ھنوز چنین 
تیز  میدھد.  نشان  این را  واقعیت عکس  بکنیم.  توانیم  ادعایی نمی 
ھوش ترین، فکورترین و فداکارترین انسانھا بھ صف ما می پیوندند. 
اینھا قابل ترین و شریف ترین انسانھای جامعھ اند، زیرا آگاھانھ راه 
مبارزه علیھ استثمار و ستم را برگزیده اند. در صفوف ما متخصص 
و دکتر و مھندس آموزش دیده کم نیست، اما در مواردی بھ اندازه 
نمی  استفاده  این سطح  در  افرادی  نیروی  از  بورژوایی  اداره  یک 
کنیم. نمی توانیم آنطور کھ باید سازمان شان بدھیم کھ نیروی خود

کنند. آزاد  انقلاب  خدمت  در  براستی  را 

خیلی از حرف ھای ما روی کاغذ می ماند. در ھوا موج می زند و 
بر زمین نمی نشیند. می گوئیم دلسوز توده ھا ھستیم، اما عجبا کھ 
باید برای روی آوری بھ توده ھا و حتی جلوگیری از خشونت با آنان 
قطعنامھ صادر کنیم! می گوئیم آگاھگری کار ماست. اما ھیچ ماشین 
آگاھگری را سازمان نداده ایم کھ دائما، بطور روزمره و وقفھ ناپذیر 
اصولا  کمونیست ھا سازمانده اند،  گوئیم  کند. می  آگاه  را  کارگران 
کمونیست خود را در ھنر سازماندھی معنی میکند، اما کدام کادر را 
اندازه فرماندار یک شھر کوچک سازمانده  بھ  ایم کھ  تربیت کرده 
در یک  نفره  کھ یک شھر ٢٠٠ ھزار  اندازه کسی  بھ  یعنی  باشد، 

جامعھ بوروژایی را در خدمت منافع طبقھ خودش اداره میکند.

حرف ما با عملکرد ما فاصلھ دارد. عینا حالتی است کھ لنین تصویر 
میکند. باید کاری کنیم کھ ماشین بھ سمتی برود کھ ما میخواھیم، 
میکند. بگذارید  نقشھ ھای ما حکم  و  اھداف  بھ سمتی کھ اصول، 
نخواھد  بدست  پیروزی  نرود  سمت  این  بھ  اگر  بگویم،  صریجا 
طبقھ  امر  لذا  و  شویم  پیروز  آنکھ  بی  کنیم  می  پیشروی  ما  آمد، 
باشد.  نسبی  نمیتواند  کارگر  طبقھ  پیروزی  ماند.  می  زمین  کارگر 
کسب  برای  زیرا  باشد.  مطلق  پیروزی  باید  ھا  کمونیست  پیروزی 
ما  کھ  ھم  بار  صد  میکنند.  مبارزه  کارگر  طبقھ  کامل قدرت توسط 
کمونیستھا کمک کنیم، تحولات نسبی در جامعھ پدید آید، حکومتھای 
بھ  خیری  ھنوز  برود،  و  بیاید  مصدقی  بشود،  جابجا  بورژوایی 
اوضاع  نسبی  تغییر  با  نھ  کارگر  طبقھ  است.  نرسیده  کارگر  طبقھ 
بھ  خود  طبقھ  مطلق  پیروزی  با  بلکھ  است)  ناپایدار  ھمواره  (کھ 
ھدف می رسد. پس ما کھ برای کل این پیروزی مبارزه میکنیم باید 
ببرد. یک ذره بھ  بھ پیش  دستگاھی بسازیم کھ ھمھ وظایف ما را 
از ما "انسانھای مبارزی  نمیخورد.  بھ درد ما  ھدف نزدیک شدن 
حاکمیت  تجربھ  سازد.  می  نرسید"  نتیجھ  بھ  کارشان  بھرحال  کھ 
اثبات میکند کھ باید "کار را  رویزیونیسم پس از قدرت بلشویکھا 

ساخت. کار  کردن  تمام  برای  دستگاھی  باید  لذا  و  کرد"  تمام 
فاصلھ حرف و عمل ما را بسیاری از رفقا می دانند، در کار خود و دیگران 
می بینند و ھر روز از آن شکایت می کنند و تذکر می دھند. این چیزی 
نیست کھ من بخواھم اینجا اثبات کنم و یا در مقابل دستاوردھایمان 
قرار بدھم. اما تاکید من بر این است کھ این دستاورھا بھ تنھایی ابدا 
کافی نیست، ما باید برای پیروزی، برای آنکھ شکست ھای پیشین 

جنبش طبقھ کارگر تکرار نشود، فکر جدی بحال این مسالھ بکنیم.

 فاصلھ حرف و عمل ما، عمل طبقات دیگر است
امروز فاصلھ حرف و عمل ما با چھ چیز اشغال میشود؟ یا بعبارت 
دیگر وقتی حرف ما عمل نمی شود آیا ھیچ عملی صورت نمیگیرد؟ آیا 
شکایت من از این است کھ حرف ھایمان عمل نمیشود؟ اینطور نیست. 

در واقعیت فاصلھ حرف و عمل ما را عمل طبقات دیگر پر میکند.
بالا  کند، راندمانش  نمی  کار  کھ "این ماشین خوب  گوید  نمی  لنین 
او می  اینکھ متوقف مانده است."  کند و  نیست، آھستھ حرکت می 
سرمایھ  مشتی  جھت  در  دیگر،  طبقات  در جھت  ماشین  این  گوید 
دار، حرکت میکند. رفقا، ما در جھانی طبقاتی زندگی میکنیم. ھمھ چیز 
مھر طبقاتی می خورد. اگر حرف ما عملی نشود، یعنی حرف دیگری 

دارد عملی میشود. حرف طبقھ ای دیگر. بگذارید مثالھایی بزنم:

مزدور  ھزارھا  و  صدھا  میکند،  خرج  تومان  میلیونھا  بوروژازی 
بھ  را  آن  کاری  ادامھ  و  ما  تشکیلات  امنیت،  کھ  دھد  می  پرورش 
خطر اندازد. ده ھا نفر را بھ تعقیب اعضای سازمان ما می فرستد، 
خرج تسلیحات نظامی میکند و کشتھ می دھد کھ ما را بکوبد، می 
و  ھدف  این  بیاورد.  بدست  اطلاعات  ما  سازمان  درون  از  کوشد 
ماشین  اما  مقصد بورژوازی است.  این  سیاست بوروژازی است. 
سازمانی ما خود گاھی بھ ھمان طرف میرود. ما می گوئیم امنیت و 
اسرار سازمان را باید قاطعانھ حفظ کرد. اما آن واحد سازمانی کھ 
رفع  آن رفیقی کھ در خیابان  کند،  استفاده نمی  از رمز  بھ درستی 
تعقیب نمی کند، آن کمیتھ ای کھ بھ موقع رھنمود و آموزش امنیتی 
نمی دھد، آن عضوی کھ در حفظ اسرار و نشریات داخلی ولنگاری 
می کند و اطلاعات سازمانی و اسم واقعی رفقای مخفی را بھ سادگی 
در یک گپ محفلی بازگو می کند، عملا و ناخود آگاه کار بورژوازی 
را برای او تسھیل میکند. لااقل بگذارید بورژوازی مفت و مجانی 
می  کاری  ما  ولنگار  رفیق  و  سازمانی  واحد  نرسد.  خود  ھدف  بھ 
کنند کھ ماشین عملا در خدمت ھدف و سیاست و مقصد بورژوازی 
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پرولتاریا  سیاست  کھ  سازمانی  اسرار  حفظ  بجای  کند.  حرکت 
نشیند. می  است  بورژوازی  سیاست  کھ  اسرار  رفتن  لو  است، 

کھ نشریات  میکند  تقلا  با ھزار ھزینھ  و  تا شام  بام  از  بورژوازی 
می  ما  از  را  علنی  چاپخانھ  امکانات  نرسد.  زحمتکشان  بدست  ما 
کارگران  دست  بھ  تاخیر  با  و  بد  کیفیت  با  ما  نشریات  تا  گیرد، 
نشریات  پخش  سرعت  و  دامنھ  کیفیت،  میخواھد  او  برسد. 
سیاست بورژوازی است.  این  دھد.  کاھش  شدت  بھ  را  ما 

ای گوشھ  را  نشریات  کھ  رفیقی  و  سازمانی  واحد  آن  پس 
توضیح  در  آن،  توزیع  در  آن،  چاپ  در  اندازد،  می  مقر  در 
غیره  و  آن  پخش  دامنھ  گسترش  در  کارگران،  برای  آن  مقالات 
خادم  (کھ  آگاھی  نا  سر  از  و  مجانی  و  مفت  میکند،  ولنگاری 
تسھیل  او  برای  را  بورژوازی  کار  است)  بورژوازی  ھمیشگی 
امنیت،  حفظ  در  ولنگاری  نشریات،  نکردن  پخش  میکند. 

است ای  فنی  مثالھای  غیره  و  سازمانی  اطلاعات  و  اسرار 
موارد  اما  میکند.  بیان  مرا  منظور  روشنی  بھ  کھ 

دارد: تری  برجستھ  بسیار  اھمیت  سیاسی 

بوروژازی ما را دستگیر و اعدام میکند تا بھ کار متشکل ما ضربھ 
از مبارزه دوشادوش ھمسنگران  فعالیت متشکل و  از  را  بزند. ما 
دقت  بھ  افراد را  قابلیت  کھ  واحد سازمانی  کند. خوب  خود محروم 
واحدی  میکند،  محروم  یابی  سازمان  از  را  آن  و  نمیکند  بررسی 
کھ  واحدی  میکند،  فردا  بھ  امروز  و  دواند  می  سر  را  افراد  کھ 
سازمانیابی  از  تا  نمیکند  برطرف  را  سازمانی  رفقای  ضعف  نقاط 
و  ھدف  میکند.  را  کار  ھمین  عینا  ھم  شوند  برخوردار  موثرتری 
نیت متفاوت است، اما نتیجھ عملی پیش رفتن سیاست بورژوازی 
است. بورژوا پلیس و مذھب و ده ھا نھاد دیگر برای تفرقھ افکنی 
سرمایھ  سود  از  کند،  می  اینھا  خرج  پول  دارد.  کارگران  میان  در 
اش مایھ می گذارد. اما ما نھ فقط سازماندھی توده ھای طبقھ خود، 
راحت"  "وجدان  با  را  خود  وقت  تمام  فعالین  سازماندھی  بلکھ 

پشت گوش می اندازیم بھ این ماه و ماه بعد موکول می کنیم!
و  کند،  را تحریف می  کمونیستی  کار  بورژوازی اصول و موازین 
بھ اشکال مختلف مانع میشود تا شیوه تبلیغ کمونیستی، ترویج و 
سازماندھی کمونیستی، اعمال حاکمیت کمونیستی، مناسبات درون 
تشکیلاتی کمونیستی، رھبری کمونیستی، تثبیت شود و نیروی طبقھ 
کارگر را آزاد کند و بھ حرکت در آورد. ھر کس کھ از اتخاذ این شیوه ھا، 
از تعھد بھ اصولی کھ خودش آنھا را اصولی صحیح اعلام کرده است، 

طفره می رود، در عمل کار بورژوازی را برای او تسھیل میکند.

اینکھ  برای  است  کافی  اما  نیست.  جامع  ابدا  زدم  کھ  مثالھایی 
از  باید  ما  عمل  و  حرف  فاصلھ  نیست.  شوخی  مسالھ  این  بفھمیم 
آید.  در  اجراء  بھ  زمینھ  ھر  در  باید  ما  طبقاتی  حرف  برود،  میان 
عمل طبقاتی  ما،  بجای عمل  باعث میشود  کھ  ھر مانعی  باید علیھ 
مبارزه  اندازه  بھ  مبارزه  این  کرد.  مبارزه  جایگزین شود،  دیگری 
با دشمن آشکار و رو در رو مھم و حیاتی است. این مبارزه حتی 
ما  این عرصھ  در  زیرا  است.  بیشتری  فداکاری  و  مستلزم قاطعیت 
برای گسستن بندھای نامرئی ای مبارزه میکنیم کھ ما را اسیر خود 

ساختھ است و عقب ماندگی و درجا زدن را بھ ما تحمیل میکند.

 چھ عواملی پراتیک عقب مانده و              
غیر کمونیستی را بھ ما تحمیل میکنند؟

رھا  عادت  نیروی  چنگال  از  ما  است.  عادت  نیروی  اول  عامل 
نشده ایم. ما از جھان نو سخن می گوئیم، اما در کار سازمانی، آن 

روشھایی کھ بنظر ما با "عقل جور در می آید"، روشھایی کھ در 
کار روزمره "بدرد می خورد" روشھایی است کھ بصورت عادت و 
بدون نقد از جامعھ بورژوایی بھ ارث برده ایم. ما در سازماندھی، در 
روشھای عملی فعالیت از تصمیم گیری تا آرایش نیروھای سازمانی، 
و در اخلاقیات فردی و سازمانی از عادات و اخلاقیات موجود جامعھ 
تبعیت می کنیم. ما در عمل بھ سنت ھایی متکی می شویم کھ نشانھ 
ای از جامعھ نوین فردا و عنصر آگاه پرولتری در آن نیست. سنت 
ھایی کھ بھ طبقات مرده و مدتھا ناحق شده تعلق دارند. ما با اتکاء 
بھ این سنت ھا کارمان را "راه می اندازیم". این نیروی عادات عقب 
میدھد،  نشان  را  خود  فعالیت ھمھ ما  در  بارھا  کھ ھر روز  مانده، 
عاملی است کھ افق دید و توان ما را محدود میکند. عاملی است کھ 
مانع عملی شدن برنامھ و سیاست ھای ما میشود. ما در زمینھ کار 
عقب  بورژوایی  خرده  سازمانھای  بھ  جھات  بسیاری  از  سازمانی 
مانده، نظیر مجاھد و غیره، تشابھ پیدا می کنیم. ما کمتر بھ جستجوی 
راه ھا و شیوه ھای جدید، استفاده فعال و خلاق از امکانات، درک 
اشکال انقلابی سازماندھی در عرصھ ھای مختلف از کار فنی تا کار 
ارتباطاتی و سیاسی و غیره، می پردازیم. ھمان اموری کھ برای یک 
بورژوا غیر ممکن بنظر میرسد، برای ما ھم غیر ممکن جلوه گر 
میشود. کمتر جسارت انجام اقدامات پایھ ای ریشھ ای و "بزرگ" 
حال  کنیم.  می  تبعیت  رایج  ھای  سنت  از  ما  یابیم.  می  خود  در  را 
عملی  پیشرو  و  انقلابی  ھای  با شیوه  باید  ما  انقلابی  برنامھ  آنکھ 
شود. شیوه ھایی کھ با منطق و دیدگاه انقلابی و پیشرو ما تناسب 

ماست. اھداف  تحقق  برای  ھا  شیوه  ترین  عملی  باشد  داشتھ 
را  آن  بخوبی  باید  کھ  است  سیاسی  عاملی  دوم،  عامل 
پرولتری  غیر  انقلابیگری  وجود  عامل  این  بشناسیم. 

ماست. صفوف  در  آن  دائمی  نفوذ  و  جامعھ  در 

جنبش کمونیستی در ھیچ جای جھان با یک جنبش کارگری صاف 
و پاک و خالص و سر تا پا پرولتری روبرو نیست. جنبش طبقاتی 
پرولتری  جنبش  ھر  و  میگیرد  شکل  اجتماع  یک  دل  در  ھمواره 
طبقات  کشد.  می  میدان  بھ  نیز  را  دیگر  طبقات  خود  با  جامعھ  در 
دیگر با خود "انقلابیگری" خود، عادات خود، گرایشات و تمایلات 
انقلابیگری  این  کنند.  می  تقدیس  و  تبلیغ  و  آورند  می  را  خود 
کند  می  خوش  جا  پرولتری  انقلابیگری  کنار  در  پرولتری  غیر 
صفوف  درون  بھ  را  خود  ھای  ارزش  و  مفاھیم  مقولات،  مدام  و 
خرده  ھای  ارزش  با  پرولتری  ھای  ارزش  ریزد.  می  کارگر  طبقھ 
راه  در  جانبازی  مرز  میشوند.  مخدوش  و  مخلوط  گاه  بوروژایی 
کمرنگ میشود.  بورژوایی  با شھادت طلبی خرده  پرولتری  انقلاب 
طبقات  دمکراتیک  ھای  لفاظی  با  کارگر  طبقھ  پیگیر  دمکراتیسم 

جوار در  بورژوایی  استثمار  و  خصوصی  مالکیت  مدافع 
ھم قرار میگیرند و گاھی با ھم اشتباه گرفتھ میشوند. واقعیت مدام 
سایھ افکار و سنت ھای ناشی از "انقلابیگری" اقشار غیر پرولتر 
را، کھ در حفظ بنیاد مالکیت خصوصی ذینفعند، بر صفوف ما می 
مفاھیم  و  ھا  سنت  این  بھ  کن  بنیان  و  جانبھ  ھمھ  حملھ  گستراند. 
در  اینھا  زیرا  نیست،  ساده  ھمواره  پرولتری  غیر  ھای  ارزش  و 
نزد توده ھای وسیع بھرحال از احترامی برخوردار می شوند. در 
با  این است کھ مرز خود را  پرولتری  چنین شرایطی وظیفھ حزب 
ارزشھای  افکار، مقولات و  این  با  پرولتری،  انقلابیگری غیر  این 
بظاھر انقلابی بھ روشنی ترسیم کند. حزب کمونیست در یک جنبش 
دمکراتیک ھمواره تحت خطر آلودگی بھ این افکار است. اگر انقلاب 
فقط بھ صف کارگران سوسیالیست منحصر می شد، اگر ھمھ مردم 
مالکیت  بر  "مرگ  زدند  می  فریاد  خیابان  و  کوچھ  در  زحمتکش 
چنین  اما  نبود.  ھنری  پرولتاریا  استقلال  حفظ  آنگاه  خصوصی" 
اوضاعی در جامعھ واقعی یک خیال است. انقلاب توده ھای وسیع 
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را بھ میدان می کشد و با آنھا راه را برای اشاعھ ایده ھا و تمایلات 
خرده بورژوایی باز می کند. تمام اھمیت آموزش لنین، تمام جوھر 
استقلال  حفظ  بھ  را  ما  کھ  اینست  لنینی،  حزب  طبقاتی   – انقلابی 
این  میان  در  باید  حزب  میکند.  متعھد  پرولتاریا  طبقاتی  و  سیاسی 
پرولتری اھداف مستقل خود را بھ  تمایلات غیر  دریای توھمات و 
شیوه مستقل خود بھ پیش ببرد و در این میان جنبش ھای دمکراتیک 
و ھمگانی را نیز بھ پیروزی رساند. حزب باید این جنبش ھا را بھ 
جلو ببرد بی آنکھ اھداف این جنبش را با اھداف غایی خود اشتباه 
این  محدود  چوب  چھار  در  و  کند  حرس  را  خود  آنکھ  بی  بگیرد، 
جنبش ھا مقید سازد. تجربھ جنبش چپ ایران در سالھای اول انقلاب 
حاکی از پشت کردن بھ این درس اساسی مارکس و لنین است. ھمھ 
آنکھ  بی  ھم  "کمونیستھا"  آمدند،  در  حرکت  بھ  شاه  سقوط  برای 
کلامی از لغو مالکیت خصوصی بھ زبان آورند تنھا ھمان شعارھای 
ھمگانی را تکرار کردند. سازمانھای پوپولیست فاقد درک روشنی 
از اھداف نھایی جنبش طبقاتی کارگران بودند. آنھا در عوض حداکثر 
پیگیرترین  عملی  ھمگانی  جنبش  مرحلھ  ھر  در  کردند  می  تلاش 
پرولتاریا  طبقاتی  اھداف  ھمواره  و  مرحلھ باشند  عنصر ھمان 

مخدوش کردند.   و  گرفتند  اشتباه  ای  مرحلھ  اھداف  این  با  را 
این  واقعیت  دارد؟  ما  امروز  بحث  با  ارتباطی  این موضوع چھ  اما 
است کھ ماھم تا حدود زیادی اھداف سوسیالیستی، انسان ساز، زیبا 
و انقلابی خود را بایگانی می کنیم و در عمل، آنجا کھ بھ سازماندھی 
ھر روز کار انقلابی دست می زنیم، بھ انقلاب و جنبش موجود محدود 
می شویم بھ آن تمکین می کنیم. ما می گوئیم کمونیست ھستیم، می 
خواھیم کمونیست مبارزه کنیم و کمونیست بمیریم، اما وقتی خوب 
نگاه می کنیم می بینیم ۵ سال است کھ ٪٩٠ انرژی ما صرف امور 
جنبش ھمگانی و دمکراتیک و معضلات آن می شود. در کنگره ھا 
و نشست ھای رسمی سازمانی با سرود انترناسیونال و سوگند بھ 
کمونیسم کار خود را پایان می دھیم، اما بھ مجرد اینکھ پا بھ عرصھ 
امر  آن  یا  این  دمکراتیک،  جنبش  در  قوا  توازن  گذاریم،  می  عمل 
فلان  ما،  بھ  سازمان  آن  یا  این  برخورد  شیوه  و موضعی،  محدود 
مسالھ تدارکاتی و غیره تمام مشغلھ ما را تشکیل میدھد. عملا این ما 
نیستیم کھ جنبش را بھ جلو می بریم، این جنبش است کھ ما را با خود 
می برد. یک کمونیست برای جنبش نقشھ می ریزد و آن را بھ سمت 
اھداف خود ھدایت می کند. ما می خواھیم طبقھ کارگر برخیزد، در 
ھمین عمر من و شما برخیزد، بنابراین کار دائمی ما، کار نقشھ مند 
ما اساسا باید در این جھت باشد، اما آنچھ عملا ھمھ انرژی رفقای ما 
را بھ خود می بلعد، رتق و فتق امور جاری یک جنبش معین است. 
یا  باشد  کرد  دمکراتیک خلق  این جنبش جنبش ملی  اینکھ  از  اعم 
جنبش دمکراتیک در سراسر ایران علیھ دیکتاتوری و امپریالیسم. 
انرژی  و  ندھیم،  تخفیف  عمل  در  خود  انقلابی  اھداف  در  باید  ما 
خود را بھ نحوی سازمان بدھیم و صرف کنیم کھ در عین رھبری 
انقلابی – طبقاتی خود ما ھم  انقلابی، اھداف  جنبش دمکراتیک و 
دنبال شود. اگر شما وقت، انرژی و امکانات سازمانی را کھ تاکنون 
صرف کرده ایم در نظر بگیرید، براحتی در می یابید کھ رتق و فتق 
امور جاری، و مواجھھ با معضلات روزمره جنبش بالفعل ھمگانی 
٪٩٠ آن را بھ خود اختصاص داده است. حال آنکھ مارکسیست ھا 
دقیقا برای پیشبرد ھمین جنبش ھا نیز بھ کار مستقل خود در درون 
علیھ  پیشروی  ھر  ضامن  کار  این  زیرا  کنند.  می  اتکا  خود  طبقھ 
بورژوازی است. بنابراین حرف سوسیالیستی ما تا حدود زیادی بھ 
این علت روی کاغذ باقی می ماند کھ پراتیک ما منحصرا و یا عمدتا 
است.  آن  کنونی  مرحلھ  در  جنبش  مختلف  ھای  عرصھ  بھ  محدود 
واضح است کھ وقتی ما در عمل بھ "دمکراتھای پیگیر" تنزل پیدا 

ماند. بلشویکی ما ھم روی کاغذ می  کنیم، ھدف کمونیستی و 

روحیھ  است،  تعجیل  بدون  انقلابیگری  روحیھ  سوم،  عامل 
است. برخوردار  مشخصی  مادی  ھای  پایھ  از  کھ  ای 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نوشتھ  دست  روی  از  متن  ندارد. این  تیتر  نوشتھ  دست  "متن   *
منصور حکمت، کھ در آرشیو شخصی او موجود است، تایپ شده 
است. منصور حکمت در اواخر پائیز یا اوایل زمستان ١٣۶٢ در مقر 
حزب کمونیست ایران در "شین کاوه"، در مناطق موسوم بھ مناطق 
مُحرًمھ در کردستان عراق، اولین اردوگاه کومھ لھ و حزب کمونیست 
ایران پس از عقب نشینی بھ کردستان  عراق، برای اعضاء و فعالین 
حزب یک سخنرانی کرد بھ نام "فاصلھ حرف و عمل" کھ بھ مباحث 
بسیاری دامن زد و بسیار مورد ارجاع قرار گرفت. منصور حکمت در 
کنفرانس کمونیسم کارگری در انجمن مارکس در سال ٢٠٠٠ دگربار 
بھ این مسالھ اشاره می کند. کھ متن کتبی و پیاده شده آن نیز، در این 
شماره بستر اصلی بازتکثیر شده است. متن این سخنرانی ھیچگاه 

منتشر نشد، نوار آن نیز در آرشیو منصور حکمت موجود نیست."

برای  سخنرانی  این  بھ  اشاره  در  حکمت  منصور  کھ  تیتری 
از  پس  و  نویس  دست  اصل  در  است،  کرده  انتخاب  آن 

است.  موجود  پارگراگراف،  چند  از  پس  و  بحث  معرفی 
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"قصھ" ھپکو، و تاریخ شکل گیری آن و بار آمدن تعدادی وسیع کارگر 
زبده و دوره دیده در اروپا، شبیھ بھ یک روایت اسطوره ای است کھ 
قھرمانان آن، واقعی و نھ زاده تخیل اند. جوھر مطالبھ کارگران این 
است: کارخانھ را بھ کارگران بسپارید و بگذارید "مدیران کاردان و 

دلسوز" بارآمده در صفوف ما، آن را ھدایت کنند.

ھمھ ما این روزھا در جریان اعتراضات چند سالھ کارگران، کھ آخرین 
مورد آن اعزام پلیس گارد ویژه بھ مصاف کارگران بود، قرار داریم. 
ابعاد فاجعھ ای کھ سران رژیم اسلامی با خصوصی سازیھا و تعطیلی 
تقریبا کامل این مجموعھ صنعتی آورده اند، و برحق بودن خواست و 
مبارزه و اعتراض کارگران، چنان مُسجًل و برای جامعھ معرفھ است 
کھ مسئولان اداره کار در اراک بی شرمانھ اعلام کردند کھ از "خبر 
ضرب و شتم کارگران، بی اطلاع ھستیم!" و برای چندمین بار وعده 
داده اند کھ با وام گرفتن از بانک، فعلا و برای مدتی دیگر، ابعاد فاجعھ 
تعطیل شدن یکی ازبزرگترین صنایع ماشین سازی خاورمیانھ و بھ 
وابستھ  نفر  ھزاران  زندگی  و  سپردن  کارگران  رفتن تخصص  ھرز 
بھ آن مرکز را، از چشم جامعھ بپوشانند. اما مشکل کارگران ھپکو 
بسیار فراتر از صرف خصوصی سازیھا و یا تناوب خصوصی سازی 
از  خواندم  را  گزارشی  است.  معوقھ"  یا "حقوق  و  کردن  دولتی  و 
کسی کھ من میتوانم با قدری اغماض او را راوی این داستان حماسی 
بنامم. شما را دعوت میکنم کھ ھمراه من و راوی با صحنھ ھائی از 

این "تاریخ جاری" آشنا شویم:

"ھپکو، چھار دھھ ماشین آلات راه سازی تولید کرده است، اما حالا 
برای خودکشی و مسدودکردن مسیر  کارگری  ناموفق  با خبر تلاش 
خبرھا  بھ صدر  معترضش،  کارگران  توسط  جنوب   – شمال  راه آھن 

برگشتھ است."

 این بازگشت، اما، بھ باور من، نھ در اوج، کھ در سقوط و خاموشی 
انسانھای خلاق و کارگران توسط مشتی  بھ تباھی کشیدن زندگی  و 

اوباش اسلامی است.

یکی از کارگران می گوید: "سالن غذاخوری اینجا برای غذادادن بھ 
شرکت  چون  شده  تعطیل  امروز  اما  شده  ساختھ  کارگر  ھزار  ھشت  

٧٠٠ کارگر دارد کھ کاری ھم برای انجام دادن ندارند."

ماشین سازی  با  ھم زمان  اراک،  ماشین سازی   ١٣۴٨ سال  "در 
تولید و مونتاژ  بزرگ ترین کارخانھ  کار کرد. ساخت  بھ  آغاز  تبریز 
با  و  زده شد  استارت  ھپکو  نام  با  خاورمیانھ  راه سازی  ماشین آلات 
در  توانست  زود  خیلی  شد.  داد بستھ  قرار  آمریکا  شرکت کاترپیلار 
مدت دو سال، دو سولھ و ساختمان ھای اداری و خدمات پس از فروش 
شرکتش را بنا کند. پنج اسفند ١٣۵۴ ھپکو فعالیت رسمی خودش را 
آغاز کرد و ٣٠٠ نفر در آن مشغول بھ کار شدند. مراسم افتتاح رسمی 
این کارخانھ در سال ۵۵ انجام شد و اولین گروه از کارگرانش برای 
آموزش تخصصی بھ آلمان و آمریکا اعزام شدند. حرکت بزرگی کھ 
در ھپکو آغاز شده بود، خیلی زود باعث شاخص شدن این کارخانھ 

در ایران شد و بسیاری از نخبگان جذب این شرکت شدند. آنھا پس از 
گذراندن دوره آموزشی در کارخانھ بھ اروپا و آمریکا اعزام می شدند 
در ھمین  بازمی گشتند.  کارخانھ  بھ  تخصصی  آموزش ھای  از  پس  و 
سال ھا بود کھ اولین حلقھ ھای انقلابی در کارخانھ ھپکو شکل گرفت و 
گروه ھای  تشکل یابی  در  مھمی  نقش  کارخانھ،  کارگران  از  دستھ ای 

انقلابی در اراک ایفا کردند."

"با شروع تحولات سال ۵٧، بنیانگذاران ھپکو، برادران رضائی، از 
ایران خارج شدند و دولت و در واقع وزارت صنایع سنگین، مدیریت 

کارخانھ ھپکو را در اختیار گرفت.

جنگ ایران و عراق کھ شروع شد، ھپکو تازه اھمیت استراتژیکش را 
نشان داد. ماشین آلات راھسازی ھپکو راھی جبھھ ھا شدند و ساخت 
معابر، جاده ھا و خاکریزھا آغاز شد. ھپکو در این سال ھا بسیاری از 

اپراتورھایش را در ھمین جبھھ ھای جنگ از دست داد.

اولین خودروی زرھی جنگی ایران در ھپکو ساختھ شد؛ یک گریدر با 
ارتفاع کم کھ مخصوص استفاده در مناطق عملیاتی ساختھ شده بود. 
در مدت جنگ ھای نیزاری، دستگاھی از ارتش عراق غنیمت گرفتھ 
شد کھ در ھپکو با مھندسی معکوس نمونھ سازی شد و در این مناطق 
استفاده شد. در عملیات والفجر٨، موتورھای دویچ آلمانی در ھپکو 
در طول عملیاتی محرمانھ بھ نام طارق، بر لنج ھایی مستقر شدند کھ 
نتیجھ اش غافلگیری ارتش عراق در برابر قدرت مانور لنج ھای ایران 
بود. ھمین نقش ویژه بود کھ باعث شد عراق سھ بار کارخانھ ھپکو 
را بمباران کند و ھنوز پس از گذشت سال ھا، اثر ترکش ھایش روی 

دیوار سالن مونتاژ این کارخانھ دیده می شود.

بعد از جنگ بار دیگر این ھپکو بود کھ تأمین ماشین آلات مورد نیاز 
دوران تحول تازه ای  دوران سازندگی را برعھده گرفت و در ھمین 
بھ  کھ  جوانی  مدیر  رفیعی،  علی محمد  افتاد.  اتفاق  ھپکو  در  نیز 
مدیرعاملی ھپکو انتخاب شده بود، سیاست رضایی را در پیش گرفت 
سر  اروپا از  در  آموزش  برای  ھپکو  مھندسان  و  کارگران  و اعزام 
کارخانھ  دوران  این  در  خارج  بھ  اعزام  متعدد  شد. دوره ھای  گرفتھ 
نیروی  نظر  از  کشور  کارخانھ ھای  غنی ترین  از  یکی  بھ  را  ھپکو 
انسانی تبدیل کرد و سال ١٣٧١ بزرگ ترین سولھ صنعتی خاورمیانھ 
کھ  سولھ ای  شد.  ساختھ  ھپکو  مربع در  متر  مساحت ۶٠  ھزار  بھ 
حتی یک ستون یا مانع مزاحم ھم نداشت و از لحاظ مھندسی بسیار 
ھپکو  جوشکاری  و  ماشین کاری  سالن ھای  بود.  شده  ساختھ  مدرن 
باعث  کھ  بود  پیشرفت ھا  ھمین  و  شد  ساختھ  سال ھا  ھمین  در  نیز 
شد رفیعی ١٧ سال مدیرعامل ھپکو بماند. ھپکو در این زمان آنقدر 
کھ  اروپا  در  سرن*  پروژه  اجرای  طول  در  کھ  بود  مھمی  کارخانھ 
میز  از  قسمت ھایی  است،  جھان  تاریخ  علمی  آزمایش  بزرگ ترین 
نگھ دارنده آشکارساز و محفظھ استوانھ ای پوشاننده آن در کارخانھ 

ھپکو ساختھ و بھ سوئیس منتقل شد.

 اما ھپکو در سال ١٣٨۵ بھ شکل عجیبی بھ بخش خصوصی واگذار 
شد تا بھ قول یکی از کارگران شرکت ھپکو، پروژه ناتمامی کھ صدام 
و  اسلامی  جمھوری  دست  بھ  دھد،  انجام  نتوانست  بمباران  سھ  با 

دردولت احمدی نژاد اتفاق بیفتد.
پاییز ٨۵ بود کھ ھپکو روی میز فروش سازمان خصوصی سازی آمد. 
در ابتدا تصور می شد یکی از تولیدکنندگان ماشین آلات راھسازی کھ 
در اروپا فعالیت اقتصادی داشت، برنده این مزایده باشد، اما صلاحیت 
این صنعتگر بھ دلیل دو تابعیتی بودن رد شد. با خروج مھم ترین گزینھ 
خریداری ھپکو، شرکت واگن سازی کوثر برنده مزایده شد و پس از 

هپکو، قصه اى که 
اساطیر آن، در همین 
امروز زندگى میکنند
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کش  و قوسی یک ماھھ و یک بار ابطال معاملھ بھ دلیل پرداخت نکردن 
پول و سپس توافق پشت درھای بستھ، مدیریت ھپکو را در اختیار 

گرفت."

یکی از مدیران وقت اراک درباره این واگذاری می گوید: "این واگذاری 
این شرکت  یک طرف سھام  از  بود؛  ابتدا بسیار مشکوک  از ھمان 
زمین ھای  ارزش  کردند کھ شاید  قیمت گذاری  تومان  را ٧۴  میلیارد 
این کارخانھ ھم نبود. ھمان طور کھ می دانید ھپکو ١٢٠ ھکتار زمین 
در  دیگر  ملک  چند  آن،  بھ جز  و  دارد  اراک  شھر  نقطھ  بھترین  در 
شھرک صنعتی اراک و تھران نیز متعلق بھ ھپکو است. در خود این 
شرکت خطوط تولیدی ای وجود دارد کھ نمونھ ای در خاورمیانھ ندارند 
و ارزش برخی از دستگاه ھایی کھ ھپکو دارد، بیشتر از ارزش کل 
شرکت در  خریدار  است.  مرکزی  استان  دیگر  شرکت ھای  از  برخی 
نھایت چیزی بین ٢٠ تا ٣۵  میلیارد تومان پول پرداخت کرد و دیگر 

ھیچ. تصور کنید شرکتی با این عظمت را بھ این قیمت فروختند".

" ھپکو غول تولید خاورمیانھ بود. ما سالی دو  ھزار دستگاه تولید 
می کردیم و بھ سود سالانھ ٢٠  میلیارد تومان رسیده بودیم. با چھار 
یک  و  سوئد  ولووی  آلمان،  لیبھر  ژاپن،  کوماتسوی  بزرگ  شرکت 
شرکت ایتالیایی ھمکاری می کردیم. ھمکاری مان ھم در حد روز دنیا 
در  ال٩٠ اف  لودر  تولید  در ٩ خرداد ٨۶ خط  کھ  وقتی  بود. یعنی 
سوئد استارت خورد، ھمان روز خط تولیدش در کارخانھ ھپکو شروع 
بھ کار کرد، اما ھمھ اینھا در فاصلھ کوتاھی از دست رفت. ھپکو یک 
خانواده بود. وقتی می گویم یک خانواده بود، یعنی بھ معنای واقعی 
کلمھ خانواده بود. کارگران اینجا با افتخار سرشان را بالا می گرفتند 
و می گفتند کارگر ھپکو ھستند. وقتی کسی می گفت کارگر ھپکو ھستم 
منظور این بود کھ ھم متخصص ھستم، ھم در کاری کھ می کنم رقیب 
ھم  آلمان دوره دیده ام و  بعضا  ایران و  بھترین مرکز  ندارم، ھم در 
آسیا  غرب  راه سازی  ماشین آلات  تولید  شرکت  مھم ترین  در  اینکھ 
مشغول بھ کارم. ھمھ اینھا در یک کلمھ ھپکو جمع شده بود. شاید 
باورتان نشود، اما خواستگار دخترانی کھ در ھپکو استخدام می شدند 
کارخانھ  این  بھ  نگاھی  چنین  مردم  یعنی عموم  می شد.  برابر  چند 
داشتند. اما مدیرانی کھ آمده بود، نمی دانستند کجا آمده اند. یک روز 
می گفتند در اینجا پارک بازی درست کنیم. یک روز می خواستند روی 
زمین ھای ھپکو مجتمع مسکونی درست کنند. یک روز می خواستند 
دستگاه ھایش را از شرکت خارج کنند. یادم ھست یک  بار قصد داشتند 
یکی از دستگاه ھای شرکت را کھ ھیچ نمونھ ای در خاورمیانھ نداشت 
شد  مجلس  نماینده  بعدا  کھ  اراک  وقت  فرماندار  ببرند.  اصفھان  بھ 
زنگ زد و بھ آن کسی کھ این قصد را داشت، گفت اگر آن دستگاه 
داده اند  بھ من  برای حفاظت شخصی  کلتی کھ  با ھمین  تکان بخورد 
کھ  کارخانھ ای  یعنی کار  می کنم.  حرامت  گلولھ  یک  و  ھپکو  می آیم 
روزی قلب تپنده این شھر بود بھ اینجا رسیده بود کھ باید با تفنگ 
دستگاه ھایش را نگھ می داشتیم. فعالیت ھای علمی ھپکو متوقف شد، 
آموزش ھا کنسل شد، دوره ھای اعزام بھ خارج لغو شد. در این زمان 
اسم ھپکو.  بھ  بانک  آن  و  بانک  این  از  وام گرفتن  بھ  شروع کردند 
بانک ھا ھم بھ اعتبار اسم ھپکو وام می دادند. امروز این شرکت بالغ 
بر ۶٠٠  میلیارد تومان بدھی دارد کھ حاصل آن روزھاست. از سمت 
این  پول  بیایید  کھ  می آورد  فشار  دیگر سازمان خصوصی سازی ھم 
خرید را بدھید. دلشان خوش بود کھ قرار است پول بگیرند درحالی کھ 
کارخانھ  این  کارگران  تجمع  نمی شد. اولین  داده  ھم  کارگران  حقوق 
چیزھا  این  بود و  بستھ  خیلی  فضا  آن زمان  البتھ  سال ٩٠ بود. 
رسانھ ای نمی شد. کارگران کارگاه را بستند و گفتند یا حقوق مان را 
شد  متشنج  بھ قدری  می زنیم. فضا  آتش  را  دستگاه ھا  این  یا  بدھید 
خارجی  بین شرکت ھای  این  در  کردند.  فرار  مسجد  بھ  مدیران  کھ 

ھمکار ھپکو ھم بھ دلیل تحریم ھا با ما قطع ھمکاری کردند. در این 
زمان دیگر ھپکو  بھ کارخانھ ای مفلوک تبدیل شده بود کھ یک سری 
تھ  بھ  افتاده تولید می کرد. سال ٩٣ کفگیر  پیش پا  مصالح ساختمانی 
 دیگ خورد و حقوق ھا بھ تأخیر افتاد. دیگر عملا ھپکو بھ چاه افتاده 
تشکیل  جلسھ  استان  تأمین  کھ شورای  بود  زمان  این  در  تازه  بود. 
داد و یکی از مسئولان شرکت را بازداشت کرد تا اعتراض کارگران 
فروکش کند. بعد از آن سازمان خصوصی سازی دنبال مشتری تازه 
گشت و پیشنھادھایی مثل تنفس دوسالھ، اقساط دوسالھ، و مانند آن 
داد و شرکتی ھم بھ اسم ھیدرو اطلس آمد کھ آنھا ھم کاری از پیش 

نبردند ھرچند از ابتدا ھم قرار نبود کاری از پیش ببرند.

این روایت از آنچھ بر ھپکو گذشتھ بھ خوبی نشان می دھد کھ چگونھ 
کارخانھ ای با عظمت ھپکو را در گذر زمان بھ کارخانھ ای ورشکستھ 
تبدیل کند کھ ھیچ کس حاضر بھ خریدن آن نباشد و در نھایت بھ دامان 

دولت بازگردد."

کارگران چھ می گویند؟

اول  خیابان  وارد شھر کھ می شوی، ھمان  جالبی است.  اراک شھر 
تکلیفت را روشن می کند. اگر از روی نقشھ ھای رسمی از تاکسی ھا 
بپرسی کھ می خواھی از "خیابان حجاب" داخل شھر بروی، احتمالا 
ھپکو  با ھپکو می شناسند. خیابان  را  این خیابان  می شوی چون  گم 
کوچکی  و  بزرگ  کارخانھ ھای  تابلوی  می توانی  می گذرانی،  کھ  را 
تا  ماشین سازی  و  ھپکو  آورده اند. از  بر  سر  مسیر  در  کھ  ببینی  را 
آلومینیوم و شرکت آونگان کھ حالا شبیھ بھ جسمی بی جان در امتداد 

خیابان دراز کشیده و مرده است.

سال ھا  این  در  کھ  است  اراک  شھر  کارخانھ ھای  از  یکی  آونگان 
چراغش خاموش شده و البتھ ھر روز در برابر چشم کارگران ھپکو 
است تا بھ آنھا یادآوری کند ممکن است این سرنوشت کارخانھ آنھا 
ھم باشد. مجسمھ یک لودر زردرنگ کھ آرم ھپکو را بر پیشانی دارد، 
بھ  رسیدن  مسیر  بختیاری  پل  نزدیکی  در  میدانچھ کوچکی  فراز  بر 
کارخانھ ھپکو را نشان می دھد. مجموعھ ای عظیم کھ در مساحت ١٢٠ 
ھکتار ساختھ شده و چندین سولھ ساخت و مونتاژ، ساختمان اداری، 
انبار، مجموعھ خدمات پس از فروش و استراحتگاه دارد. مقابل در 
نگھبانی کھ ساختمان کوچکی با شکل H است، جمعیت زیادی تجمع 
کرده اند. اینھا کارگران شرکت ھپکو ھستند کھ در اعتراض بھ ماه ھا 
عدم دریافت حقوق، وارد کارخانھ نمی شوند. تعدادی از زنان کارمند 
ھپکو روی جدول ھای کنار خیابان نشستھ اند و مردھا دستھ دستھ در 
گروه ھای کوچک با ھم بحث می کنند. موضوع بحثشان جلسھ ای است 
برگزار شده  تولید  کھ شب گذشتھ در کارگروه تسھیل و رفع موانع 
ماه  گرفتھ اند ھپکو موقتا دولتی شود و حقوق سھ  آن تصمیم  در  و 
پرداخت  خرمشھر  آزادسازی  مناسبت  بھ  خرداد  روز سوم  کارگران 
کھ  شود  یافتھ  ھپکو  برای  مالکی  امکان  در صورت  سپس  و  شود 

توانایی اداره آن را داشتھ باشد."

یکی از کارگران دراین  باره بھ ما می گوید: "از سال ٩۵ دو ماه حقوق 
طلب داریم و سھ ماه ھم این  طرف سال حقوق نگرفتھ ایم. حالا گفتھ اند 
حقوق اسفند ٩۶ و دو ماه ٩٧ را می دھند. امیدوارم این کار را بکنند 
ما چنگ  بھ گلوی  بھ  ھم ریختھ است. بانک ھا  ما  زندگی ھمھ  چون 

انداختھ اند و با حکم مصادره بھ خانھ و شرکت می آیند."

مثل  مقروضیم.  "ھمھ  می گوید:  ھمین باره  در  دیگر  کارگر  یک 
آن یکی است. آن  این یکی ضامن  بھ ھم متصل شده ایم.  زنجیره ای 
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دیگر  حتی  بستھ اند.  را  حساب ھایمان  است.  یکی  این  ضامن  یکی 
یارانھ مان را ھم نمی توانیم بگیریم. فشار اینقدر زیاد بود کھ یکی از 
کارگران ھفتھ پیش می خواست خودش را از روی ھمین پل پرت کند. 

فیلمش را حتما دیده ای".

 – شمال  راه آھن  مسیر  بار  سھ  ھفتھ  یک  ظرف  در  کارگران  "این 
است مسدود  نزدیکی ھپکو  در  بختیاری کھ  پل  تقاطع  در  را  جنوب 
کردند و پس از آنکھ یکی از آنھا تلاش کرد خودش را از روی پل 
پرت کند، مشکلاتی در ساعت حرکت قطارھا ایجاد شد. پل بختیاری 
بود.  وضعیت  کنترل  برای  انتظامی  نیروھای  گسترده  حضور  شاھد 
بعضی از کارگران حاضر نیستند جلوی دوربین حرفی بزنند و تنھا 

وقتی دوربین را خاموش می کنم بھ حرف می آیند.

بھ نظر می رسد مسئولان محلی بھ اینکھ کارگران در محدوده کارخانھ 
نروند،  راه آھن  ریل  سوی  بھ  و  کنند  تجمع  آن  بھ  منتھی  خیابان  و 
راضی شده اند. در آن سمت خیابان تعدادی از کارگران جمع شده اند 
و بلندبلند بحث می کنند. بین آنھا می روم. این گروه بیشتر از دیگران 
عصبانی اند. یکی از آنھا می گوید: "سھ ماه حقوق چھ دردی از ما دوا 
می کند؟ برو توی این کارخانھ نگاھی بھ سر و وضعش بینداز. ھپکو 
را سوزاندند. بدبخت کردند. حالا سر جنازه اش جلسھ گذاشتھ اند کھ 
سھ ماه حقوق می دھیم. کھ فعلا دولتی می کنیم. اصلا چرا خصوصی 
کردید کھ حالا می خواھید دولتی کنید؟ ھرکسی بھ این شرکت آمد، یک 

تکھ اش را کند و با خودش برد. سفره شد برای از ما بھتران".

یکی از کارگران در باره سھ اصل یا مثلث حاکم بر مجتمع در دوره 
شکوفائی اشاره میکند:

سھ اصل: صداقت، توانمندی و تخصص، مثلث موفقیت ما در ھپکو 
بود. یادم ھست یکی از تازه بھ دوران رسیده ھا کھ مجتمع را بھ قیمت 
مفت بھ چنگ آورده بود، گفت این مثلث دیگر بھ درد نمی خورد. بعد 
بھ من نگاه کرد و گفت: بدبخت! مثلث موفقیت واقعی این سھ ضلع 
کنید  تصور  صیغھ ای!  زن:  دلالی،  شغل:  اجاره ای،  خانھ:  دارد:  را 
شرکت با آن عظمت را چنین افراد نا مسئول و بی فرھنگ بھ دست 

گرفتھ بودند! 

یک کارگر دیگر می گوید: "زمانی کھ خط ولوو اینجا شروع بھ کار 
کرد، ھمان روز ھم در اروپا استارت خورد. در چشم بھ ھم زدنی شرکت 
را نابود کردند. شرکت را بھ یکی دادند کھ آمد توی نمازخانھ اینجا بھ 
ما گفت نگران نباشید، یک کیلو گوشت بھ ھر کدام تان می دھم. انگار 
ما را از سر خیابان جمع کرده اند و آورده اند فقرا را اطعام کنند. زندگی 
ما بھ ھم خورد. بعد ھم برای ما نیرو می آوردند. ما شورشی نیستیم. 
قدم  ارواح  این شھر  از بس توی  نداریم. دیوانھ شدیم  کار  می گوییم 
زدیم. بھ شرافتت قسم بنویس کھ این قدر وعده دادند و عمل نکردند کھ 
بھ خودمان ھم دیگر اعتماد نداریم. می خواھند اینجا ھم مثل آونگان 
آونگان چھ شد؟ یک روز  مگر  خیالشان راحت شود.  و  نابود شود 
تجمع  روز  چند  شدند.  آواره  کارگرش  نفر  و  ھزار  کردند  تعطیلش 
کردند، لاستیک آتش زدند، خودشان را زدند، خیابان بستند؛ اما آخرش 
ھیچ کس نفھمید چھ بر سرشان آمد. ھپکو ھم ھمان راه را می رود. 
مگر می شود شرکتی کھ زمانی دو  ھزار دستگاه در سال تولید می کرد، 
حالا تولیدش پنج دستگاه در مدت دو ماه باشد؟ شرکت ١٠ سال است 
بی صاحب است. می گویند بروید داخل کارخانھ. توی کارخانھ چھ خبر 

است؟ آینھ دق است".

وضعیتی  چھ  بزرگ  دق  آینھ  این  ببینم  تا  می روم  کارخانھ  "داخل 

طرف روابط   از  کھ  کارگر را  روز  تبریک  بنر  دارد. کارگران 
شده، برعکس  نصب  کارخانھ  بزرگ  محوطھ  در  عمومی شرکت 
مونتاژ  خط  روزی  می شویم،  وارد  آن  بھ  کھ  اولی  کرده اند. سالن 
گریدر بوده؛ اما حالا آشیانھ کبوترھاست کھ با ورودمان پر می زنند 
و برای لحظاتی خلوت سالن شکستھ می شود. روبھ روی این سولھ، 
سالن دیگری ھست کھ خط مونتاژ لودر است. دو کارگر در کنار یکی 
آنھا کھ مسن تر است،  از  یکی  می زنند.  و گپ  لودرھا نشستھ اند  از 
می گوید: "از سال ٧۶ بھ ھپکو آمدم. در آن سال ھا ھپکو دولتی بود 
و وضعش خوب بود. ما را فرستادند گروپ آلمان دوره دیدیم. امروز 
ھم کھ وضع را خودتان می بینید. پنج لودر در این خط شارژ کرده ایم 
کھ برایش لوازم و مواد اولیھ نداریم. روزی در ھمین شرکت در مدت 

یک ماه من ٢٣ دستگاه لودر تحویل دادم. این درد ماست".

شد، قرار  ساختھ  شرکت  این  کھ  "روزی  می گوید:  دیگر  کارگر 
بود ٢۴  ھزار نفر در آن کار کنند. غذاخوری اینجا توانایی غذادادن بھ 
ھشت  ھزار کارگر در سھ شیفت را دارد؛ اما چند سال است کھ تعطیل 
شده. اگر کار بود کھ کارگران نمی رفتند ریل راه آھن را ببندند. این 
از بدبختی ماست. بھ داد ھپکو برسید. ھپکو دارد نفس ھای آخرش 
را می کشد. شاید این پنج تا لودر کھ بیرون رفت، این خط دیگر بھ 

خودش لودر نبیند".

اینجاست کھ بغض می کند و می مانم بین ماندن و رفتن. بالاخره تصمیم 
می گیرم چند دقیقھ ای بمانم و گپ بزنیم تا حالش بھتر شود و از ھر 
دری حرف می زنیم. می گوید: "اینجا مدرسھ داشت. دانشگاه داشت. 
آدم تربیت می کرد. یک خانواده بود. الان شبیھ قبرستان است. آن  طرف 
زمین ھایش را می خواستند مجتمع مسکونی بسازند و نصفش را بھ 
شھرداری بدھند. این طرفش را می خواستند بکوبند و دستگاه ھایش 
این  بھ  عمرم  بچھ ام،  بھ دنیا  آمدن  من،  عروسی   بفروشند.  ببرند  را 
کارخانھ گره خورده. باورت می شود روزی کھ خط ولووی افِ اینجا 
استارت خورد، بھترین خاطره زندگی من است؟. از آن روز افتاده ایم 
کنیم کھ  پرت  را  خودمان  پل  روی  از  برویم  باید  روز. حتما  این  بھ 

یادشان بیاید روزی ھپکویی بود کھ نگین اراک بود؟"

درد  دل ھایش تمامی ندارد. بالاخره رضایت می دھد کھ بروم و این بار 
وارد سولھ دیگری می شوم کھ سھ کارگر در آن مشغول جوشکاری 
قطعاتی ھستند. چند کارگر دیگر ھم مشغول کمک کردن ھستند. یکی 
از آنھا می گوید: "من یک مھندس ساخت و تولید ھستم. با افتخار 
لباس کارگری پوشیده ام و مشغول کارم. ھیچ کس ھپکو را بھ اندازه 
ھزینھ  نیرو  یک  برای  سال  سال،  ٢٠   ١۵ وقتی  ندارد.  دوست  ما 
نیست،  معمولی  آدم  یک  دیگر  این  می کنید،  متخصصش  می کنید، 
بھ راحتی  را  این سرمایھ  تمام کشور. دولت  برای  یک سرمایھ است 
رھا کرد و بھ کسانی داد کھ لیاقتش را نداشتند. یکی یکی قراردادھا 
نبود.  این ھپکو  آمدیم،  آن  بھ  ما  کھ  آن ھپکویی  دادیم.  از دست  را 
خیلی ھا رفتند. ما ماندیم در اینجا و می بینی کھ شرکتی کھ امروز فعلا 
و روی کاغذ ٩٠٠ کارگر دارد، نھایتا ١٠ نفر کاری برای انجام دادن 
مدرن ترین  از  مترمربع است. یکی  ما ۶٠  ھزار  دارند. سولھ ساخت 
نھ  انگار  و  افتاده  گوشھ  یک  ھمین طور  آسیاست.  سالن ھای ساخت 

انگار چنین چیزی وجود دارد."

کارگر دیگری می گوید: "ما حتی شورا ھم نداریم. شورای ما را بھ 
ھم زدند. برو از نماینده ھای ما بپرس بھ تو بگویند چھ اتفاقی افتاده 
از نمایندگان سابق شورای ھپکو کھ حرف می زنم،  با یکی  است". 
چند  و  است  پیش کسوتان  کشتی  قھرمان  می کند.  باز  را  دلش  سفره 

مدال جھانی دارد.
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از او درباره شورای اسلامی کار ھپکو می پرسم. می گوید: "بھ ھمت 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی شورای ھپکو، 

منحل شد"

قصھ ھپکو، شرح زندگی انسانھائی است کھ از "خانواده" خود و از 
حاصل کار و تجربھ خود محروم شده اند و در جلو چشمشان، سند 
مالکیت را بھ اسم راھزنان و طفیلی ھای اسلامی ثبت کرده اند. آنھا 
و  زندگی  چرخھای  کشاندن  تعطیلی  بھ  و  زندگی  تباه شدن  بھ  وقتی 
کارخانھ و مجتمعی کھ خود ساختھ اند، اعتراض میکنند با جانوران 
گارد ویژه حکومت اسلام مواجھ میشوند. پرداخت حقوق معوقھ فقط 
خواست آنان برای جلوگیری از خطر گرسنگی و پرت کردن وساپل 
خانھ توسط مالکین مسکن است. خواست آنھا، فریاد رسای باز پس 
گرفتن حق آنان بر مالکیت و اداره مجتمح صنعتی؛ و ادامھ تولید و 

خلاقیت بھ نفع جامعھ است.

این  دلسوزان  و  متخصصان  و  کارگران  رزم  و   ھپکو  سرنوشت 
"خانواده" برای بقاء، باید کسانی را کھ معتقد اند، رژیم اسلام سیاسی 
در ایران میتواند سرمایھ داری ایران و پروسھ انباشت سرمایھ را در 
ایران، "متعارف" کند، قدری بھ فکر فرو ببرد. "قصھ" ھپکو کھ 
ماھیت  و خواندید،  فوقا شنیدید  را  آن  پرشکوه  تاریخ  از  ای  گوشھ 
واقعی "اسلام سیاسی" در ایران را آشکار میکند. کمونیسم انزوا و 
کمونیسم ملی و خلقی و دوخردادیھای کارگرپناه، در ایران کھ اصطلاح 
"اسلام سیاسی" را "غیر طبقاتی" و "غیر مارکسیستی" نامیده اند 
از  لحطاتی  باید  دارد،  نشینی خود اصرار  تعقل حاشیھ  بر  کماکان  و 
پرولتاریا" از طریق عبارت پردازیھای پوچ و  "روشن کردن ذھن 
مطنطن فاصلھ بگیرد و  قدری دندان روی چگر بگذارد. باید دقایق 
و ثانیھ ھائی را در حضور کارگران ھپکو، مثل ھر انسان واقعی، بھ 
پردازیھا،  عبارت  از  و مست و سرمست  بھ خود  جای شیفتھ شدن 

مستمع و "شاگرد" باشند.

 آیا چنین ظرفیتی دارند؟ آیا واقعا عناصری کھ سیاه بر سفید نوشتند 
کھ دو خرداد و جامعھ مدنی اسلام سیاسی، «تکلیف» سوسیالیسم را 
بالاخره بھ قدرت عظیم  اوائل قرن بیست و یک زیر و رو کرد،  در 
کرد؟  خواھند  اذعان  جامعھ،  کل  و   خود  آزادی  برای  کارگر  طبقھ 
 قصھ کارگران ھپکو بھ ما میگوید خیر و مطلقا خیر! بین سوسیالیسم 
کارگر صنعتی، کھ در کوران بحران انقلابی سالھای آخر دھھ  ١٣۵٠ 
اولین "حلقھ ھای انقلابی" را در مراکز صنعتی اراک تشکیل دادند، 
با سوسیالیسم ملی، سوسیالیسم دوخردادی، و سوسیالیسم موعطھ 
ھا و ارشاد ھای بی معنی و رو بھ دوایر سکتی کمونیسم انزوا، بھ 

ھمان وسعت شکاف طبقاتی، فاصلھ ھست.

١٩ سپتامبر ٢٠١٩

  Heavy Equipment Production Company ( HEPCO) .*

**.سرن(CERN) بزرگترین مجموعھ آزمایشگاھی دنیا در زمینھ 
فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک ھستھ ای است.این مجموعھ عظیم و 
منحصر بفرد در حاشیھ شھر ژنو سوئیس در شھر میرین و در مرز 

مشترک فرانسھ و سوئیس واقع شده است.

داستان و قصھ کارگران مجتمع صنعتی ھپکو، فقط یک حماسھ و 
تراژدی تک موردی نیست. در حالی کھ سران حکومت از وحشت 
اعتراضات کارگران ھپکو، از طرح یک "سرمایھ در گردش" برای 
پرداخت حقوق ھای معوقھ رونمائی کردند، با زندانی کردن کارگران 
آنھا، طلبکار از آب د رآمدند: "پرداخت حقوق و  و ضرب و شتم 
معوقات کارگران برعھده خریدار جدید است.» این از فرموده ھای 
جمھوری  سازی  خصوصی  سازمان  مشاور  جعفر سبحانی،  جناب 

اسلامی است.

دو  حداقل  اینکھ  بر  علاوه  کھ  میدانند  اسلامی،  جانوران  این  خود 
قرارداد فروش ھپکو با خریداران لغو شده است، ھیچ سرمایھ دار 
دیگری وارد چنین معاملھ پر مخاطره ای نخواھد شد. راه اندازی 
مجدد ھپکو، بھ چند فاکتور مھم گره خورده است: ١، باز شدن مجدد 
رابطھ در ارتباط با مبادلھ ماشین آلات و تکنیک و فن و آموزش با 
شرکتھای بزرگ اروپا و آمریکا و دسترسی بھ «بازار» محصولات. 
و ٢. تضمین «امنیت» تولید، چھ در ارتباط با تخصص و آموزش و 

یا حقوق و دستمزدھا.

قدرت،  در  سیاسی  اسلام  فعلی،  اوضاع  در  کھ  است  روشن  ناگفتھ 
ھیچکدام از این دو شرط را تامین نمیکند. سرنوشت ھپکو بھ ھمھ 
ما نشان داده است کھ رژیم اسلامی، دقیقا بھ سھ اصل خود، عمل 

کرده است.
سھ گوش مثلث سیاسی اسلام سیاسی، شغل: دلالی، زن: صیغھ ای، 
خانھ: اجاره ای است. بنیان این سھ اصل بر «ناپایداری» و «غیر 
متعارف» بودن استوار است. و این بھ معنی واقعی وجوه مشخصھ 

رژیم اسلام سیاسی در ایران است.
وقتی نگاھمان را از ھپکو بھ دیگر صنایع زیرساختی میچرخانیم، 
سیاسی  اسلام  روبنای  شکننده  تناقض  و  ناپایداری؛  اصل  سھ  آن 
جمھوری  ھای  روزنامھ  میبینیم.  بروشنی  را  اقتصادی  ساختار  با 
اسلامی از «برگ ریزان کارخانھ ھا در خزان صنعت» سخن گفتھ 
اند. لیست مھمترین کارخانھ ھا کھ بھ حال تعطیل و یا نیمھ تعطیل 

درآمده اند:
ارج  تعطیل  2آزمایش  تعطیل  3قند ورامین  تعطیل  4روغن نباتی 

قو  تعطیل  5ھلدینگ داروگر  تعطیل
پارس الکتریک  نیمھ تعطیل  7فولاد سھند  تعطیل 

کارخانھ ھای کاشی، کف دیوار و گرانیت( کاشی ایرانا، حافظ و 
سھند میبد)    نیمھ تعطیل

ایستک   تعطیل  10زاگرس خودرو   تعطیل  11ایران چوب   
تعطیل  12ماشین سازی تبریز    نیمھ تعطیل  13    کارخانھ 

سیمان ایلام   تعطیل  14شرکت تاژ واگذار بھ شرکت ھنکل آلمان 
 15کارخانھ ھپکو اراک    نیمھ تعطیل

کارخانھ ھای قند کرج و کردستان  تعطیل  17چیت سازی ری   
تعطیل

بھ تعطیلی کشیده شدن ھمھ این مراکز، از منظر خود طرفداران رژیم 
اسلامی بر اساس ھمان سھ اصل «ناپایداری» استوار است:

[مسئولانی کھ متولی واگذاری شدند، ھدف» ملی و میھنی» نداشتند 
و یا بھ دلیل ارتباطات خاصی کھ با مسئولان مربوطھ داشتند بھ دنبال 

 تراژدى هپکو، و درسهائى از آن



دریافت واحدھای تولیدی بودند، این افراد دانستھ و با ھدف تخریب، 
تعطیلی، استفاده از زمین و دیگر امکانات و سرمایھ آن درصدد بھ 

دست آوردن سودھای کلان بودند.]
(حسین صمصامی ، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

واکاوی دلایل تعطیلی کارخانھ ھا، روزنامھ رسالت ٢۴ سپتامبر ٢٠١٩)

تراژی ھپکو، بطور شاخص تناقض بین اسلام سیاسی و زیربنای 
اقتصادی و روند تولید در جامعھ ایران را بھ جلو صحنھ رانده است. 
خود سران رژیم اسلامی با وقاحت اعلام میکنند کھ ھیچ تعھدی برای 

پرداخت حقوق معوقھ را ھم ندارند. 
«توتالیتر»  روبنای  کھ  است  تناقضی  ھمان  بھ  شبیھ  تناقض،  این 
را در ھم کوبید. در سقوط  آن  برلن  و دیوار  دولتی  داری  سرمایھ 
بی  ھای  «نوکیسھ»  و  آزاد  بازار  و  دمکراسی  شوروی،  اردوگاه 
ملل  «آزادی  کمونیست،  استخوان ضد  مغز  تا  مافیاھای  و  فرھنگ 

شرق» از یوغ «دیکتاتوری کمونیستی» را جشن گرفتند. 

سوال این است کھ در سیر فروپاشی دیوار خونین و چرکین اسلام 
آیا پورشھ سواران و نوکیسھ ھا و تخم و  ایران، نیز،  سیاسی در 
ترکھ ھمان جنایتکاران اسلامی، ایران را برای ما «آزاد» خواھند 
کرد و یا اینکھ امثال کارگران ھپکو کھ سازنده و برآمده از صنعت 
مدرن و تحصیل کرده و دوره دیده در غرب، بازیگر صحنھ سیاست 
خواھند بود؟ رژیم اسلامی قطعا رفتنی است. اما سوال این است کھ 
آیا طبقھ مولد جامعھ ایران این بار ھم اجازه خواھد داد کھ گرایش 
میان  در  نفوذ  دارای  کماکان  و  اسلامی،  ملی  دار  ریشھ  اما  عقیم 
پناھان، قدرت  کارگران و کارگر  سازمانھای خلقی و مدعی حقوق 
سیاسی را بدون دخالت مستقیم طبقھ کارگر، دست بدست و جا بجا 

کنند؟

آیا واقعا طبقھ کارگر و فعالان آن قادر خواھند شد حزب سیاسی خود 
را تشکیل بدھند تا با گرفتن قدرت سیاسی، خواست و مطالبھ و نگاه 

خود بھ زندگی انسان و جامعھ را بھ شکل قانون درآورد؟ 

بھ نظر من کسانی و سازمانھا و محافل و سکتھائی کھ فقط بلدند 
در  نیستند  حاضر  اما  کنند،  سیاه  کاغذ  کارگران  مبارزه  در وصف 
عرق  ای  قطره  کارگران،  صفوف  در  کارگر  طبقھ  حزب  تشکیل 
بریزند و کمترین خطری را کھ زندگی عافیت طلبانھ آنان را تھدید 
کند، تقبل نکنند، بشدت دچار خودفریبی اند. طرف کارگر زندانی را 
بخاطر نوشتن نامھ بھ مقامات، بھ «سازشکاری» و حتی «خیانت» 
متھم میکند، در حالی کھ خود حضرات با عروج دوخرداد و جامعھ 
مدنی حجاریان ھا، «جنبش» ننگین استعفا از؛ و شبیخون بھ مبانی 
کمونیسم کارگری  را راه انداختند. نوشتند و فرمودند کھ دوخرداد» 
چشم انداز و تکالیف» سوسیالیسم در قرن بیست و یک را زیر و 
رو کرد! با ھمھ اینھا آنقدر «ناقھرمان» بودند کھ ادعاھای خود را 
پی نگرفتند و در سکوت بھ سوراخ عافیت طلبی و کنار گرقتن از 

سیاست بطور کلی، عقب نشستند.

و  کارگران  مردم،  میگویند  دارند  دستکی  و  دفتر  ھنوز  کھ  آنانی 
رھبرات جنبش اعتراضات مدنی، فریاد بزنند کھ قدرت را بھ حزب 
آنھا واگذار کنید. قبل از ھر ادعا، قبل از ھر «منشور انقلاب» و «ده 
و قطعنامھ در باره حکومت  قبل از صدور قرار  انقلاب» و  فرمان 
باید یک  این مردم  اعلامیھ حقوق جھانشمول و غیره،  شورائی و 
ظرفیت و یک اراده  را در میان مدعیان، تشخیص بدھند:  انقلابیون 
یا عافیت طلبانی کھ پشت شعارھای عام پنھان شده اند؟ مردم عادی 

بھ جریاناتی کھ اھل «خطر» نیستند و جُبن سیاسی خویش را پشت 
اعتماد  خیلی ساده  میکنند،  پنھان  و جملات مطنطن،  قصار  کلمات 
نبردھائی  چنین  «اھل»  اینھا  کھ  است  چنین  اگر  خوب  نمیکنند. 
و  آرامش خلوت زندگی عادی  کھ  کاری  از کوچکترین  کھ  نیستند، 
بھتر  آیا  و عاجزاند،  ناتوان  برھم زنند  را  کارمندی شان  کمونیسم 
نیست از این برج عاج کھ برخود فریبی و انشاء نویسیھای تکراری 
و پوچ و ملال آور بناشده است، پائین بیایند و در عوض قدمھائی 
جدی و واقعی برای کمک بھ مردم ایران و طبقھ کارگر برای تشکیل 
حزب سیاسی خویش بردارند؟ بھ جای غرق شدن در خود شیفتگی 
لحظاتی  اش،  لازمھ  کھ  کنند  کاری  غیرانقلابی،  مریدان  فضای  در 
نھ  و  جامعھ؛  قبال  در  مسئولیت  احساس  و  است  ریختن»  «عرق 
کھ مدام  احسنت درون سکت خودی  احسنت  «مونولوگ» و فریاد 

ریزش میکند.

 طبقھ کارگر ایران ادبیات و ماتریال مبانی شکل دادن بھ یک حزب 
سیاسی کارگری را در دسترس دارد. طبقھ کارگر ایران اگر نمیخواھد 
مثل دوران انقلاب ۵٧ چون «کارگر نفت ما» عمل کند، اگر در آن 
را،  جامعھ  سیاسی  سرنوشت  بایست  نمی  کھ  است  دریافتھ  تجربھ 
کھ  بکار شود  دست  جدا  باید  بسپارد،  ھا  اسلامی  و  ملی  جبھھ  بھ 
و  ایران  کارگری  جنبش  اگر  بسازد.  را  جامعھ  تغییر  ابزار سیاسی 
جریانات  و  نیرو  بھ  توکل  ھیچ  بدون  جامعھ  مدنی  مبارزات  فعالان 
«از ما بھتران» و با اعتماد بھ نفس حزب راستین سیاسی خویش را 
نسازند، سیر تحولات در پی فروپاشی رژیم اسلامی و یا «استحالھ» 
ھر  غربی،  دولتھای  ھای  کن  سفت  کن  شل  سمبھ  با  آن  تخمیر  و 

سناریوی غیر قابل پیش بینی را ممکن میکند. 

ما مردم، ما طبقھ کارگر قرار نیست ھمواره سکوی پرتاب دشمنان 
اعدام  ھای  جوخھ  قربانیان  اولین  ھمواره  و  باشیم  طبقاتی خویش 
بھ ھنگام بھ قدرت خزیدن  در سینھ دیوار ھا و بر میادین شھرھا 
باز  ما   کھ  باشد  قرار  نباید  و  نیست  قرار  ما.  ھای  شانھ  بر  آنان 
کمدی   - تراژدیک  دور  و  کنیم  نشینی  اپوزیسیون» عقب   » بھ  ھم 
کردن  محکوم  برای  پتیشن  و  امضا  کردن  جمع  و  «افشاگری»    ،
«حقوق بشر» را توسط حکام جدید، از سر بگیریم. این میراث و 
مردگان  بھ  را  پرست  سنت  و  سنتی  و  کار  محافظھ  نسلھای  سنت 

بسپاریم. 

٢۵ سپتامبر ٢٠١٩


